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  واحد" الله احدُ "بسم 
  

  

نمی خود متذکر شده اند کھ خداوند را جز در  (ع)ھمھ حکیمان و عارفان بزرگ، و کامل ھمھ آنان یعنی علی مرتضی -١
ً در عمل بھ انکار و  توان شناخت ھمانطور کھ خداشناسی ھای فلسفی و علمی بتدریج از اصل خود دور شده و نھایتا

جز ایده ای عدمی باقی نگذاشتھ اند. پس براستی فقط از طریق خودشناسی و تأملات فراموشی خدا رسیده اند و از خدا 
روحانی می توان بھ خدا رسید کھ این خدا قایل توصیف نیست مگر در بیانی شدیداً دیالکتیکی کھ اثباتی سلبی است کھ 

یعنی لا الھ الا الله. کھ خلاصھ و غایت چنین توصیفی ھمان است کھ خود خداوند بھ رسول خاتمش وحی نموده است 
محسوس ترین تعبیرش اینست: خدائی نیست مگر اینکھ خلافش رخ نماید زیرا الله (ال لاه) ھمان ظھور "لا" است یعنی 
ظھور عدم. زیرا ھیچ یک از موجودات محسوس در جھان ھستی و کل جھان ھستی یکجا نیز خدا نیست. زیرا اگر خدا 

تی و موجوداتش عدم است و اگر جھان موجودات ھمان وجود است پس خداوند ھمان اصل وجود است پس جھان ھس
  عدم است.

خود این بنده بی اغراق تمام عمرم را از کودکی تا بھ امروز یعنی قریب بھ شصت سال غرق در خدااندیشی بوده ام و  -٢
است کھ حدود ده جلد از این در جستجوی درک و دیدارش. و لذا خداجوئی و خداشناسی جوھره مجموعھ آثار ما بوده 

آثار آشکارا تحت ھمین عنوان تألیف شده اند کھ کتاب حاضر آخرین آن است یعنی جدیدترینشان. کھ بنده در این آثار 
تأملات خود را بطور نگارش خودبخودی مکتوب کرده ام یعنی در حال نگارش نگریستھ و در حال نگریستن نگاشتھ ام. 

عین نگریستن بھ سمت بی سوئی است وجھ او در خویشتن. کھ بھ لحاظ منطقی چنین نظری  یعنی در حال نظر کردن بھ
و یا نظرکردن بھ عدم در خویشتن. یعنی بھ سمتی کھ نھ ھیچ چیزی وجود دارد نھ ھیچ معنائی و نھ ھیچ احساسی و نھ 

گرفتن در وضعیت صفر است کھ ھیچ انگیزه ای. و این نوع نظر و تأمل در اکنونیت است و حال مطلق کھ ھمچون قرار
دستیابی بھ چنین وضعیتی در خویشتن مستلزم عشق و عطشی فزاینده بھ حق است کھ بتدریج دل را از ھرکس و چیزی 
و از ھر معنا و حسّی تھی می سازد و ھمچون قرار گرفتن در فنای خویش است کھ برخی آن را تجربھ بی خودی ھم 

در چنین وضعی کھ خود نیست خدا ھست. و این وضعیت لا الھ الا الله است. زیرا الھ، نامیده اند و ھمچون نبودن است و 
  ھر چیز، معنا و احساسی است کھ از انسان دل ببرد و نظرش را جلب کند و آنگاه کھ ھیچ الھی نیست الله ھست!

ظر قرار دادن، بزرگترین جھاد برای بازگشت بھ خویشتن و نظر کردن بر دل خویش و بھ خود آمدن و خود را تحت ن -٣
عبادت است و برترین دعاست کھ عین اجابت است کھ کمترین اجرش اینست کھ می بینی کھ در تو چھ خبر است و چھ 
می گذرد و جز خدا ھمھ چیز ھست. ولی آیا این نگاھی کھ تو را بھ تو نشان می دھد کیست جز او! پس آنکھ بر خود 

او صاحب نگاه می شود و اینست عظمت و قداست تلاش برای شناخت  درد و از نزنظر می کند زیر نظر او قرار می گی
و نیز تحقق این کلام الھی کھ: نگاه  -نظر فرما. (قرآن) اخویشتن کھ مصداق اجابت این دعاست کھ: پروردگارا بر م

  پروردگار بسویتان آمد پس زین پس ھرکھ خود را دید ھدایت شد.

رفت نفس و تأمل در اسرار وجود خویش را عین نزول رحمت خدا خوانده است و علی و اینست کھ رسول اکرم مع -۴
مرتضی معرفت نفس را صراط المستقیم و شاھراه علم و رستگاری نامیده است و بلکھ راه وجودیابی: "براستی ھرکھ 

د را تحت نظر خدا قرار خود را نشناخت نابود است." زیرا ھمانطورکھ دیدیم حتی تلاش جھت نگاه کردن بھ خویشتن، فر
می دھد یعنی او را با خدا می کند و بدینگونھ وجود می بخشد. پس باید گفت کھ انسان با خدا کسی جز اھل معرفت نفس 

  نیست.
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پس واضح است کھ اراده رجعت بھ خود و نظر بسوی خود عین اراده خداست کھ توأمان است با نظر او بر خود. پس  -۵
فرموده معرفت نفس  (ع)بھ معرفت نفس و تأمل در خویشتن یک اجر عظیم است ھمانطور کھ علیباید گفت کھ حتی میل 

ای کمیاب است زیرا میل بھ خودشناسی عین میل بھ ت یعنی میل بھ با خدا بودن اراده ترین علوم اسکم مشتری 
چنین رویکردی نمی یابد:  خداشناسی است و روی نمودن بھ خود عین رویکرد بھ خداست. و انسان تا زیر و رو نشود

یعنی آدمی تا در کل زندگیش واژگون نگردد و این  -"زیر و رو می شوید و سپس بسوی خداوند رجعت می کنید." قرآن
واژگونی را نبیند میلی بھ خدا نمی یابد. بھ ھمین دلیل است کھ آدمی در نخستین نظر بھ خویشتن جز واژگونی خود را 

فتن حاصل نظر خدا بھ انسان است وگرنھ آدمی نمی تواند دوتا شود تا خودش را زیر نظر نمی یابد و این بینش و یا
گیرد. پس آن یکی کھ این یکی را می نگرد جز خدا چھ کسی می تواند باشد کھ چنین نگاھی از جملھ برترین نعمات دین 

و لذا متعاقب این آیھ فرموده  -قرآن محمد است ھمانطور کھ فرموده: "ھوشیار باشید کھ نگاه پروردگار بسویتان آمد."
کھ از خود نگریزید و بھ این نگاه ادامھ دھید وگرنھ گم می شوید. و اینست کھ امر بھ معرفت نفس فقط در دین محمد 

  است کھ تبدیل بھ دین آخرالزمان شده است.

مات و دروغ و تباھی نمی بیند وقتی آدمی با چشم خداوند باطن خود را می نگرد و جز واژگونی ارزشھا و سلطھ توھ -۶
بایستی آنقدر بھ این نگاه ادامھ دھد تا ھرچھ غیر او از باطن برود و می رود و این صبر بر خویشتن عین صبر با 
خداست کھ چنین صبری بھ مقصود نمیرساند و میسّر نیست الا بشوق لقای یار: "بواسطھ صلوة و صبر خود را یاری 

ری بس بزرگ است و از پس آن برنمی آید الا کسی کھ در شوق جستجوی دیدار پروردگار نمائید و بدانید کھ این کا
زیرا با چنین نگاھی بر دل خویشتن بتدریج امیال و احساسات و توھمات ظلمانی زائل می گردد و  -باشد." قرآن کریم

خ می نماید کھ تجلیش در بیرون بھ بتدریج از پس این ظلمات نور حق در دل نمایان می گردد و از این رویاروئی دیدار ر
جمال می آید در بی نھایت تجلی. پس کسی کھ مشتاق دیدارش نباشد اھل معرفت نفس نیست و ھیچ عبادتی ھم در 
آخرالزمان بھ دادش نمی رسد. پس بدان کھ صلوة عرفانی در دین محمد کھ منجر بھ معراج روح و لقای حق می شود 

ویکرد بھ خویشتن و نزدیک شدن بھ خود و وارد بر خود گشتن. و این سھ معنا از ھمان معرفت نفس است بمعنای ر
مفھوم لغوی صلوة است کھ در اینجا رویکرد و تقرب و ورود بر خود عین رویکرد و تقرب و الحاق بھ پروردگار است. 

حاق بھ خناسان. یکی و لذا آن را کھ چنین صلوة عرفانی نیست صلوة جسمانی ھم فقط درب ورود بھ جھنم است و ال
  صلوة علوی است و دیگری صلوة ابن ملجمی.

" کور ودپس آنکھ روی بھ خود می کند و خود را می بیند تحت نظر خداوند است و یا تحت نظر ولی خدا. زیرا "خ - ٧
کھ در  است و چشم دیدن خودش را ندارد. فقط با نگاه یک شاھد می توان خود را دید و این شھداء ھمان کسانی ھستند

  قرآن کریم در کنار انبیاء قرار گرفتھ اند کھ بھ مثابھ چشمان خدا در میان بشرند: بصائرالله!

"چرا در خود نمی نگرید تا ببینید کھ در شماست ھر آنچھ کھ در آسمانھا وعده داده شده اید و آن ھمچون سخن گفتن  -٨
ھ می بینید بیان نمی کنید تا دریابید کھ ھمھ نیازھای یعنی چرا بر خود نظر نمی کنید و آنچھ را ک -" قرآنشماست.

آسمانی شما در شما نقد است و اجابت شده اید. در اینجا سخن از اعجاز تبیین عرفان نفس است کھ منجر بھ خلق 
رحمانی انسان می شود کھ ھمان ھویت الھی اوست کھ محقق می گردد. این ھمان علم بیان در سوره رحمن است کھ 

رت خلاقھ الھی در انسان است. در اینجا سخن از جھانی است کھ در باطن انسان آفریده می شود. این ھمان حامل قد
رحمت مطلقھ خدا در واقعھ تبیین عرفانی است کھ انسان را مظھر خلق جدید و جھانھای برتر می سازد. پس این خود 

ھ او روی کند و با او سخن نماید تا ببیند کھ عین خود خداوند است کھ در انسان نشستھ و در انتظار است کھ این انسان ب
دوتاست: ناظر و منظور،  د. گوئی کھ خداوند در انسان عارفاوست یعنی ھم نظر کننده خداست و ھم آنکھ دیده می شو

  شاھد و مشھود، واجد و موجود و خالق و مخلوق. کھ یکی خود است و دیگری خودآ.
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خالق و مخلوق را یکی می سازد ھمان شراب معرفت نفس است. ولی بقول  (ع)بقول علیپس باید گفت آن شرابی کھ  -٩
الھی چرا این آدمی میلی بھ نظر کردن بر خویشتن ندارد و اینسان از خود گریزان است و با خود قھر است؟ زیرا این 

  نظر ھمان جام شراب وحدت است کھ خود را در خدا محو می سازد.

دمی چشم دیدن خودش را ندارد. پس معلوم است کھ این خود چیزی دروغین و ھولناک و بغایت آیا براستی چرا آ -١٠
ً کھ چنین است زیرا خود ھرکسی اصلاً کارگاه دروغ پردازی اوست و چھ دروغی بزرگتر از این کھ  زشت است و حقا

ائی عدمی بھ نام خود سکّھ زند کھ آدمی از ھر حقیقتی در جھان یک ایده منی بسازد یعنی حضور خدا را بدزدد و ایده ھ
و خود می داند کھ دروغ است و بھ ھمین دلیل میلی بھ شناخت خود ندارد چون می داند کھ این  جملگی دروغین است

خود دروغی بیش نیست و لذا با یک نظر این دروغ رسوا شده و این خود نابود می شود. پس بیزاری آدمی از معرفت 
پس رویکرد بھ  -وئی و دروغ پردازی آگاھانھ است: "دروغ می گوئید و می دانید." قرآننفس واضحترین سند دروغگ

خود سرآغاز صدق است پس نیازمند توبھ ای نصوح از تمامیت خود است. پس باید گفت کھ توبھ نصوح و اصلاً ھر 
رفت نفس می باشند و آنان اھل مع ،توبھ حقیقی، سرآغاز عرفان نفس است و جز این توبھ ای نیست. و لذا فقط صادقان

کھ در نظر کردن بر دروغھائی کھ در ھمھ عمر بھ خود گفتھ اند صبر پیشھ می کنند و اینست کھ می فرماید: "براستی کھ 
زیرا وقتی کھ انسانی روی بھ خود می کند ھمانطور کھ نشان دادیم این  -خداوند با صادقان و صابران است." قرآن

ی کند و چنین انسانی با خدا می شود کھ بایستی با خدایش صبر پیشھ کند و نگریزد: "ای خداست کھ روی بھ انسان م
   -اھل ایمان با پروردگارتان صبوری کنید." قرآن

پس دانستیم کھ توبھ بمعنای توبھ کردن از اعمال بد و رسواکننده و عذاب آور نیست بلکھ توبھ از دروغھائیست کھ  -١١
ش گفتھ است و آنقدر این دروغھا را تکرار کرده کھ باورش ھم شده است. پس واضح است انسان در درجھ اول بھ خود

کھ چنین انسانی در درجھ اول نیازمند یک انسان عارف و صدیق است کھ دروغھایش را بھ وی نشان دھد. دروغھائی 
ود احساس نابودی می کند در کھ اینک عین ھویت و باور فرد شده اند و خود او را پدید آورده اند و فرد بدون این خ

حالیکھ این خود ھمان نابودی اوست کھ با توجیھات شیطانی وجودنمائی می کند ولی این وجودی میان تھی و قحطی زده 
و آتشین و بخیل و دشمن ھر چھ وجود است و ھر چھ حقیقت و زیبائی. پس شراب معرفت در مرحلھ نخست ھمان شراب 

بھ ظاھر زھرآگین را بھ خورد تواب می دھند کھ بدون چنین محبتّی ت خود این شراب صدق است کھ عارفان بقدرت محب
ھیچ کس توان این صدق را ندارد و می گریزد. پس توبھ ای نیست الا در نزد عارفان اھل محبت و مابقی توبھ ھای 

میان می آید و فرد در  بشری فقط توبھ از عذابھا و رسوائی ھاست کھ با ھر چنین توبھ ای مکر و شیطنتی جدید بھ
  دروغھایش گم می شود زیرا با ھر توبھ ای دست بھ ارتکاب گناھی جدید با روشی شیطانی تر می زند.

پس آدمی چشم دیدن خود را ندارد زیرا شھامت روبرو شدن با دروغھائی را کھ بھ خود گفتھ و باور ھم کرده را  -١٢
ین، آرزوھای دروغین و مفاھیم دروغین و عشق دروغین و روابط و ندارد یعنی دیدن باورھای دروغین، شخصیت دروغ

  عواطف دروغین و خدای دروغین و دین دروغین و.... .

نشان دادیم کھ رویکرد بھ خود بمعنای ایستادن در اکنونیت است کھ انسان را مواجھ با تمامیت خود می کند خودی  -١٣
غی ساختھ روراه پیموده و در ھر لحظھ ای برای خود توھمی بافتھ و دکھ در مسیر زمان گذشتھ اش از بدو تولد تاکنون 

بھ یاری فرھنگ و آموزه ھا و القائات نژاد و جامعھ و تبلیغات. و این ھمان ھویت دھری انسان است کھ از مسیر گذشت 
فھمیدن وقایع زمان پدید آمده است کھ تبدیل بھ ظلماتی شده در مقابل چشم و ھوش و حواسش کھ حتی مانع دیدن و 
پس معرفت  -مادی زندگیش شده است و او را تبدیل بھ توھمی محض ساختھ است: "کورند و کرند و نمی فھمند." قرآن

  نفس نیازمند یک پھلوانی تمام عیاری است تا انسان بتواند یک توھم بزرگی را بھ نام "خود" بشکند.

ودی وجود ندارد جز مجموعھ ای از توھمات ظلمانی کھ ھر بھ بیانی دیگر آدمی چشم دیدن خود را ندارد زیرا خ -١۴
یک در نفس او تبدیل بھ دیو و ددی شده کھ او را تھدید بھ نابودی می کنند اگر بخواھد پرده از ماھیتشان برگیرد. زیرا 
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ی بھ از ظلمت است کھ در نفس آدم ای چنین انسانی در سیطره اجنھ و شیاطین زیست می کند. زیرا ھر دروغی قطعھ
د برای حفظش شیطانی را ھم برآن می گمارد: تسخیر شیاطین درآمده است. زیرا آدمی با ھر دروغی کھ بھ خود می گوی
پس بدان کھ شیطان در انسان دشمنی جز معرفت  -"شیطان بھ امر خدا بھ سراغ دروغگویان و افترازنان می رود." قرآن

ان و شیاطین را از خود راند و چون خود از بیگانگان پاک شد نفس ندارد و جز بقدرت عرفان نفس نمی توان خناس
دیگر من نیست بلکھ ھویت و حضور پروردگار است و قلمرو رحمت مطلقھ. و این ھمان زیستن در معیّت و عندیتّ 
ن پروردگار است. و از آنجا کھ خدای را جز خدا نمی بیند و نمی شناسد و با خدا جز خدا ھمزیستی نمی تواند پس ای

ھمان واقعھ یگانگی و وحدت است کھ گاه خالق است و گھ مخلوق. گاه شاھد است و گھ مشھود. گاه عابد است و گھ 
  معبود. گاه عاشق است و گھ معشوق. گاه ھست و گھ نیست. و این وجودی ورای بود و نبود است و مرگ و زندگی.

داده اند از معرفت نفس و کلاً معارف توحیدی بیزارند و  پس انسانھا بمیزانی کھ بھ خود دروغ گفتھ و خود را فریب -١۵
با آن عداوت دارند. پس در صف مقدم عرفان و عرفا ھمانا کذابان از ھر صنفی قرار گرفتھ اند و نیز فریبکاران و 

گفتن بھ حرامیان. زیرا آنکھ بھ خود دروغ می گوید و خود را می فریبد در قبال مردم بسیار فریبکارتر است زیرا دروغ 
خود شاقھ تر است. و این ھمان دروغی است کھ ام الفساد است و ایمان را زائل می سازد زیرا طبق کلام الھی و کلام 
معصومین، ایمان یک دشمن درونی دارد کھ آن دروغ است و یک دشمن بیرونی دارد کھ نامش شیطان است و این دو 

  وغگوتر است کافرتر است.روی کفر انسان است و لذا فرد یا جامعھ ای کھ در

پس اگر کسی از معرفت نفس گریزان است بھ این معناست کھ آدمی در ھر مرتبھ از دروغ و فریب و گمشدگی ھنوز  -١۶
ھم مشمول نگاه الھی است در درجات و بھ ھمین واسطھ بر دروغش آگاه است و لذا از خودشناسی می گریزد یعنی از 

دروغ می گوید. و این بدلیل صورت الھی است کھ بر بشر است کھ این صورت دروغش می گریزد چون می داند کھ 
حامل چشم و گوش و ھوش الھی است ھمانطور کھ فرموده: ھر چیزی بر شکل خودش عمل می کند و اینست کھ انسان 

ً در ھول و ھراس است. و لذا دروغ ھرگز نمی تواند بھ ذاتش راه یابد کھ اگر چنین شود ن ابودش می دروغگو دائما
سازد. پس صورت الھی بر بشر ھمان احاطھ خداوند است بر انسان. و بھ ھمین دلیل وقتی آدمی روی بھ باطن خود می 

پس  -کند گوئی کھ خداوند بھ وی روی کرده است زیرا "ھر صورتی صاحبی دارد و اوست صاحب ھر صورتی." قرآن
ت خداست پس از آدمی جز خدا باقی نمی ماند. پس این اگر صورت انسان صورت خداست و فطرت انسان نیز از فطر

کیست کھ از خدا رویگردان است. آیا خدا از خودش رویگردان است؟ و تازه بین صورت و سیرت نیز قلمروی است کھ 
پس آدمی در ظاھر و باطن  -در آنجا نیز خداوند حاضر است: "براستی کھ خدا بین ظاھر و دل انسان حائل است." قرآن

پس در این میان انسان کدام است و کجاست و چکاره است؟  -ن این دو ھمھ اوست: "اوست ظاھر و باطن." قرآنو بی
 نپس باید گفت کھ انسان نیز از اسماء الھی است! در اینجا فقط یک نقطھ عدمی و شیطانی بھ اسم "من" پدید آمده کھ ای

اھمیت شناخت این نقطھ عدمی یعنی "خود" تبدیل بھ  ھمھ دوگانگی و نفاق و شقاق ایجاد کرده است و کل عظمت و
سلسلھ مراتب عدم شناسی و دروغ شناسی  و شیطان شناسی می شود و چون ھمھ این مراتب بھ نور معرفت طی شد 
آنگاه جز خدا از انسان باقی نمی ماند و انسان ھمان بقیة الله است یعنی بقای خدا در عالم ارض. پس اصطلاح 

یک توھم بزرگ دیگریست کھ ظلماتی بنام فلسفھ و حکمت و عرفان فلسفی را پدید آورده است کھ قلمرو خداشناسی نیز 
خود ابلیس است زیرا آنچھ کھ نیاز بھ شناختن دارد شیطان است و عدمیت. خداوند ھست و تمام حیات و ھستی انسان 

 ق متجلی شد خاموش شو و سخن مگو.در خطابش بھ کمیل: چون نور ح(ع) می باشد و نور مطلق است و بقول علی
شناخت ذھنی و منطقی و کلامی و زیرا خداوند در  ھمانطور کھ باز فرمود خدای را از آن روی شناختم کھ نشناختم

آید. خداوند دیدنی، شدنی و بودنی است. آنچھ کھ در منطق و کلام اثبات می شود لا الھ است یعنی استدلالی در نمی 
عدم را نشناسد وجود نمی یابد و جھان ھستی برای ھمین امر آفریده شده است تا عدمیت و لا الھ  عدمیت! ولی انسان تا

را بھ انسان بشناساند. علم کلامی علم عدم شناسی است ولی علم بیان امر دیگریست کھ علم آفرینش الھی انسان است و 
تنھا علم کلامی کھ مقدمھ واجبی بر حصول  آن علم شناخت "بین" است یعنی کشف بین و فاصلھ بین عدم و وجود! پس

وجود است علم بیان می باشد کھ مجموعھ آثار ما از این نوع است. زیرا طبق کلام الھی امر خدا بر اذن وجود یافتن 
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انسان در این "بین" نازل می شود و اینست کھ آثار ما قلمرو وجودیافتن است اگر خواننده اش در حین مطالعھ روی 
  یعنی روی بھ خدا. بخود باشد

چشمی را در دل می گشایند کھ روی بھ درست بھ ھمین دلیل آثار ما بیش از آنکھ فھمیدنی باشند دیدنی ھستند یعنی  -١٧
زندگیست. بھ ھمین دلیل چھ بسا کسی مجموعھ آثار ما را خوانده باشد و حتی نتواند جملھ ای از آنچھ کھ یافتھ بازگو 

دگر شده است یعنی بر خلق جدیدی وارد گشتھ است. در حقیقت این مجموعھ آثار بھ مثابھ غذای کند. با اینکھ او بھ کلی 
  روحانی کارگاه خلق جدید انسان است.

"ای اھل ایمان چرا در خود تفکر نمی کنید تا ببینید ھر آنچھ کھ خداوند آفریده حق است. مسئلھ اینست کھ دیدار  -١٨
آیا دیدار پروردگار را در کجا بایستی باور داشت و کی؟ بی تردید رویاروئی با  -آنپروردگارشان را باور ندارند." قر

خداوند در قیامت کبری در باور پیروان ھمھ مذاھب قرار دارد. پس سخن از باور دیگریست و آن دیدار با خدا در این 
کھ نشانھ کبیر پروردگارند. و  جھان است اما در کجا و چھ چیزھائی؟ در جمال یکایک موجودات عالم بخصوص انسانھا

تا آدمی چنین باوری نداشتھ باشد ھیچ انگیزه محکمی برای معرفت نفس ندارد. خداوند در جای جای کتابش بھ مؤمنانش 
امر نموده کھ در مخلوقات عالم نظر و تفکر کنند تا بسویش ھدایت شوند و دیدارش نمایند نھ اینکھ مخلوقات خدا را 

   -بدیل و ترکیب کنند کھ این کار کافران است: "کافران نشانھ ھای خداوند را تبدیل می کنند." قرآنتجزیھ و تحلیل و ت

تا آدمی حضور خدا را در ھمین جھان باور نداشتھ باشد کھ کمال این باور دیدار با خداوند است نگاھی خداجویانھ  -١٩
اگر چنین باوری داشتھ باشد آنگاه بیشترین  بھ جھان ندارد بخصوص بھ خودش کھ سراسر توھم و جنون است. ولی

باورش بھ خودش خواھد بود زیرا خود ھر کسی در نظرش مھمترین چیزھاست و تا چنین باوری نباشد آدمی در امر 
معرفت نفس مشتاق و جدیّ و صبور نخواھد بود. کھ اجر این جھاد و صبرش دیدار جمال انسانی پروردگار خویش است 

  خت و بی نیاز می سازد ھمانگونھ کھ در سوره لیل آمده است.کھ انسان را خوشب

پس ھمھ امور آدمی و سرنوشتش و نتیجھ دین و دنیایش حاصل باورھای اوست کھ چھ باوری داشتھ باشد و با چھ  -٢٠
کھ  جھان موتور محرکھ خلق الھی انسان است. و امروزه این باور تنھا باوریستعمقی. و باور بھ لقای الھی در این 

روح انسان را از جھنم آخرالزمان تکنولوژی نجات می بخشد کھ مجموعھ آثار ما تبیین چنین باوریست و نیز احیاکننده 
  قلوب بھ نور این باور. و اینست آن رحمت مطلقھ خداوند در دین محمد کھ از این آثار بر قلوب ھمگان می تابد.

در الساعھ قلوب عارفان. یعنی کھ قدیم یکی دیگر از اسرار خداشناسی عرفانی اینست کھ خداوند حی و حاضر است  -٢١
نیست در حالیکھ نگاه غیرعارفان بھ خداوند و مسئلھ خداشناسی نگاھی قدیمی است یعنی دھری و زمانشمول. کھ این 

یرکانھ ای بھ انکار حضور خدا در جھان منجر می شود و ھمان نگاه عدم گرایانھ و ظلمانی است کھ بالاخره بھ طرز ز
نام این کفر زیرکانھ خداوند از قلمرو حیات و ھستی طرد می گردد و بھ ورای آسمان و مابعد جھان افکنده می شود کھ 

  را تنزیھ و تقدیس خداوند خوانده اند. 

ان جستجو می کند و می خواند و می پرستد دچار کسی کھ خداوند را در ازلیت ماقبل از جھان و ابدیت مابعد از جھ -٢٢
کفر ابلیس شده است زیرا خداوند اصلاً در زمان نیست کھ قبل و بعدی داشتھ باشد بلکھ عین حضور جھان و زمان است. 
پس بمیزانی کھ آدمی از طریق خروج از توھمات گذشتھ زندگیش از ظلمت دھر بیرون می آید بھ اکنونیت نفس خود می 

ھمھ وقایع گذشتھ زندگیش در این اکنون حی و حاضرند. انسان بمیزانی کھ حوادث گذشتھ زندگیش را اموری  رسد کھ
گذشتھ و نابود شده می یابد از این نابودی برای خود توھماتی می سازد تا بھ گمان خودش مانع نابودی زندگیش شده 

ل و تعینّ گذشتھ بھ ویھ برای خود ساختھ است. پس تأباشد در حالیکھ نابودسازی ھمین توھماتیست کھ از خاطرات گذشت
حال ھمان واقعھ خروج انسان از ظلمات دھر است و ورود بھ نور الساعھ. زیرا آدمی قربانی خاطرات موھوم خویش 
است. این خاطرات ظلمانی درب ورود شیطان بھ انسان است کھ بین انسان و خدایش ھمچون ابر سیاھی حجاب می گردد 
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از جنس صور خناسی و خیالات آرمانی و حسرتھای جھنمی. کھ نھ تنھا انسان را از اکنونیت حیات و ھستی الھی حجابی 
خویش کور و کر می سازد بلکھ آینده اش را نیز پیشاپیش می بلعد و لذا در قرآن کریم می فرماید کھ اولیای او کسانی 

نده. و این مقام الساعھ است. الساعھ چشم خداوند است و درب ھستند کھ از پس و پیش پاک شده اند یعنی از گذشتھ و آی
ورود بھ محضر حضرت حق و خروج از تاریکی. "اوست کھ بر شما صلوة می کند تا شما را از تاریکی بھ روشنائی 

کھ این صلوة ھمان صلوة خدا بر رسول است و رسولش بر امامان معصوم و امامان معصوم بر شیعیان  -آورد." قرآن
رف کھ ھمان نظر و تجلی حق در انسان است کھ انسان را با خودش روبرو می سازد تا ظلمت خود را بدرد و بر نور عا

الساعھ پروردگار وارد شود. پس بدان کھ ظلمتی جز سایھ توھمات و خاطرات و عواطف و آرمانھای حسرتی کھ از 
  یر و رو شود تا دروغش عیان و منتفی گردد.گذشتھ حمل می کنیم وجود ندارد کھ بایستی بھ نور معرفت نفس ز

این ظلمتی کھ ھر یک از ما از گذشتھ خویش برای خود پرورده ایم و آن را منیت خود ساختھ ایم کل دروغ ما بھ  -٢٣
خودمان است کھ از انکار حقایق زندگیمان حاصل شده است کھ ما را واژگون ساختھ است زیرا ما واقعیات را در نفس 

ھ کرده ایم زیرا حق را در حوادث زندگیمان نشناختیم و لذا انکار نمودیم و این انکار و وارونگی را عشق و خود وارون
ایثار و صداقت و وفا و عقل و ھوش خود نامیدیم کھ ھیچ کس قدرش را ندانست و ما را تقدیس نکرد و لذا این کولھ بار 

ان و جھانیان نیست و این ھمان انکار و جنگ ما با خداست. ما از گذشتھ چیزی جز حسرت و آه و نفرت و عداوت با جھ
زیرا خداوند در حال آفرینش ما بود و ما میل بھ عدم داشتیم و با او صبر نکردیم تا بوجود آئیم و لذا آنچھ کھ حاصل 

نسان کرده ایم ضدیت با وجود است. پس ما تماماً ضد وجودیم پس دشمن خویش ھستیم تحت رھبری شیطان کھ دشمن ا
  است.

یعنی ھر چھ در جھان  -"چرا در خود تفکر نمی کنید تا ببینید کھ ھرچھ در زمین و آسمان است حق است..." قرآن -٢۴
است حق جان انسان است. و حق ھرچیزی در انسان است کھ باید درک و یافتھ شود تا انسان بحق وجودش برسد و 

  الھی گردد.

ریابیم کھ ھرآنچھ کھ در کل زندگی بر ما رفتھ است حق بوده است و ھرچھ کھ اولین موج معرفت نفس اینست کھ د -٢۵
شاقھ و زجرآور بوده حاصل انکار ما در قبال آن حوادث بوده کھ ما را می آفریده است. تصدیق این حق است کھ ما را از 

  ظلمات دھری گذشتھ ما پاک و روشن و اکنونی می سازد و صاحب وجود.

ین نشانھ حماقت و جھل آدمی در قبال نگاھش بھ گذشتھ خویش اینست کھ از بدو تولد خود را یکی از واضح تر -٢۶
ھمچون انسانی کامل و عاقل و موجود می پندارد و مورد قضاوت و ارزیابی قرار می دھد و لذا عالم و آدمیان را محکوم 

رش سرآغاز آفرینش و طی طریق مراتب و خود را حاکم و حق بجانب می سازد غافل از اینکھ تولد آدمی از بطن ماد
وجود است تا دم مرگ و بلکھ تا پایان جھان ھستی این آفریده شدن ادامھ دارد تا وجودی کامل یابد. اگر آدمی این حقیقت 
را درک و باور کند کل ظلمت و توھم و عدم پرستی و واژگونسالاری او کھ ناشی از قضاوتش نسبت بھ حوادث گذشتھ 

فی می گردد. زیرا اکثر مردمان حتی در لحظھ مرگشان پس از صدسال عمر مفید ھم چھ بسا بھ مرتبھ خویش است منت
حیات کامل نباتی یا جانوری نرسیده اند و ھنوز وارد حیات روحانی خود نگشتھ اند کھ از خود و عالم توقعات یک 

فر و یاغی و منکرند و عذابھائی کھ می کشند موجود کامل را نسبت بخود دارند. و اکثر مردمان در قبال آفرینش خود کا
  از ھمین بابت جنگ با خدا در خلقت خویشتن است.

اگر آدمی در قبال آفرینش خود تسلیم و شاکر و ھمراه با پروردگارش باشد تازه در حدود چھل سالگی بر آستانھ  -٢٧
اولیاء و عرفاست. و اکثر مردمان در  خلقت روحانی وارد می شود کھ سرآغاز حیات خاص انسانی اوست کھ این از آن

آستانھ چھل سالگی خود تازه یک میمون مقلدند در حالیکھ می بایستی بر آستانھ خلقت جدید باشند و خود آفریننده حیات 
  برتر و بدیع!



٩ 
 

وره سن بلوغ کھ سن تکالیف دینی است آستانھ دمیده شدن روح الھی در بشر است کھ متأسفانھ اکثر جوانان این د -٢٨
را بھ بولھوسی و فسق و بطالت می گذرانند و چھ بسا پس از مدتی این روح را از دست می دھند در جھان بیرون از 

  خود! کھ عرصھ معرفت نفس مجال بازیابی روح بھ سرقت رفتھ است.

اینست کھ سرآغاز جوانی عصر شکوفائی معنوی و حق طلبی انسان است کھ بعدھا بصورت افسوس و حسرت  -٢٩
ابدی بھ یاد آورده می شود زیرا در ھمین دوره است کھ روح اکثراً از دل می رود و غصب می گردد و فقط خاطره اش 

  باقی می ماند.

انسان اگر روح را در دوره جوانیش از دست ندھد و حراست نماید ھوش و حواسش متألھ گشتھ و بھ جستجوی  -٣٠
را می بیند و گوش، نوای او را می شنود و شامھ ھم عطر حضورش را می لقای الھی برمی آید زیرا چشم نشانھ ھای او 

  بوید وو... . و در حدود چھل سالگی موفق بھ دیدارش می شود ھمچون ھمھ انسانھای الھی.

خدای دھری و خداشناسی ازلی فلاسفھ یا خداشناسی ابدی مابعد از جھان کھ از آن علمای رسمی و ملایان مذاھب  -٣١
نجر بھ ایده خدا می شود کھ قلمرو ابلیس است. خدای ماقبل از جھان و مابعد از جھان ھمان خدائی است کھ است جملھ م

ابلیس می خواند و این خدای توھم است زیرا نھ ماقبل جھانی وجود دارد و نھ مابعد آن. جھان ھمواره در صور و اطوار 
اریخ و دھر حقیقت ندارد بلکھ درک توھمی و ظلمانی انسان گوناگون بوده و خواھد بود در درجات تجلی و ظھور! زیرا ت

  از جھان ھستی است کھ ھمان فلک زدگی اوست و عددپرستی کھ ھمان کفران نعمات بشر است.

اصلاً چرا باید خدائی باشد؟ خدا معنائی مطلق و جھانشمول است از برای کسانی کھ در کار جھان و جھانیان می  -٣٢
جھت تملک و سلطھ و اثبات خود بلکھ اندیشھ برای فھم جھان آنگونھ کھ ھست و جریان دارد و  اندیشند نھ اندیشھ ای

چون این اندیشھ استمرار یابد و خستھ نشود عاقبت بھ سرمنشأ خودش بازمی گردد یعنی بھ اندیشھ درباب اندیشھ کھ 
من می اندیشد و لحظھ ای مرا رھا نمی اندیشھ چیست و من کیستم کھ می اندیشم و چرا می اندیشم و این کیست کھ در 

کند. پس این اندیشھ منی نیست و کسی دیگر است کھ مرا بھ اندیشھ وامی دارد و عاقبت خود مرا مورد سؤال قرار می 
دھد کھ خود کیستی کھ می اندیشی. و این نوع از اندیشھ است کھ انسان را خود بھ خود بمعنای خدا می رساند و خدا را 

جوھره اندیشھ می یابد و معنای اندیشھ. این آن خدائیست کھ یک واجب وجودی است و ھمواره ھست بی عین علت و 
آنکھ بخواھم یا نخواھم، باشم یا نباشم و نھایتاً بیاندیشم یا نیاندیشم. این خدا در جریان چنین اندیشھ ای پیدا شده و خود 

و معرفت شناسی. و بتدریج چنین صاحب اندیشھ ای از چشم را معرفی کرده است. این خدا تماماً از جنس معرفت است 
خدا می بیند و از گوش او می شنود و تماماً حضور او می گردد. این ھمان خدائی است کھ بتدریج حضورش در جھان و 

خدای قرآن است کھ در ھمھ ذرات و کرات و موجودات حضور دارد ولی مقرّ مرکزی جھانیان درک می شود. این ھمان 
ورش جان انسانی است کھ نظر بر خود دارد و بھ خود می اندیشد. این خدا ھیچ شباھتی بھ خدای فلاسفھ و ملایان حض

مذاھب ندارد. این خدا جان ھمھ جانھا و روح ھمھ اجسام و اراده جریانھا و حضور ھستی است کھ عرش خود را در دل 
  ضور او.عارفان نھاده است در کسانیکھ غرق در خویشند یعنی مست ح

ولی خدای فلاسفھ خدای ماقبل از جھان است کھ اگر پا بھ جھان بگذارد نابود می شود ولی خدای ملایان خدای  -٣٣
مابعد جھان است و ماورای آسمان کھ از آنجا بلاوقفھ مشغول تجسس در احوال و اعمال آدمیان است و مستمراً برای 

و جھنم است. ولی خدای قرآنی عین جان و اراده و اعمال یکایک انسانھا مشغول صدور اجر و عذاب و بھشت 
انسانھاست و صورت و سیرتشان و جاری در خونشان کھ با دستان انسانھا آنھا را می آفریند و در اراده شان اراده می 
ن کند و در شعور و شناختشان جاریست و بقدر شعور ھرکسی است و با ھمگان ھمزیستی می کند بگونھ ای کھ جدا کرد

   -خدا از انسان و جھان عین نابودسازی آنھاست: "براستی کھ خدا در ھر چیزی ھست." قرآن
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خدای قرآنی در ھر چیزی و با ھر چیزی و عین ھر چیزیست و برتر از ھر چیزی. و این راز تکامل بی انتھای  -٣۴
خدا می بود چیزھاست زیرا او خود ذاتاً برتر از خود است و این معنای متعال و کبیر بودن اوست. زیرا اگر ھر چیزی 

بلاوقفھ در حال دگر شدن و کاملتر شدن است و لذا او چیزی  نابود می شد ولی خدا ھر آن عین ھر چیزی است و لذا ھر
ھر آن در شأنی دگر است و شأن ھر چیزی نیز شأنی از اوست و لذا یک چیز فقط یک چیز نیست و جھان پیش روی ما 
بی نھایت جھانھاست کھ ما فقط یک صورتش را می بینیم. ولی آنکھ خدای را در خود یافت از ھر چیزی ھر آن صورت 
و سیرتی دگر می یابد و خود نیز ھر دم چنین است. و لذا با خدا بودن درست مثل نبودن است زیرا چگونھ می توان در 
آن واحد در بی نھایت جھان و بی نھایت شأن قرار داشت و لذا آنکھ با خداست فناست و بدینگونھ خدا از وی معرفی می 

  مردمان افسون و افسانھ می آیند.شود در بی نھایت تجلی. اینست کھ عارفان در چشم 

حال اگر بپرسیم کھ این خدا از کی و کجا پیدا شده است بھتر است کھ بپرسیم از کی زمانی بوده و از کجا جائی بوده  -٣۵
ازلی و ابدی است و این احساس ھمان  ،است و وجود از چھ زمانی و در کجا وجود داشتھ است. یعنی احساس وجود

حضور ذات پروردگار در انسان است کھ اگر کلیھ ھوش و حواس ما نیز تعطیل شود این احساس ھمچنان جاریست. این 
جریان ھمان سرمدیت پروردگار است. این احساس ھم نور وجود است ھم نور معرفت. نوری کھ ھم ھست و ھم خودش 

ھمان ادراک است. پس خدا ادراک مطلق است. و این مکتب اصالت معرفت است کھ را درک می کند کھ ھستی اش 
اساسی تر و برتر از اصالت وجود است. این ھمان معنای خداست کھ عارفان، مظاھر این معنایند و امامان بنیاد آن: "ما 

د رسید بھ امامت وجود رسیده و لذا ھر کھ بھ چنین خدائی در خو -(ع)معانی پروردگاریم و ظھورش در شما." امام باقر
می فرماید کھ براستی اعراف ما ھستیم. یعنی اینکھ امام نور  (ع)است و این سرآغاز امام شناسی است! ھمانطور کھ علی

  معرفت است یعنی معنای خداست آنگونھ کھ شرحش گذشت.

ھمانا قوّه ادراک ماست کھ قبل از آنچھ کھ مقدم بر فھم ما از نیک و بد و درست و نادرست و باید و نباید است  -٣۶
درک ھر معنائی وجود دارد و این اصل وجود است یعنی حسّ ھستی! و این ھمان گوھره وجدان یا وجوددان است کھ 

آگاھی عین وجود  -وجود را بلاانقطاع درک و احساس می کند و این ھمان بودن محض است و حضور خدا! این وجود
وجود است و این دو امر واحدیست کھ در زیربنای ھمھ افکار و احساسات و صفات و  است یعنی وجود ھمان آگاھی بر

افعال ما نھفتھ است و ھمچون نور بی آنکھ دیده شود حضور دارد و ھمھ چیز تحت الشعاع این نور درک می شود در 
خود وجود است کھ ھم آگاھی بر وجود و  و و این نور، حسّ  -زمین و آسمان: "خدا نور زمین و آسمانھاست." قرآن

  زمین و آسمانھا را ھر آن می آفریند و ھم آن را معرفی می کند.

انسان بمیزانی کھ جان خود را از این ھمھ صفات و ماھیات و رنگ و ریا و نیک و بد و باید و نباید پاک می سازد  -٣٧
کھ ھمھ عبادات بشری برای رسیدن بھ این نور ذات ملحق می گردد کھ عین وجود است و دانائی محض یعنی وجوددان. 

بھ این قلمرو است کھ ھمان حضور خداوند است در خویشتن کھ ماندن و اقامت در این حضور و عین این حضور گشتن 
ھمانا مقام الساعھ است کھ در آن ھیچ پس و پیشی نیست و نھ ھیچ کس و چیزی. و این مقام توحید است و ولایت الھی: 

  و این ھمان رھائی از ظلمات عصر است و نسیان دھر. -ند کھ از پس و پیش پاکند." قرآن"اولیای خدا کسانی ھست

ف فناست و ھمان مقام الا الله می باشد کھ حاصل لای و حضور الساعھ از منظر توصیف متراد و این حسّ ھستی -٣٨
: یگانگی، بی نیازی، بی مطلق است و قلمرو ظھور ھر کشف و اشراقی می باشد. این ھمان تجربھ سوره توحید است

و سیر  علت و معلول بودن و بی تائی! کھ رسیدن بھ چنین قلمروی از نفس واحده، حاصل عمری تقوا و جھاد اکبر است
در باطن پس از عبور از ھمھ طبقات نفس. این ھمان بسیج روح و استغراق در ذات است و رسیدن بھ بودنی کھ عین 

ت کھ در آن ھیچ ثنویت و تناقضی راه ندارد. این ھمان صلوة کامل عرفانی است کھ بھ نبود است. پس این مقام توحید اس
اگر کسی دو رکعت نماز  (ص)نورش در اقامھ صلوة، لقای الھی ممکن می شود ھمانطور کھ طبق حدیثی از رسول اکرم

نور حضور بر خاک سجده می کند اقامھ کند کھ در آن ھیچ حدیث نفسی نباشد دیدار پروردگار حاصل می آید آنگاه کھ این 
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و صورت این نور در آئینھ خاک رویت می شود. پس انسان جز جمال ذات خود را دیدار نمی کند کھ ھمان جمال حضرت 
  وجود است.

و آن کلام یا رفتاری کھ از وضعیت چنین حضوری در الساعھ صادر می شود مخاطبش را نیز بھ آنی بھ لمس ذاتش  -٣٩
خدا در وجدان مخاطب حادث می گردد نائل می سازد و بھ آنی حضور خداوند در دل و جان درک می شود و معنای 

ش ملحق است ھمان معنای خداوند است کھ ظھور این بواسطھ چنین حدیثی. و اینست کھ امام یعنی کسی کھ بھ امّ جان
معنا در ھر مخاطبی موجب خلق جدید است از دو نوع شرقی یا غربی و بھشتی یا دوزخی. کھ عارفان واصل نیز در 
عصر غیبت مظاھر این معنایند و اصلاً واصل کسی است کھ بھ ذات وحدانی خود وصل شده باشد و اھل ولایت وجود 

ھمان ولایت امام معصوم است و اینست کھ تنھا راه امام شناسی ھمان غایت خودشناسی و الحاق بھ ذات گشتھ باشد کھ 
  خود است.

پس طبیعی است کھ عارف اھل الساعھ، سرمنشأ قیامت عصر خود باشد ھمانطور کھ قیامت بمعنای ظھور  -۴٠
  باطنھاست در اکنونیت زندگی. 

نسان نیز آن بیانی است کھ از حضور الساعھ ذات عارف برمی خیزد و مظھر د او علم بیان بمعنای کارگاه خلق جدی -۴١
  اراده کن فیکون است. 

و بھ درجھ ای کھ انسان بھ ذات خود ملحق است در بیرون از خود نیز جز حضور حق نمی یابد و این ھمان رویت  -۴٢
قین بھ لقای الھی در این جھان چنین مقامی حاصل نشانھ ھای الھی در آفاق و انفس است تا دیدار با پروردگار. و بدون ی

نمی آید یعنی مقام الساعھ کھ ھمان مقام حیّ و قیومی پروردگار است. زیرا خداوند حضوری الساعھ دارد و نھ وجودی 
  دیروزی و فردائی.

ز ظلمات نفس و آن نوری کھ روح آدمی را بھ ذاتش ملحق می کند نور عشق بھ یک ولی زنده خداست. زیرا سیر ا -۴٣
اماره تا نفس واحده ھمان سیر از زمین تا آسمان ھفتم است کھ فقط بسرعت نور طی طریق می شود. این ھمان معراج 
باطنی و عرفانی است کھ بھ برکت معراج محمدی در آخرالزمان برای انسانھای محمدی ممکن شده است یعنی انسانھائی 

و بھ ھمین دلیل از میان ھمھ نور این حقیقت چنین معراجی رخ می نماید کھ حامل روح و حقیقت محمدی ھستند. پس بھ 
ی تاریخ جھان فقط عارفان محمدی بھ مقام لقاء اللھی نائل گشتھ اند. زیرا روح محمدی خود حامل این لقاء است کھ عرفا

ھمانطور کھ معراج  -شرح این معراج ھمان است کھ در سوره نجم آمده است: "بدانید کھ رسول خدا در شماست." قرآن
محمدی نیز حاصل عشق بین محمد و علی بود و نخستین کسی کھ بھ معراج باطنی و عرفانی نائل آمد علی بود کھ 

  خداوند را در ھمین عالم ارض دیدار می نمود.

ً بھ -۴۴ روح  زیرا عشق بھ یکی از اولیای خدا و ارادت و اطاعت بی چون و چرای ناشی از آن، فرد مرید را باطنا
مرادش می رساند و بھ بیانی دیگر روح مرادش در قلب مرید می نشیند و بواسطھ این روح بھ ذات خود نائل می آید و 
از مصدر این ذات بھ لقاء پروردگار می رسد در آئینھ جمال مراد. و این ھمان آئین مذھب امامیھ است. و لذا بایستی 

ولایت علوی وارد شده اند و از آنجا بھ شھر محمدی کھ ھمان جنات عارفان اسلامی را شیعیان مخلص دانست کھ بر 
  نعیم است.

و این عین ظھور عدم از  بزرگترین اعجاز و کرامت معرفت نفس اینست کھ آدمی از عدم خود بوجود خدا می رسد -۴۵
خود الھی را از بطن خود  ،وجود و یا آفرینش خدا از وجود عارف است و گوئی کھ عارف بقدرت اراده کن فیکونی

عدمی می آفریند. آیا این عین آفرینش خدا بھ دست انسان نیست؟ یعنی در ازل خدا بود کھ انسان را آفرید و در 
آخرالزمان این انسان است کھ خدا را پدید می آورد بقدرت علم و رحمت مطلقھ ای کھ خداوند در انسان نھاده است و او 
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یعنی درازل خداوند انسان را آفرید و جانشین خود نمود و در روز آخر(آخرالزمان) ھم را خلیفھ خود ساختھ است. 
انسان، خداوند را می آفریند و جانشین خود می سازد کھ این خدا دیگر الله نیست بلکھ الله اکبر است و مصداق فتبارک 

کھ از آغاز تاریخ تا بھ امروز ھیچ  الله احسن الخالقین: پس خداوند افزون آمد از آفرینش بھترین خلقش! پس بدان
انسانی خداوند را بھ عشق و رحمتش اینگونھ مطلق نشناختھ و نپرستیده و بھ جھان معرفی نکرده است و این اجابت 

  دعای بنده از درگاه وھابیت اوست کھ اجابت شده است.

ه است چنین جھانی ھمان ربوبیت و وجود ادعا کرده کھ جھانی ھفتادھزار بار برتر از جھان قدیم آفرید(ع) اگر علی -۴۶
برتر پروردگار است کھ بھ دست علی پدید آمده است. پس کاشف چنین خدائی و چنین انسانی و چنین رحمت مطلقی کسی 
جز علی مرتضی نیست کھ عرفات این واقعھ بدست این بنده عیان و بیان گردیده است. زیرا انسانی کھ جھانی برتر از 

فریند خود مظھر الله اکبر است کھ خود را بھ علم و رحمت و ربوبیت برتر خدایش آفریده است و اینست خلقت قدیم می آ
مذھب امامیھ کھ جز بھ علم بدعت نھ قابل شناخت است و نھ قابل ورود. و این سخنی فراسوی کفر و ایمان است! و در 

سانی کمتر از این استحقاق بقا دارد و این حقیقت آخرالزمان نھ خدائی غیر از این قابل شناخت و پرستش است و نھ ان
  امام است کھ بسیار فراتر از امامت و الوھیت کھن است.

منظر عقل و معرفت، فرق انسان باخدا و انسان بی خدا چیست و نیز انسان عارف و انسان جاھل؟ آیا انسان  آیا از -۴٧
محکوم بھ عدم است  خدایش الھی خدایش را از کجا آورده است و خدایش چھ ماھیتی دارد و فرقش از انسان بی خدا کھ

معرفت آفریده است و این خدا جز نور مطلق معرفت چیست؟ انسان عارف و عارف کامل کسی است کھ خداوند را بھ نور 
نیست کھ سرچشمھ چنین نوری وجود عارف است نوری کھ عارف را بھ ھستی لامتناھی جھان یگانھ ساختھ و از کل این 
ھستی برجھیده است و ھستی برتری آفریده کھ حضور الله اکبر است. آیا در اینجا می توان ھیچ فرقی بین انسان و خدا 

ص داد؟ ھمانطور کھ نمی توان نور را برش داد و دو قسمت نمود. این انسان اکبر ھمان الله اکبر است. این کبریائی تشخی
  اکبر حاصل یاری متقابل انسان و خداست.

ھمانطورکھ خود در کتابش می فرماید کھ ھرکسی را از علم خود آن فرد می آفریند پس علم آدمی نسبت بھ خود و  -۴٨
نده اوست کھ این خود الھی و خدای انسانی مخلوق این علم است علمی کھ عین یقین است کھ درجات این خدایش آفرین

آفرینش ھمان درجات علم و باور انسان از رحمت اوست و انسان ھرچھ از او بخواھد اجابت می شود کھ این ھم وعده 
  اور بھ رحمت مطلقھ اش!خود اوست بشرط اینکھ انسان این وعده اش را باور داشتھ باشد یعنی ب

مخلوق علم او از خودش می باشد و خود ھرکسی مخلوق علمش از خداست. و اینست کھ بھ تعداد خدای ھرکسی  -۴٩
انسانھا، معنا و تجلی از خدا وجود دارد کھ ھمھ نور واحدیست و خدای ھرکسی عین وجود خود انسان در جھان است. و 

انسان عارف ھم  ،ا از علم و رحمتش آفرید بی ھیچ ابزار و زحمت و زمانی بھ آنیھمانطور کھ خداوند، انسان و جھان ر
بواسطھ ھمان نور علم و رحمتش موفق بھ آفرینش برتری از خود می شود کھ موجب تجلی برتری از کبریائی اوست. و 

مت مطلقھ ھمان علم تا آدمی رحمتش را مطلق نیابد دارای چنین قدرت کن فیکونی در آفرینش نمی شود. پس علم رح
  آفرینش جدید است.

اگر انسان بواسطھ علم خود آفریده می شود پس در آفرینش جدید خود سھیم است زیرا برای کسب این علم تلاش  -۵٠
می کند و صاحب اختیار است. و اگر خلق جدید انسان از حضرت رحمن است پس این علم خلاق از رحمت است و می 

آفریننده جھان از عدم است پس این خلق رحمانی ناشی از علم رحمانی آفرینش از عدم است. دانیم کھ حضرت رحمن 
  پس آنکھ بھ علم رحمانی رسید بھ قدرت خلاقھ کن فیکونی رسیده است.

از آنجائی کھ طبق کلام الھی ذاتش بھ رحمت نوشتھ شده است پس جز بھ رحمت ھم خوانده و شناختھ نمی شود  -۵١
ذات الھی کھ علم اوست از جنس رحمت است پس علم  ذاتش جز رحمت شناسی نیست و اینست کھ پس خداشناسی بھ
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و بھ ھلاکت و نابودگری می از عدم می آفریند در حالیکھ علوم بشری از شقاوت است  خلاق ھم علم رحمت است کھ
ریست. و اینست کھ سیر پیدایش انجامد. اینست کھ خداوند آن را علم بغی خوانده است کھ بمعنای بخل و ستم و ویرانگ

ھر یک از علوم و فنون بشری بر ویران سازی طبیعت بنا شده و بھ نابودی بشر ختم می گردد ھمچون علوم فیزیک، 
  شیمی، پزشکی، نجوم و غیره.

نیز  پر واضح است کھ وقتی از آفرینش برتر خداوند بھ علم و اراده انسان سخن می گوئیم این علم و اراده انسانی -۵٢
ھمان رحمت ذات او در انسان است کھ بھ انسان این امکان را داده تا حتی خدایش را نیز در تعالی و کبریائی برتری 
بیافریند کھ این کبریائی برتر نیز از ذات خود او در انسان است. پس شکی نیست کھ ھمھ از اوست و بھ اذن و اراده و 

ی خود نشانده است و صاحب اختیار خود کرده است و یاری متقابل خدا و اوست کھ براستی انسان را برجارحمت مطلقھ 
انسان فقط در مقام خلافت معنا می دھد. و این الحاد منطقی خود رحمت برتر او در حق انسان است کھ اساس عشق بین 

ا واژگون میسازد. و خدا و انسان است کھ این عشق را اھل کلام و اخبار و فلسفھ درک نمی کند زیرا بنیاد ادراکشان ر
لذا دعوای تاریخی بین عرفا و فقھا و متکلمین در یک کلام دعوای بین عشق و بی عشقی است عشقی کھ در بیان 

  منطقی ھمان رحمت مطلقھ است.

ھمانطور کھ نشان داده ایم جز باور بھ این رحمت مطلقھ نمی تواند انسان نابود شده عصر تکنولوژی را نجات دھد  -۵٣
ین شقاوت مطلقھ بشر را فقط رحمت مطلقھ اش شفاعت می کند. و اینست آن نجات آخرالزمانی! چون خطر فرا زیرا ا

  میرسد ناجی ھم ز راه میرسد!

این باور عرفای امامیھ است کھ آدمی می تواند و باید بھ اسمای الھی متخلق گردد از جملھ اسم "الخالق"! پس  -۵۴
ری باشد کھ البتھ برتر از خلقت قدیم است و چنین انسانی خلیفھ او و مظھر ذات او و انسان نیز می تواند خالق جھان دگ

عین اوست و این خود اوست کھ در تجلی برتری از ذاتش بدست و علم و اراده انسان، جھانی برتر می آفریند و این 
  ھمان فتبارک الله است!

عین معیتّ و ھمزیستی و اتحاد انسان با خداست و در ایمان بھ خدا بھ ھر درجھ ای از علم و معرفت کھ باشد  -۵۵
ست و چنین انسانی تجسم نور مطلق است و این نور کھ نور ذات است جز انسان و خدا نی "بین"عالیترین حدشّ دیگر 

نور علم و رحمت نیست و این نور فی ذاتھ خلاق است زیرا نور خودآگاھی عرفانی است کھ این خودآگاھی دارای 
درجات است کھ ھر درجھ ای از آن یک جھان است جھانی کھ ھمان حضور الوھیت است کھ در ذات خود در بینھایت 

سمت خودآگاھی برتری تعالی و تکبیر و تسبیح می شود و این ھمان واقعھ خلق برتر خویشتن است کھ عین خلق 
داوند در ازل با آفرینش جھان ھستی جھانھای برتر است. این ھمان خودآفرینی برتر خدا در انسان است ھمانطور کھ خ

در حقیقت خود را آفرید و از عدم بھ وجود آورد کھ این آفرینش در آخرالزمان در وجود انسان منجر بھ خلق جدید می 
یعنی انسانی کھ خود را می  شود در واقعھ خروج روحانی انسان از اقطار زمین و آسمان طبق کلامش در سوره رحمن.

آفریند خدای انسانی را. پس خلق جدید آفرینشی تماماً انسانی است کھ در آن ذرات و کرات و موجودات  آفریند خدا را می
و نباتات و حیوانات در خلق قدیم ھویت انسانی می یابند و ظھورات انسانی دارند: "و در آنروز ھر چھ در زمین و 

اد انسانی جھان است و خلق جدید انسان کھ برای و این ھمان روید - آسمان است برای پروردگارش رخ می نماید." قرآن
خداست. پس این خداوند است کھ افزون می گردد در عرصھ ظھور. زیرا ذاتش ھمواره یکسان است کھ ھمان رحمت 

  مطلق میباشد.

 و عجبا کھ مرحلھ بھ مرحلھ از این خلق جدید انسان در قرآن مذکور است زیرا قرآن کتاب خلق جدید است و آنکھ -۵۶
  مراتب و مبانی این خلق جدید را در خود می خواند و بیان می کند جز مشغول خواندن قرآن و تأویل آن نیست.
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احتمالاً می پرسید کھ این خلق جدید کجاست و چھ شکلی دارد و بھ چھ دردی می خورد و....! این خلقت جدید  -۵٧
و یقین و رحمت و تسبیح و تکبیر بلاوقفھ است و ھمھ عرفانی ھمانطور کھ از نامش پیداست از جنس نور علم و معرفت 

اینھا انواع و درجاتی از نور است کھ جمال و جلال و کمالی فرارونده و بیکرانھ می یابد کھ عین وجود عارف است و 
خود عارف عصاره این جھان جدید است و خالقش. کھ در این جھان حتی کافران و فاسقان و دوزخیان را نیز ترحیم و 

دوزخ می کند و برخی را از آن بیرون  در خروج. و چھ بسا دستکمیل می کند و بغایت می رساند یعنی آستانھ توبھ و ت
می کشد و بر جھان خود وارد می کند و در آن اقامت می بخشد. پس این جھان نوری را جز حاملان چنین نوری درنمی 

ر این جھان نوری وارد شده اند فھمشان از این جھان جز بقدر یابند و آن دوزخیانی کھ بھ نور رحمت مطلقھ و شفاعت د
بخل و کفرشان نیست و مولد خرافات و توھمات و تھمت ھائی حیرت آور ھستند و فقط براساس اطاعت محض می توانند 

بندرت رخ  در این جھان باقی بمانند تا بتدریج با آن انُس گرفتھ و لایق این حیات نوری شوند کھ چنین امری نیز بسیار
می دھد و بلکھ برخی از شقی ترین دوزخیان بھ این جھان نوری آورده می شوند تا اتمام حجتی برای خود و قوم خود 

  باشند و موجب عبرت و بیداری سائرین.

عارفان خلق جدید تنھا چیزی کھ از خلقت قدیم بھ ارث می برند و آن را سرمایھ خلقت جدید خود می سازند ھمانا  -۵٨
است ھمان نوری کھ تحت الشعاعش می بینند و می شنوند و می بویند و می فھمند و لمس می کنند. و این جز نور  نور

ادراک نیست ھمانطور کھ در فرھنگ قرآنی "درک" بمعنای فھم باطنی جھان است یعنی تأویل آن. و این ھمان نور علم 
ز بقدرت رحمت نمی توان نائل آمد یعنی رحم کردن و رحم است آن علمی کھ خداوند بواسطھ اش آفرید کھ بھ این علم ج

پذیرفتن با عالم و آدمیان. پس آن نوری کھ انسان را بھ نور علم الھی تأویل می کند و تحویل می دھد نور رحمت است و 
ھ صفات مھربانی و گذشت و رأفت و صبر و توکل. کھ ھمھ اینھا عناصر رحمت می باشند. و قبلاً نشان داده ایم کھ ھم

الھی کھ صفات جھان ھستی است در قلمرو تأویل از جنس رحمت ھستند و بدون رحمت امکان معنی شدن ندارند یعنی 
مادر ھمھ معانی رحمت است حتی قھر و غضب و انتقام و دوزخ. بطور مثال اگر رحمت نباشد بجای قھر و غضب، 

غضب الھی رحمتش سبقت دارد. حتی در قلمرو فلسفھ  نابودی حاصل می شود و این کلام الھی عین حقیقت است کھ بر
علیت ھم اگر بخواھیم ھر صفت و فعلی را در جھان بھ علت العلل آغازینش برسانیم کھ امری یگانھ باشد کھ دیگر علتی 
نداشتھ باشد آن علت العلل جز رحمت نمی تواند باشد و ھرکھ حتی بواسطھ ھمین منطق علیتی، جھان صفات و ارزشھای 

یک و بد را ریشھ یابی کند بھ سمت رحمت خدا سوق داده می شود اگر اھل علت العللی توحیدی باشد و با خود مکر ن
فلسفھ مشاء و علیت نکند. رحمت تنھا معنا و نوریست کھ ھمھ موجودات عالم از آنجا آمده و بھ ھمانجا بازمی گردند. 

د می رھد و در علت العلل عالم یعنی رحمت مستقر می گردد اگر تحت فرمان عقل فطری قرار گیرد از اسارت علیت خو
اسلامی نیز در باب حکمت رحمت بسیار بندرت  نکھ آستانھ حکمت و عرفان نفس است. متأسفانھ حتی حکیمان و عارفا

سخن گفتھ اند و اصلاً مقولھ رحمت را از قلمرو خرد و علم و حکمت خارج دانستھ اند در حالیکھ رحمت جوھرۀ علم 
است و گوھرۀ عقل. و اصلاً قوه تفکر و تعقل جز بھ نزول بلاوقفھ رحمت الھی نمی چرخد وگرنھ چگونھ و چرا آدمی باید 
بتواند کھ درباره ماھیت باطنی اشیاء و آدمیان بیاندیشد و آن را کشف و درک نماید جز بھ نور رحمتی کھ در ذات 

ایجاد می کند و آنھا را مربوط می سازد بر محور عقل و معرفت موجودات جاریست و بین موجودات عالم انُس و محبت 
آدمی کھ بارانداز کل رحمت است و بواسطھ ھمین رحمت است کھ جھان ھستی مسخر وجود انسان است کھ این تسخیر 
جز بواسطھ تفکر و تعقل و عرفان نفس نیست. پس خود اندیشھ و شناخت بشری بزرگترین حجت رحمت خدا بر بشر 

لذا کمال این رحمت و سرچشمھ اش در جریان شناخت شناسی و عرفان نفس حاصل می آید. ھمانطور کھ رسول  است و
اکرم عین این معنا را بھ ما تذکر داده است کھ ھرکس کھ در احوال و اعمال و علت وجود خود بیاندیشد مشمول رحمت 

ا مطلق بودن رحمت بھ این معناست کھ بتوان خداست کھ این رحمت از جنس مطلقھ است یعنی رحمت خلاّق است. زیر
حیات و ھستی خود و جھان را بھرگونھ دلخواه از نو آفرید کھ این ھم بمعنای طلاق دادن رحمت قدیم است و ھم اطلاق 
آن رحمت و بلکھ صاحب این رحمت شدن! و این ھمان معنای خلق رحمانی انسان است و پیدایش انسان رحمانی! در این 

  وانی بیندیش و استغراق نما!معنا تا ت
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تفکر در اثبات این حقیقت کھ جھان ھستی فی ذاتھ از جنس رحمت است منجر بھ علم رحمت می شود. و این  -۵٩
  رحمانی ترین تفکر است پس خلاقترین تفکر است.

کھ عشق جز  کم نبوده اند از حکیمان کھن و عارفان اسلامی کھ بر این باور بودند کھ ھستی از ذات عشق است -۶٠
رحمت مطلقھ نیست. ولی بندرت کسی این عشق را در وادی منطق و خرد و استدلال بشری تبدیل بھ ادراک و معنائی 
معقول نموده است و لذا بھ بسیاری از جاھلان و منافقان این فرصت را داده اند تا عشق را مترادف جنون و مالیخولیا و 

ریعت الھی نیز در تبیین عقلانی دارای ذات رحمانی و عاشقانھ ھستند و انسان را لاابالیگری تعبیر نمایند. حتی احکام ش
بھ این وادی رھنمون می شوند. این حقیقت فقط در آثار ما برای نخستین بار تبیین عقلانی و تجربی شده است آنھم 

  بزبان عامھ بشری!

عقلانی از عشق است و در غیر اینصورت عشق جز و اینکھ عشق ھمان رحمت مطلقھ است تنھا راه تعبیر دینی و  -۶١
  ھرج و مرج و بولھوسی مفھوم دیگری نمی یابد.

رحمت، صفت دوست داشتن و محبت است کھ درجات دارد و اطلاقش ھمان عشق است کھ نشانش خلق جدید است  -۶٢
  و نھ ویرانی و تباه سازی!

ا فھم نکنند رحمت و دوستی و محبت و عشق را از بر امروزه عامھ مردمان می پندارند کھ اگر ھیچ حقیقتی ر -۶٣
ھستند و بر اسرارش واقفند. و این غفلت و جھل مرکبی عظیم است کھ بشر مدرن را فراگرفتھ و عاقبت منکر رحمت و 

  محبت ساختھ است پس از عمری دعوی دروغین عشق کھ بھ رسوائی می انجامد.

ق و مفاھیمی است کھ در اندیشھ و شناخت بشر مدرن بکلی مفقود و آری براستی کھ رحمت و محبت در رأس حقای -۶۴
و تباه سازی  زمغفول مانده است و بلکھ آنچھ را کھ رحمت می پندارد تحقیر است و آنچھ را کھ عشق می خواند تجاو

ً در سیطره شقاوت تکنول ً در نقطھ مقابل حقیقت رحمت و محبت قرار دارد. بشر مدرن عموما وژی از است کھ اتفاقا
رحمت و محبت تھی شده است ھمانطور کھ از ایمان و تقوا! زیرا رحمت و محبت دو گوھرۀ دین خداست کھ بدون آن 

  محال است. 

بھ عکس آنچھ کھ بسیاری از روشنفکران و عارف مشربان کذائی می پندارند کھ رحمت و محبت مفھومی  -۶۵
  و ریشھ مذھب است. فرامذھبی است اتفاقاً مفھومی فرو مذھبی یعنی باطن

انسان بیرحم اگر اھل مذھب و شریعت شود یھودا و ابن ملجم و شمر و قطامھ می شود. طبق کلام مکرر الھی در  -۶۶
کتابش خداوند نسبت بھ مؤمنان و اھل تقوا، رحیم و رئوف است. پس ایمان از جنس رحمت است و مھربانی! و اینست 

ینھ نمی کنند ولی طبق امر خدا نبایستی با دشمنان خدا و رسول دوستی نمایند کھ اھل ایمان حتی از دشمنان خود ھم ک
  زیرا ایمانشان را از دست می دھند و شقی می شوند.

پس اگر ایمان در مؤمنان تحت تفکر عرفانی قرار گیرد و بھ خودآگاھی روحانی برسد منجر بھ علم رحمت می شود  -۶٧
  مان رحمت است.کھ علم خلاقھ است زیرا جوھره ایمان ھ

بھ ھمین دلیل خداوند اھل ایمان را امر بھ تفکر و تأمل در خود نموده است تا بر خودشان نظر کنند تا با نور  -۶٨
رحمتش روبرو شوند کھ منجر بھ خلق جدید می شود: ای اھل ایمان بدانید کھ از شماست کھ بر شماست پس بر خود 

  بھ خودآگاھی کھ مخاطبی جز مؤمنان ندارد. و اصلاً "علیکم انفسکم" یعنی امر باشید.
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رویکرد مؤمن بھ خودش (علیکم انفسکم) عین رویاروئی با خدا در دل خویش است زیرا دل مؤمن خانھ خداست  -۶٩
و این رویاروئی عین ایستادن در مقابل آئینھ است و سرآغاز لقای حق و خلق جدید و عرفان  -(ص)طبق کلام رسول خاتم

  بیان!نفس و قرآن و 

علیکم انفسکم واقعھ رویاروئی با رحمت است زیرا ایمان نور رحمت در دل است. و این سرآغاز علم لدنی و عرفان  -٧٠
می باشد و سیر الی الله. زیرا رحمت ھمان نقطھ خوانای ذات پروردگار است چون فرمود کھ رحمت را بر خود نوشتھ 

  رسد. اینست کھ خودشناسی بھ خداشناسی می -است. قرآن

اینست کھ خداوند کافران و مشرکان و منافقان و فاسقان را امر بھ علیکم انفسکم و رجعت بخویشتن ننموده است  -٧١
زیرا در این رویکرد جز شقاوت و سیاھی و فساد نمی یابند و لذا از خود گریزانند. ھمانطور کھ فیلسوف فرانسوی 

یچی و نابودی نمی یابد و این سرآغاز نیھیلیزم است. و درست بھ سارتر می گوید چون انسان روی بخود می کند جز ھ
ھمین دلیل خودشناسی ھای عصر جدید اروپا در قلمرو فلسفھ و روانکاوی بھ لحاظ اخلاقی حاصلی جز نیھیلیزم نداشتھ 

ترابی) است کھ است و لذا چاره ای جز تقدیس مفاسد و جنون ھم نداشتھ اند کھ نامش روان درمانی و معنا درمانی (لوگو
  متأسفانھ در جوامع اسلامی ھم پذیرفتھ شده و از ارکان علوم درمانی و تربیتی گشتھ است.

مؤمنان از طریق مطالعات متون عرفانی بھ تنھا چیزی کھ نمی رسند عرفان نفس و خداشناسی و و اینست کھ غیر  -٧٢
ً تحت ولایت و ھدایت عارفی رحمت مطلقھ است. و این جماعت اگر میل بھ معرفت نفس داشتھ  باشند بایستی مستقیما

  زنده قرار داشتھ باشند و اطاعت کنند.

و اما آنکھ در قلمرو عرفان بھ جستجوی کرامات و معجزات و اعمال خارق العاده و گنج باد آورده است احمقی  -٧٣
  دیوانھ و شیطانزده است کھ بھ کاھدان زده است.

  !کافر ھم یعنی شقی، چھ با نماز و چھ بی نمازپس مؤمن یعنی مھربان و  -٧۴

رفتاری ممکن در تاریخ تحقیق  -باید دانست کھ نماز و بخصوص صلوة محمدی، رحمانی ترین شاکلھ گفتاری -٧۵
حقیقت است کھ مؤمن را بھ امامش ملحق می کند و منافق را رسوا می سازد تا دست از ریای دینی و دین فروشی 

  رحمت است زیرا عاقبت نفاق، ھلاکت است. بکشد. پس برای ھر دو

خود اینجانب از زمانی کھ اقامھ صلوة را بھ جدّ و آگاھانھ آغاز نمودم (بغیر از نماز سھوی و عادی و موروثی)  -٧۶
ملحق شدم. و این بمعنای الحاق  (عج)را دیدار نمودم و حدود ھفت سال بعد بھ امام زمان(ع) چند ماھی نکشید کھ امام علی

  رحمت مطلقھ پروردگار بود و خلق جدید عرفانی! بھ

چھ راست گفت شیخ اکبر ابن عربی کھ آخرین منجی بشر از مکرھا و دامھا ھمان شریعت محمدی است. شریعت  -٧٧
  محمدی، شریعت رحمت مطلقھ است.

از خانواده ھای اگر در سرگذشت بسیاری از عارفان بزرگ جھان اسلام نظر کنیم بھ استثنای انگشت شماری کھ  -٧٨
صاحب ایمان و فضیلت و معرفت بوده اند مابقی مردمان عادی و بلکھ فاسد و گمشده ای بودند کھ با نخستین ارتکاب بھ 
یک عمل خیر دچار انقلاب روح شده و بر رحمت خدا وارد گشتھ و بزودی از اھالی خلق جدید شده اند. و این از رحمت 

ریت را فرا گرفتھ است. در حالیکھ عارفان سائر مذاھب پس از عمری ریاضتھای محمدی در آخرالزمان است کھ کل بش
مرگبار بھ مقامات معنوی رسیده اند. و باید دانست کھ کمال این رحمت محمدی ھم در ولایت علوی ائمھ ھدی مستقر 

  است از برای شیعیان مخلص و راستین و جستجوگران حقیقت!
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ھ معصومین حیرت آور و باور نکردنی است از برای کسانی کھ بھ بھانھ ای بھ شفاعت و کرم و رحمت ارواح طیب -٧٩
نام یکی از آنان توسلی نموده اند. ولی افسوس کھ این توسلات اکثراً محدود بھ نیازھای دنیوی است و تبدیل بھ تجارت 

تشیع است کھ مورد خطاب خانھ ای می شود کھ گاه مصداق شرک آشکار و نفرت انگیز است کھ معمولاً ھمین جنبھ از 
  اھل سنت و تکفیر آنھاست.

"خدا" یا یک ایده ای است کھ از راه تاریخ و وراثت و نقل قول و آموزه ھای دینی و کتب آسمانی کھ جملھ از راه  -٨٠
تاریخ بما رسیده اند در ذھن ما نقش بستھ است کھ ھمچون ایده حق، عدالت، آخرت، بھشت و جھنم دوباره بھ تاریخ 

یده آل می شود و آرمانی ناکجا آبادی! و بھرحال در حال جاری ما ملحق می شود یعنی بھ آینده! و در آینده تبدیل بھ یک ا
ناکامیھا و شکست ھا بھ یادش می آوریم تا بکلی از آینده خود مأیوس نقشی حاضر و فعال ندارد و فقط گھگاھی بھ وقت 

فقت بسر می بریم و نشویم. و یا معنا و جوھره ای در جان و اعماق ھستی ماست کھ دائماً با آن روبرو و در جدال و موا
ھمچون بزرگی است کھ در ظرف کوچکی اسیر است و بزرگی خود را بما ھشدار می دھد و حقارتھای ما را سرزنش می 
کند و میل بھ خروج و تجلی دارد. و این خدای فطرت است کھ میخواھد با ما یکی شود و ما را چون خودش سازد و از 

خدا فقط بھ وقت رویکرد ما بخودمان حضور می یابد و درک می شود. این خدا را  ما یاری می خواھد تا یاریمان کند. این
ھمچون اصل و ازلیت و ذات خود می یابیم کھ از آن بھ اندازه تاریخ جھان دور شده و در برھوت مادیت گم شده ایم و 

ر نزدیک است. نزدیکی او بما گمش کرده ایم و فقط بوقت تنھائی و رویاروئی با خود بھ یادش می آوریم کھ با ما بسیا
عین نزدیکی ما بخودمان است. این خدا را براستی عین خود خودمان می یابیم آنگاه کھ از ھمھ کس و ھمھ چیز دل می 
کنیم. و آدمی بمیزانی کھ می تواند آثار و خاطرات و ابتلائات گذشتھ زندگیش را از خود بزداید با این خدا در خود روبرو 

اب بین انسان و خدای حیّ و قیوم جانش جز تاریخ و دھر نیست کھ بخش سطحی و بیرونی آن از می شود. پس حج
حدود عمر ماست و بخش زیرین و ناخودآگاھش در ژن ماست کھ تاریخ آباء و اجداد ماست کھ بصورت عادات و غرایز 

  و احساسات نامعقول و غیر ارادی در ما عمل می کنند.

در نخستین رویاروئی با خود فقط با خاطرات و ابتلائات و القائات و آثار گذشتھ زندگیشان بنابراین اکثر آدمھا  -٨١
روبرو می شوند مگر اینکھ در شرایط بحرانی تنھا و بیکس شده و از ھمھ قطع امید نمایند حتی از خود! و اینست کھ در 

راه تقوا و عرفان نفس  و مجاھده و ھجرت بھ چنین مواقعی خدا را خالصانھ یاد و صدا می زنیم. مجموعھ آداب دینی بھم
آدمی این امکان را می دھد کھ در مواقع عادی ھم با خدایش مربوط شود و گفتگو کند. ولی طبق تجربھ عرفانی ھمھ 

کھ این امر در تجربیات عرفانی  بزرگان نزدیکترین ارتباط با خدا تا سرحد دیدار با او در مواقع بحران بلایا رخ می دھد
زیرا فقط در چنین شرایطی است کھ نفس آدمی منزه از تاریخ و ظلمت دھر می شود زیرا ھمھ  د من نیز مصداق داردخو

انباشتھ ھا و زبالھ ھای نفسانی ما از راه زمان گذشتھ بر ما وارد شده اند و گذشتھ پرستی ما علت غفلت و کفر ما از 
پرستی و آرمانپرستی! کھ این دو صورت از ابتلای بھ ظلمت دھر خداوند است. گذشتھ پرستی کھ دو جلوه دارد: خاطره 

  و زمانیت است. کھ غلیظ ترین این ابتلاء از راه خانواده و نژاد و نژادپرستی است کھ تمام گذشتھ ما را تشکیل می دھد.

ھ نژاد رھا شد الا از و باید دانست کھ با ھیچ تلقین و فوت و فنی نمی توان از این ابتلائات و بخصوص از ابتلای ب -٨٢
طریق ادای حقوق آنان و یا لااقل اعتراف بھ حقوقی کھ پایمال کرده ایم و توبھ از ستمھائی کھ مرتکب شده ایم. پس ما 

  مبتلای بھ ظلم خود در گذشتھ ھستیم و ظلمات دھر عذاب این مظالم است.

ژاد تاریخی در جان ماست کھ ما را از حق ظلمی کھ کرده و پذیرفتھ ایم اساس قلمرو رسوخ ظلمات تاریخ و ن -٨٣
  وجودمان یعنی خداوند محروم کرده است.

ظلم ما در رابطھ با طبیعت و انسانھای زندگیمان عین ظلم و معصیت ما در حق خداوند است زیرا خداوند از درون  -٨۴
معاصی است کھ از او بیگانھ و کافر و برونمان ما را بدست و اراده و افعالمان می آفریند. و لذا از طریق این مظالم و 

  شده و دچار قحطی وجود شده ایم.
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خلقت قدیم ما مخلوق مخلوقات قدیم خداست مثل جھان طبیعت و عناصر و موجوداتی کھ در آن حضور دارند و  -٨۵
ندگیمان در خانواده و روابط اجتماعی ما از بدو تولد تا بھ پایان عمر! و ما از طریق توبھ از غفلت ھا و ستمھای ز

گذشتھ امکان درک و شناخت خدا در فطرت خودمان را می یابیم کھ این سرآغاز خلق جدید ماست کھ آفرینش در حال و 
  دخالت خلق قدیم در گذشتھ!اکنونیت است بدون حضور و 

خلق جانوری ما ھمان خلقت قدیم ماست و حیات و ھستی روحانی و الھی ما ھم  -نباتی -حیات و ھستی جمادی -٨۶
  جدید ماست کھ بھ تلاش و اراده و علم و عرفان آدمی حاصل می شود کھ اجر ادای حقوق خلقت قدیم است.

ھمھ آدمھائی کھ در ما لانھ کرده و از وسوسھ ھایشان رھائی نداریم کسانی ھستند کھ با ایشان روابطی ناسالم و  -٨٧
اند. آن مواردی کھ امکان جبران دارد را بایستی جبران نمود  ظالمانھ داشتھ ایم و حقوق ادا نشده ای در ما برجای نھاده

و مابقی موارد را طلب حلالی کرد و از ظلم خود توبھ نموده و از ادامھ آن منصرف شد. و بدینگونھ از گذشتھ خود پاک 
  می شویم و از حسرت آن در گذشتھ و آرزوھای آینده ناشی از خسران گذشتھ بی نیاز می گردیم.

بمیزانی کھ از گذشتھ می گریزیم بھ آینده پرتاب می شویم آینده ای کھ ایده آلھا و آرمانھای موھوم برخاستھ از  -٨٨
خسرانھای گذشتھ است. گذشتھ را بایستی تحت الشعاع نور معرفت نفس دینی فھم کرد و حقوقش را بھ لحاظ عقلی درک 

  رھا گردید.و تصدیق نمود و با آن بھ صلح و دوستی رسید تا از شرش 

گذشتھ را فقط از طریق ادراک عرفانی و دینی می توان در خود حل کرد و از آن رھا شد. در حقیقت ھمھ خاطرات و  -٨٩
احساسات و افکار متشنج و حسرت زای برجا مانده از گذشتھ رسوبات نامحلول حوادث گذشتھ در نفس ناطقھ ما ھستند 

ی شود. این رسوبات حافظھ ھمچون چربی و اوره و قندخون حاصل زیاده کھ جز بقدرت معرفت نفس دینی حل و جذب نم
طلبی و رباخواری عاطفی ماست و لذا بواسطھ عرفان نفس دینی در گذشتھ خود بھ عدالت می رسیم و بھ آن راضی می 

خود در شویم و بدینگونھ خود و ھمھ آدمھای گذشتھ خود را می بخشیم و اینگونھ است کھ از ظلمات و آتش گذشتھ 
وجدان خود پاک می شویم و بھ روز و اکنونی می گردیم و آنگاه در خود با خداوند روبروئیم و این سرآغاز خلقت 

  روحانی و رحمانی ماست بھ دست و اراده و علم خود ما.

پس ظلمت دھر در جانمان جز بھ نور عرفان نفس توحیدی ذوب نمی شود. این ظلمت محصول ظلم ما در گذشتھ  -٩٠
است کھ آن را با خود بھ یدک می کشیم کھ یا بھ نور عرفان نفس و توبھ از گذشتھ قیامت خود را در این دنیا برپا می 
کنیم و بھ آخرت و آخرالزمان خود می رسیم کھ عرصھ خلق جدید است: "و اما در روز آخر خلقی جدید برپا می شود." 

ھدر می دھیم و در قیامت کبرای قھار و جبار الھی پس از پایان  و یا حیات دنیوی خود را با این ظلم و ظلمت -قرآن
جھان روبرو می شویم و در آتش دوزخ محاسبھ و پاک می گردیم. پس وادی معرفت نفس توحیدی ھمان صراط المستقیم 
ور است کھ از قلب زمان می گذرد و از زمان سبقت می گیرد. ظلمت دھر ھمان سیاھچالھ نفس ماست کھ بایستی بھ ن

معرفت از آن عبور کنیم وگرنھ ھمھ انوار رحمانی حیات و ھستی در این سیاھچالھ ساقط شده و جانمان را سخت تر از 
  سنگ می سازد کھ ھیچ نوری را نھ می پذیرد و نھ برمی تابد.

دیم تکمیل از منظر عرفان نفس توحیدی ھریک از آدمھای گذشتھ زندگیمان مأموری الھی ھستند کھ ما را در خلق ق -٩١
کرده و بھ خلق جدید امر نموده اند ولی ما از حق این روابط غافل بوده و کفران کرده ایم و لذا از کفر و ستم این روابط 
رھائی نداریم و تا قیامت و حتی در قبر ھمچون کابوسی در ما زندگی می کنند مگر اینکھ بھ نور معرفت بھ حقوق گذشتھ 

این حقوق را اعتراف نمائیم و از آن ظلم و کفر پاک شویم. تا ھمھ حوادث گذشتھ  خود روی کنیم و در وجدان خود
از آن رھائی نداریم و نمی توانیم صادقانھ با زندگیمان را بھ نور حق درک و تصدیق نکنیم و از ظلم خود توبھ ننمائیم 

ر خود است. زیرا ھمھ حوادث و خود روبرو شده و با خود دوستی نمائیم. این دوستی با خود ھمان دوستی با خدا د
اعمال گذشتھ ما ھمان جریان خلقت قدیم ماست بھ اراده الھی و کل کفر و ستم ما در این خلقت قدیم ھمان انکار و جدال 
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ما با این خلقت است کھ نمی خواستیم آدم شویم و لذا دیو و دد شدیم و اینک باید بر این حقیقت معرفت یابیم و از کفر 
وبھ نمائیم تا در حال زنده و برپا شویم وگرنھ در اکنونیت زندگی خود مرده و نابوده ایم و روح ما در گذشتھ خود ت

گذشتھ جا مانده است. باید دانست کھ ھمھ آن زنجیرھا، لنگرھا و سنگھا و قلاّبھائی کھ روحمان را بھ ظلمت گذشتھ 
ای گذشتھ زندگی ما ھستند کھ تا با آنھا در خود بھ حق آویختھ و دوختھ و ما را از حیات روحانی خود محروم کرده آدمھ

  و راستی تسویھ حساب نکنیم از این ظلمات رھائی نداریم و در گور ھم رھا نخواھیم بود.

ولی آیا خود بھ تنھائی قدرت و معرفت و صداقت و عدالت لازم را برای برپائی این قیامت در خود دارا ھستیم تا  -٩٢
لانھ برپا کنیم و نھایتاً با صلح و بخشش از ھم جدا شویم؟ بی تردید اگر توانستھ بودیم تا کنون موفق بتوانیم دادگاھی عاد

بھ این کار شده بودیم زیرا چنین دادگاھی شبانھ روز در وجدان ما برپاست ولی ھیچ حکم حقی صادر نمی شود تا این 
روزی یکسره مشغول اعدام دیگران و تبرئھ خویش ھستیم دادگاه را بھ عفو و رحمت ختم کند زیرا در این دادگاه شبانھ 

کھ اگر این حکمی برحق می بود این دادگاه ھم ختم می شد ولی استمرار چنین دادگاھی در وجدانمان واضحترین دلیل 
ناحقی احکام آن است. پس ما خود قاضی بر حق و عادلی نیستیم کھ حتی بتوانیم بطور یکطرفھ خودمان را برای ھمیشھ 
تبرئھ کنیم پس معلوم می شود در پس پرده دادگاه وجدانمان کسی نشستھ کھ امکان صدور حکم ناحقی را نمی دھد و 
ھمھ این احکام ناحق را باطل می کند و دوباره دادگاه را بھ راه می اندازد تا بالاخره بھ نتیجھ برسد. پس ھریک از ما 

در بیرون از ما یاریمان دھد تا این دادگاه را بھ راستی اداره کرده نیازمند یک قاضی حکیم و صدیق و عارفی ھستیم کھ 
و بھ نتیجھ قطعی برسانیم و از این محکمھ جان سالم بدر بریم و او کسی جز امامی زنده و عارفی واصل و حکیمی عادل 

  نیست کھ او را پیر طریقت نامند.

بالاخره پس از عمری فراخوانی ما حکمش را صادر می بھ ھرحال دادگاه وجدانمان با حضور یا بی حضور خود ما  -٩٣
کند کھ در ھمین زندگی دنیا بھ اجرا درمی آید و سرنوشت ما را رقم می زند بھ انواع مشقات و امراض و عذابھا و 

 محروم می کند و در سیاھچالھ ھای نفسمان این حبس ابد را سپری ،حبسی کھ ما را چھ بسا تا ابد از حیات روحانی آزاد
  می کنیم. پس براستی پیر طریقت و عرفان نفس ھمان ناجی موعود است کھ روحمان را از زندان تاریخ نجات می دھد.

و بدان کھ پیر طریقت اگر از عارفان علیین باشد براستی جمال رحمت مطلقھ است و در پرتو نور این جمال است کھ  -٩۴
ھاند اگر ذره ای صداقت و انصاف داشتھ باشد تا بتواند این نور کسی می تواند خود را از حبس سیاھچالھ گذشتھ اش بر

را تحمل کند و در غیر اینصورت می گریزد و خود را با صورت در آتش جھنم سرنگون می کند تا از طریق سوختن پاک 
  شود کھ این نیز رحمتی دگر است بر فاسقان و کذابانی کھ ھیچ قصد اصلاح خود ندارند.

قدیم ھر کسی ھمچون گنج نھانی است کھ در ظلمات دھر مفقود است و فقط اھل معرفت با نگاه گذشتھ و خلقت  -٩۵
ذاکرانھ بھ این ظلمات راه یافتھ و در بطن این گنج می کاوند و اسرار الھی را برای خلق جدید خود مھیا می سازند. کھ 

  ن با خودش ممکن می شود.چنین کندوکاو و مکاشفھ ای پس از برپائی قیامت نفس و تسویھ حساب انسا

و مھمترین حقیقتی کھ در این کندوکاو حاصل می آید کشف دستان اراده پروردگار است کھ در لحظھ لحظھ زندگی  -٩۶
  مشغول آفرینش انسان بوده است ولی آدمی چھ کافرانھ و متکبرانھ و عدم پرستانھ با پروردگارش تعامل می کرده است.

بطور کلی سھ نوع خدا داریم کھ ھریک از ما یکی از این سھ نوع خدا را می شناسد و گاه ھرسھ آن را توأمان:  -٩٧
خدای خبری کھ از راه وراثت و آموزه ھای تاریخی شناختھ می شود. خدای باطنی کھ از طریق تجربھ شخصی در زندگی 

ر جھان بیرون بھ درجاتی شناختھ می شود. خدای درک می شود و سوم خدای شھودی و بیرونی است کھ حضورش د
خبری ھمان خدای نبوی است کھ ارتباطش با بشر بھ پایان رسیده است و لذا در آخرالزمان ارتباط با چنین خدائی ممکن 
نیست و پرستندگان این خدا دچار بحران و ناکامی شده و بھ سمت کفر و انکار می روند. این ھمان خدای کفر و کافران 

ست کھ بقول الھی "کافران خداوند را از جای بسیار دوری می خوانند." یعنی از اعماق تاریخ و ورای جھان. و اما ا
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خدای دوم کھ خدای شخصی است و از طریق تجربھ و معرفت بر زندگی خویشتن شناختھ می شود پس این خدای باطنی 
تھ خویشتن است کھ حضورش درک می شود و مرحلھ است کھ در دو مرحلھ شناختھ می شود یکی معرفت بر زندگی گذش

دوم شناخت او در اکنونیت جاری زندگی و در دل خویش است کھ این خدای عارفان است. و اما خدای سومی کھ خدای 
شھودی در جھان بیرون است ادامھ شناخت قلبی خداست کھ منجر بھ لقای او در آفاق می شود و این خدای عارف واصل 

  می گردد. ددرون و ھم در بیرون از خود شناختھ و شھو است کھ ھم در

خبری) در آخرالزمان فقط در وادی معرفت نفس و تحت الشعاع نور ولایت امام قابل شناخت  -خدای نبوی (تاریخی -٩٨
صرارشان بر این است و در غیر اینصورت پرستندگان این خدا در قحطی وجود و ایمان دچار کفر و نفاق می شوند و ا

  دا موجب ابتلای بھ شیطان می شود و چھ بسا شیطان را بنام خدا می پرستند.خ

بھرحال پرستندگان و خواھندگان خدای نبوی اگر او را صادقانھ و برای تقوا بخوانند خداوند آنان را بسوی نور  -٩٩
ی عرفان نفس بسوی ولایت امام رھنمون می کند و بھ یکی از اولیای عارف خود می رساند تا ھدایت شوند در واد

  دیدارش!

در آخرالزمان یکی از ھولناکترین نبردھای خونین مذھبی بین پرستندگان خدای نبوی(تاریخی) و خدای ولوی  -١٠٠
  (عرفانی) است کھ در عصر ظھور جھانی امام بغایت می رسد کھ اخبار این واقعھ در روایات اسلامی بھ کرّات آمده است.

خت و پرستش حقیقی خداوند در آخرالزمان کھ از وادی ولایت امام ممکن می شود بدون و باید دانست کھ شنا -١٠١
خبری فاقد خدای حیّ و قیوم است  -خبری نیز از جنس نبوت تاریخی -عرفان نفس حاصل نمی آید. یعنی امامت تاریخی

و سنیّ اخباری را در یک  . و لذا در جھان اسلام بھ لحاظ عملکرد دینی، شیعھ اخبارینیستکھ موجب ھدایت انسان 
جناح می یابیم و شیعھ و سنیّ عرفانی را ھم در جناح واحد دیگری کھ ھر دو بھ ولایت امام حیّ نائل می آیند و 
پرستندگان خدای حیّ و قیوم و حاضر و فاعل و خلاق می باشند. این تقابل در تاریخ اسلامی بلاوقفھ ادامھ داشتھ است. 

  ، خدای دور و خدای نزدیک، خدای تاریخی و خدای الساعھ!ای نبوی و خدای ولویتقابل بین پرستندگان خد

یعنی ایده خدا، ایده پیامبر و ایده امام ھر سھ ماھیتی یکسان دارند و موجب ایمان قلبی و معرفت ھدایتبخش  -١٠٢
  می کنند. نیستند و انسان را از قیامت آخرالزمانی نجات نمی دھند و عملاً در اسارت تکنولوژی رھا

کشف و درک و پرستش خدای فطری در دل و جان خویشتن کھ غایت معرفت نفس دینی تحت ولایت عارف امامیھ  -١٠٣
است جز در وادی اطاعت بی چون و چرا حاصل نمی شود و در غیر اینصورت فرد مرید را دچار شرک و نفاق و ابتلای 

آمده و این شیطان را مریدی می کند و نامش را خدا می گذارد. بھ شیطان استکبار می سازد و فرد بھ تسخیر شیطان در
این سرگذشت دین و ایمان و عرفان ابن ملجمی در تاریخ است. یعنی کھ حجت حق را در انسانی عارف بواسطھ آیات و 

ر نداشتند. و زیرا بھ لقای الھی در جمال این عارف، باو ندبیناتی در آفاق و انفس درک کرده ولی از اطاعت او ابا داشت
  سوره فصلت می باشد. ۵٣و  ۵۴این مصداق کلام خدا در آیات 

خداشناسی عرفانی و امامیھ نیز مراتب دارد کھ مرحلھ اولش حاصل شناخت خدا در سراسر زندگی گذشتھ خویش  -١٠۴
ز طریق است کھ آدمی حق ھمھ وقایع خوب و بد سرگذشت خود را درک می کند. مرحلھ بعدی پاک شدن از گذشتھ ا

شھود تجلیات الھی در بیرون  سپستصدیق حق گذشتھ و رسیدن بھ حریم قلب است و کشف خداوند در دل خویشتن. 
یعنی عرصھ آفاق است کھ طبیعت و جامعھ دو قلمرو کلی آن ھستند. کھ این سھ مرحلھ از خداشناسی کھ حاصل سھ 

شود کھ این از برای اولیای الھی می باشد و یا تحت  مرحلھ از خودشناسی است یا تحت ربوبیت مستقیم خداوند طی می
  ولایت یکی از این اولیاء.



٢١ 
 

یک سالک عرفانی بتدریج حقایق روحانی وجود انبیاء سلف را در سیر معنوی خود کشف می کند و بلکھ با این  -١٠۵
مان از طریق کشف و پیامبران در آخرالزمان در جان خویش محشور می شود. و بھ اینگونھ است کھ مؤمنان آخرالز

حشر با انبیای سلف بھ دین واحد جھانی کھ ورای مذاھب است نائل می آید. یعنی یک عارف کامل آخرالزمانی ھم 
ابراھیمی است و ھم موسوی و عیسوی و محمدی. و لذا بھ بسیاری از کرامات وجودی این انبیاء در زندگیش نائل می 

  محل ظھور حقیقت نبوی است. و این ھمان نبوت عرفانی و فطری می باشد. آید. بھ بیان دیگر دین عرفانی و امامیھ

اینست کھ معرفت نفس قلمرو حصول علم رحمت مطلقھ خداوند است کھ رحمت ھمھ انبیای سلف را در جریان  -١٠۶
علم ویژه خودشناسی حاصل می کند زیرا انبیای الھی مظاھر رحمت خدا بر بشرند کھ ھریک از این رحمتھا حاوی عقل و 

خود می باشند کھ چون در انسان آخرالزمانی کشف شوند منجر بھ خلق جدید انسان می شوند کھ تماماً قرآنی است زیرا 
ازگران خلق جدید انسان بوده اند کھ این خلق جدید غقرآن، جامع ھمھ کتب آسمانی است و انبیای الھی نخستین بانیان و آ

  و لذا کتابش قرآن حاوی نور رحمت و خلقت مطلقھ است.در محمد بھ تمام و کمال رسیده است 

پس بدان ھر کھ تو را دعوت بھ معرفت نفس می کند و حامل نوری از آن است پیام آور رحمت مطلقھ خدا و  -١٠٧
حقیقت محمدی است و حامل کل دین است: "و خداوند اراده کرده کھ نورش را کامل کرده و کل دینش را در تو آشکار 

زیرا فقط در  -... و بدینگونھ کامل شد کلام خدا بھ صدق و عدل." قرآنھرچند کھ مشرکان را خوش نیایدسازد. 
رویاروئی انسان با خود است کھ صداقت و عدالت کامل ممکن می شود و ھرکسی بر جای خود قرار میگیرد و خودش 

و فقط عارفان  -ا ھدایتش کرده است." قرآنمی شود و این پایان ھر دروغ و تجاوزیست. "پس اقتداء کن بھ کسی کھ خد
واصل ھستند کھ خود خدا از درون ذاتشان بی ھیچ واسطھ و سببی ھدایتشان نموده است خود بخود! و این عارفان 
وارث علم و رحمت ھمھ انبیای سلف میباشند زیرا انبیای الھی مظاھر نزول روح خدا در ھر عصری بوده اند و عارف 

  -  است: ای اھل ایمان از روح الله مأیوس نشوید. قرآنمظھر کامل روح الله

رحمت مطلقھ آن عشقی است کھ بھ عدم، ھستی بخشیده و آنرا خلیفھ خود ساختھ است یعنی خود را طلاق داده و  -١٠٨
مطلق شده است. و انسان آخرالزمانی کھ با نابودی خود روبروست بیش از ھر عصری مستحق این رحمت است و 

ا بکاود بھ نور رحمت مطلقھ اش میرسد. و این ھمان ابودی خود در باطنش نگریزد و آنربھ آن! پس اگر از این ننیازمند 
یعنی ظاھرش  -علم و ھنر معرفت نفس است. "در اعراف دیواری است کھ ظاھرش عذاب و باطنش رحمت است." قرآن

  نابودی و باطنش حیات جاوید است.

بھ اسم مدرنیزم آشکار شده ھمان ظھور نابودی بشر است و اینک با برون افکنی آنچھ کھ در عصر تکنولوژی  -١٠٩
این نابودی از نفس خود، در رویاروئی با خود جز عدم درک نمی شود عدم مطلق، ھیچی محض! این عدم و ھیچی 

  ست.محض ھمان گنج نھان است کھ جز بھ نور عرفان نفس و تحت ولایت و محبت حق قابل گشایش و مکاشفھ نی

است عدمی است کھ بواسطھ علوم و فنون شیطانی، بشر تکنولوژی کھ ظھور نفس امّاره و عدم پرست  -١١٠
حال بسر رسیدن است و نابودی پنھان آن در حال رخ نمودن است کھ در وجودنمائی می کند کھ عصر این وجودنمائی در 

  مجموعھ آثار ما اثبات گشتھ است.

اه شناخت ھمھ فرآورده ھای فرھنگیش ھمچون برابری و دموکراسی و فمنیزم و پس تکنولوژی شناسی بھمر -١١١
پورنوگرافیزم و امپریالیزم، بھ مثابھ شناخت جمالی نفس اماره و عدم پرستی و شیطان زدگی بشر است کھ این معرفت 

د با عدمیت محض خود پس انسان مدرن با چنین شناخت و تسبیح و تنزیھی از نفس خوھم در آثار ما تبیین گشتھ است. 
روبرو می شود کھ آستانھ خلق جدید بدست و اراده و علم خویشتن است. رویاروئی و مکاشفھ این عدمیت جز بھ نور 

  ولایت و محبت امام ممکن نیست کھ نور رحمت مطلقھ محمدی است.
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با آن در نفس خویش  پس بزرگترین جھاد و نبرد انسان مدرن شناخت حقیقی تکنولوژی و مدرنیزم و مبارزه -١١٢
است و نھ نبرد فیزیکی با تکنولوژی و مظاھر فرھنگی آن آنگونھ کھ طالبان و القاعده و داعش و بوکوحرام بطرز 
مالیخولیائی در پیش گرفتھ اند کھ جز بھ نابودی خودشان نمی انجامد. جنگ با تکنولوژی درست مثل جنگ با شیطان 

ن و مبارزه با آن تبا شیطان نیست بلکھ مأمور بھ شناخت شیطان در نفس خویشاست. در حالیکھ انسان مأمور بھ جنگ 
در خویشتن است. پس جنگ با تکنولوژی و نبرد فیزیکی با مظاھر آن عین کفر و حماقت است و جنون! تکنولوژی نیز 

  ھمچون شیطان، معلول استکبار و جھل و کفر بشر است و نھ علت آن!

سیسھ شیطانی است ھمانطور کھ امروزه جریانات تکفیری کھ مشغول جنگ با جنگ با شیطان نیز یک د -١١٣
  تکنولوژی و مظاھر آن در جھانند در خفا در اتحاد با صاحبان تکنولوژی قرار دارند.

امروزه شیطان شناسی و تکنولوژی شناسی و شناخت فرھنگ تکنولوژیکی و علوم انسانی ناشی از آن مقدم بر  -١١۴
نفس است و لذا بدون  قدسین است. ھمانطور کھ نفس اماره درب ورود بھ سائر طبقات ملکوتی و خداشناسی و عرفا

ممکن نیست. امروزه ام الحرام و ام الشیطان ھمانا تکنولوژی و فرآورده ھای شناخت و عبور از آن عرفان نفس 
سیر و سلوک عرفانی ممکن  فرھنگی و علمی و رسانھ ای آنست و بدون شناخت و عبور از آن ھیچ ھدایت معنوی و

نیست و مھلکترین و شیطانی ترین فرآوردۀ تکنولوژیکی علوم تربیتی و درمانی و حقوقی آن است کھ وجدان انسان را 
ً مخاطب می سازد. و باید دانست آنچھ کھ نظامھای مستکبر و خونخوار در جھان را موجّھ و مقدس می سازد  مستقیما

ان تکنولوژی و اربابان دانشمندان آن ھستند و بدون سرمایھ آنھا تکنولوژی بھ رشد تکنولوژی است زیرا آنان صاحب
  شیطانی خود ادامھ نمیدھد و نمی پاید.

منظورم از تکنولوژی بعنوان مھد ظھور دجّال نھ ابزار و ماشین آلات و مراکز صنعتی بلکھ اندیشھ تکنولوژیکی  -١١۵
لوژی را علت و باعث و بانی سعادت بشری می داند و آنرا مظھر عقل و و تکنولوژی پرستی است و آن باوری کھ تکنو
  علم می خواند و جز این عقلانیتی نمی شناسد.

یکی از حقایق بزرگی کھ در آثار ما آشکار شده اینست کھ تکنولوژی نھ تنھا مظھر عقل و علم بشری نیست کھ  -١١۶
راده و عزّت انسان است و از ھمھ مھمتر دشمن رحمت و محبت می اتفاقاً در نقطھ مقابل آن قرار دارد و دشمن عقل و ا

  باشد.

و خطرناکترین اندیشھ ای کھ در جھان اسلام پدید آمده اینست کھ مدعی است کھ با تلفیق شریعت و تکنولوژیزم  -١١٧
نفاق در آخرالزمان می توان تکنولوژی را بھ راه راست ھدایت کرد. این اندیشھ قرین دجالیت است کھ مھد ظھور اشد 

  است کھ جریان تکفیر نمونھ ای از آنست.

است و میرود کھ روح انسان را نابود سازد. این واقعیت  نتکنولوژیزم محصول انھدام عقل و اراده معنوی انسا -١١٨
  را اکثر نوابغ علمی غرب اعتراف کرده اند ھمچون انیشتن، پلانک و ادینگتون و ھایزنبرگ!

مظھر غایت دنیاپرستی، سلطھ گری، جھانخواری، بولھوسی و امارگی نفس بشر است و لذا اربابی  تکنولوژیزم -١١٩
  جز شیطان ندارد کھ مظھر شقاوت مطلقھ است.

انسان مدرن بمیزانی کھ از سیطره تکنولوژیزم دور می شود ھم ماھیت شیطانی تکنولوژی را می شناسد و ھم با  -١٢٠
ن عدمیت مھد ظھور اراده عرفانی و امام زمانی است. و از آنجائی کھ بھ لحظھ ظھور عدمیت خود روبرو می شود کھ ای

بسیار نزدیک شده ایم و نور رحمت مطلقھ در جوامع بشری نازل شده است پس انسان امروز کافیست کھ اندکی اندیشھ 
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ویژگی این ادراک رحمانی و جانش را از سیطره شقاوت تکنولوژیکی رھا سازد تا این رحمت را دریابد کھ مھمترین 
  گرایش بھ عرفان نفس است کھ امروزه غوغایش را در سراسر جھان می بینیم.

امروزه قدرتمندترین اندیشھ و احساسی کھ در جوامع مدرن بصدا آمده است ھمانا شوق عرفان نفس است کھ  -١٢١
موده کھ در آخرالزمان فقط پیروان واکنش رحمت مطلقھ محمدی بر قلوب جھانیان است و ھمانطور کھ رسول خاتم فر

معرفت نفس بھ حقایق دینش نائل می آیند پس در حقیقت ھمھ جریانات عرفانی عصر جدید در سراسر جھان ھویت 
محمدی دارند و شریانھای امتش می باشند تحت ھر عنوانی کھ باشند و این راز رسالت واجب علما و عارفان شیعی 

آفتھا و شرکھا و انحرافاتشان مطلع ساختھ و بر صراط المستقیم عرفان علوی رھنمون است کھ این نھضت جھانی را از 
سازند. ولی آنچھ کھ تاکنون از علمای شیعی شنیده می شود جز تکفیر این نھضت جھانی نیست کھ این تأسف و خطری 

د و بسوی دجالان می مرگبار است زیرا رھبری این نھضت جھانی عرفان را از کانون و سرچشمھ اصلیش طرد می کن
  فرستد.

باید دانست کھ اسلام و قرآن دارای مبانی و ارکان متفاوتی است کھ فقط یکی از آنھا فقھ اسلامی است و  -١٢٢
بزرگترین غفلت و انحرافی کھ بر مدارس علوم دینی ما سایھ افکنده اینست کھ فقھ را کل اسلام پنداشتھ اند در صورتی 

تھادی کھ جز در جان جتھاد می باشد اجاست کھ خود معلول ا سلامیو عصری ترین علوم ا کھ فقھ یکی از نسبی ترین
حکیمان الھی و علمای ربانی و عارفان واصل حضور ندارد کھ حاصل جھاد اکبر است و سیر و سلوک عرفانی در آفاق 

عبارتند از: نماز و روزه  و انفس جھان قرآنی می باشد. پس فقھ از فروع دین است ھمانطور کھ موضوعات محوری آن
و خمس و زکات و حج و جھاد و امر بھ معروف و نھی از منکر. پس آیا اصول علمی و عملی دین اسلام کدامند؟ اگر 
اسلام دین آخرالزمان است و قرآن ھم کتاب قیامت است پس ستون فقرات علوم اسلامی جز آخرالزمان شناسی و خاتمیت 

یت و امامت کھ حاصل این خاتمیت و آخرالزمان است و لذا علمی ھمچون فقھ فقط بر این شناسی نیست و نھایتاً علم ولا
مبنا مجال بالیدن دارد تا راه و رسم حیات دنیوی را در این آخرالزمان برای مسلمانان تبیین نماید و حقوق آخرالزمانی 

عھ ھمانا شناخت امامت و امام شناسی است فروع دین را نیز معلوم کند. پس نقطھ پرگار ھمھ علوم اسلامی در مذھب شی
  و ھمھ مسائل مربوط بھ این امر عظیم.

در حالیکھ شاھدیم کھ امروزه فقھ اسلامی بدینگونھ کھ رایج است در ھمھ جا فقط موجب رسوائی و ذلّت و نفاق  -١٢٣
جری تمام عیار فقھ در جوامع اسلامی است کھ مشھورترین نماد جھانی آن ھمین نھضت تکفیریھاست کھ خود را م

تکفیر این تکفیریھا نیست. و  اسلامی می خوانند کھ دھان ھمھ علمای جھان اسلام را بستھ است و حتی کسی را شھامت
  این آخرالزمان فقاھت پرستی تاریخی نیز می باشد و پایان عمر تاریخی آن اسلامی کھ جز فقاھت نمی شناسد.

مھد تشیع رسمی و تاریخی است کھ مورد تاخت و تاز و قتل عام تکفیریھا  امروزه شاھدیم کھ در کشور عراق کھ -١٢۴
قرار گرفتھ تنھا مرجع رسمی شیعھ کھ در این مورد فتوائی رسمی صادر کرده فقط بقصد دفاع از خاک و مرزھای کشور 

در حقیقت  کند. است و ھیچ محتوای عقیدتی ندارد کھ ماھیت این نھضت دیوانھ را بھ لحاظ عقیدتی برای مردم روشن
نھضت تکفیر بھ مثابھ ظھور باطن فقھ دھرزده اسلامی است کھ در تاریخ جا مانده است و لذا چھ بسا اکثر فقھای جھان 
اسلام با این نھضت احساس ھمذات پنداری دارند کھ شھامت برخورد علنی با آن را ندارند و اکثراً سر در لاک سکوت و 

عرفانی نائل  -جھان اسلام در قبال نھضت تکفیری بھ یک بیداری و خودآگاھی فقھیحیرت فرو برده اند. اگر علمای 
ً محکوم بھ انھدام است آنھم بھ دست  نیایند با انھدام تکفیریھا بھ لحاظ تاریخی منھدم می شوند زیرا این نھضت ذاتا

ن اسلام گردد و قیامت فقھ خودش. این نھضت امروزه بایستی تبدیل بھ بزرگترین زلزلھ فقھی در وجدان فقھای جھا
دھری را برپا کند و فقھ زنده و آخرالزمانی را احیا نماید کھ فقھ امامیھ است. باید اعتراف کنیم کھ فقاھت حاکم بر فقھای 

  جھان شیعھ فقط شعبھ ای از ھمان فقاھت اھل سنت است و ھویت امامیھ ندارد.
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تھاد امامیھ بود ھمانا امام خمینی بود کھ متأسفانھ بدلیل جو ادر عصر ما تنھا فقیھ شیعی کھ حامل گوھرۀ فقھ  -١٢۵
تنھائی و بی کسی این آغاز بزرگ در نطفھ خفھ شد کھ بزرگترین اجتھاد این فقیھ بزرگ ھمین معرفی آمریکا بعنوان 

شیطان بودن  شیطان بزرگ بود کھ این فتوای بر حق ھرگز تا بھ امروز تعریف و تأویل نشده است الا در آثار ما. زیرا
آمریکا بدلیل آنست کھ مھد ظھور امپریالیزم تکنولوژیکی است و تکنولوژیزم جھانخوار. و راز استکبار آمریکا نیز 
اینست کھ مھد تولید پیشرفتھ ترین و نابودگرترین تکنولوژیھاست و ریاست آمریکا در جھان غرب نیز فقط بھ ھمین دلیل 

ھ تکنولوژیھائی کھ امروزه بر جھان حاکم است وزارت دفاع و سازمان سیا و است. و می دانیم کھ مادر زاینده ھم
دانشگاھھا و مراکز پژوھشی وابستھ بھ آن است از جملھ مھد تولید کامپیوتر و اینترنت. و اینست معنای شیطان بزرگ 

. و می دانیم کھ امام کھ ھمان شیاطین ماھواره ای و اینترنتی می باشنداست کھ مولد شیاطین آریل در سراسر جھان 
تھاد و جسارت بزرگ نیز برخاستھ از جخمینی در عصر ما تنھا فقیھ و مرجع دینی مسلح بھ حکمت عرفانی بود و این ا

  رفاً فقاھت.اجتھاد عرفانی ایشان بود و نھ ص

قرآن کریم مجتھد حقیقی کسی است کھ احکام فقھی را از نور حکمت و عرفان قلبش استخراج کند ھمانطور کھ  -١٢۶
نیز جایگاه فقھ را قلب مؤمن دانستھ است. امروزه جھان اسلام در عطش ظھور فقھائی حکیم و عرفایی فقیھ است کھ بھ 
نور امام اجتھاد کنند نھ بھ ظلمت اطلاعات تاریخی. و شاھراه رسیدن بھ وحدت فقھ و حکمت و عرفان و امامت ھمانا 

ً حتی قادر بھ صدور یک معرفت نفس است وگرنھ امروزه شاھد ظھور  ھزاران آخوند دکتر و فیلسوف ھستیم کھ جمعا
  فتوای فقھی درباره پدیده ھای مدرن نیستند.

یک فقیھ مدرن و مجتھدی آخرالزمانی کسی است کھ ماھیت تکنولوژی را با تمام ظھور و بروزش درک کرده  -١٢٧
 - سالت فقھ ھم چیزی جز تشخیص ھویت اقتصادیباشد زیرا عنصر مادی و اجتماعی آخرالزمان تکنولوژی است و ر

اجتماعی عصر نیست و شناخت آخرین شیطان ھر دورانی. و بدون شیطان شناسی ھیچ فقاھت برحقی ممکن نخواھد شد 
زیرا کار فقیھ تشخیص حلال و حرام ھر عصری در جامعھ می باشد. ولی آیا در دروس فقھی حوزه ھای ما حتی نامی از 

  میان است؟شیطان شناسی در 

و شیطان بزرگ عصر ما، تکنوسالاری است. زیرا تکنولوژی علم ظھور بی قید و شرط نفس اماره است کھ در  -١٢٨
نقطھ مقابل تقوا و خویشتن داری و عصمت قرار دارد. آنکھ نفس اماره اش را بھ نور عرفان نفس در درون خود تأویل 

برون تجسم می بخشد بھ دجالیت می رسد و این اساس فقھ شیعھ در و آنکھ آن را در می کند بھ امامت وجود می رسد 
  آخرالزمان است.

اگر طبق کلام خدا در کتابش، فقھ یک علم قلبی است آیا جز از طریق سیر و سلوک عرفانی می توان بھ قلب  -١٢٩
  رسید؟

خدا ھمان عرصھ ظھور باطنھاست از آنجا کھ آخرالزمان قلمرو قیامت پنجاه ھزارسالھ است و قیامت ھم طبق کلام  -١٣٠
پس آیا بدون علم باطن می توان بھ فقاھت آخرالزمانی رسید و شریعت آخرالزمانی را درک کرد؟ پس بدون معرفت نفس 
حیات دینی و ھدایت معنوی در این دوران ممکن نیست و اسلامی ھم نخواھد بود زیرا اسلام دین آخرالزمان است. پس 

مستحبی نیست بلکھ اوجب واجبات است و کسی کھ این کاره نیست در اسلام راھی ندارد و معرفت نفس دیگر یک امر 
  خودبخود بدست و اراده خودش تکفیر می شود و کفر می گزیند.

آیا براستی علمای دینی ما را چھ می شود کھ در قبال معرفت نفس اینقدر بی تفاوتی و بلکھ بیزاری نشان میدھند؟  -١٣١
یش در جریان احیای اسلامی نظام آموزش و پرورش کھ وجھی از انقلاب فرھنگی بود ما را ھم بھ حدود بیست سال پ

یکی از این کمیسیونھا دعوت کرده بودند کھ ما معرفت نفس را بعنوان یکی از دروس اصلی دوره دبستان و دبیرستان 
حراف شدیم و نخستین پرونده بر علیھ ما مورد توصیھ و بحث قرار دادیم کھ در ھمان جلسھ نخست متھم بھ التقاط و ان
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تشکیل شد کھ تا بھ امروز ادامھ دارد. آیا مسئلھ چیست؟ چرا جوامع غیراسلامی و غیر شیعی بھ امر معرفت نفس 
د و اربابان تعلیم و تربیت در آن کشورھا بھ این مسئلھ توجھ بیشتری دارند؟ بزرگترین ناشتیاق بیشتری نشان می دھ

ظلمت تکنوسالاری است کھ در مغرب زمین خدشھ دار شده و کمرش در اندیشھ فرزانگانش شکستھ خصم معرفت نفس 
است ولی ما مسلمانان مفتون و مجنون تکنولوژی ھستیم و این راز سیطره تمدن غرب بر جوامع مسلمین است. دین 

شوق  ت و فقط جانھای اینچنینیکھ دین رحمت است در قلمرو اندیشھ و معرفت نیز رحمانی و لطیف و عزیز اس (ص)محمد
معرفت نفس می یابند زیرا عرفان نفس رحمانی ترین و لطیف ترین و رئوفترین معارف و اندیشھ ھاست. ولی غرب 
زدگی و تکنولوژی پرستی قلوب مسلمین را سیاه و شقی و وحشی نموده است. ھمانطور کھ زنان و کودکان بدلیل لطافت 

امت محمدی نیز بدلیل رحمت مطلقھ پیامبر و امامانش در قبال  ،وت و قساوت می بینندروح بیشترین لطمات را از شقا
شقاوت تکنولوژیکی دچار شدیدترین خسرانھا و گمراھی ھا گشتھ است و اینست کھ جھان اسلام قلمرو ظھور و بروز 

ولوژی پرستی است و جز اشد شقاوتھا گردیده است کھ برای نجات از این وضع مھلک نیازمند توبھ ای نصوح از تکن
این ھیچ راه نجاتی ندارد. از این منظر بھتر می توان بھ راز ظھور نھضت تکفیری از قلب جھان اسلام پی برد کھ نوعی 
واکنش کور و انتحاری است کھ گوئی از خود انتقام می کشد. روح رحمانی امت محمدی در قبال شقاوت تکنولوژی 

  حاری رسیده است.پرستی خود بھ چنین انفجار و انت

تکنولوژی سالاری آشکارا سلطھ سنگ و آھن و سرب و اورانیوم و نفت و برق و بمب و کلاھکھای اتمی و  -١٣٢
نوترونی و لیزری بر تن و جان و روح انسان است. آیا این اقامت در درک اسفل السافلین نیست! انسانی کھ بھ این علوم 

و در خدمت این علوم و فنون است بتدریج تحت سلطھ آن بھ اسارت کشیده می  می اندیشد و با این علوم زندگی می کند
شود و بواسطھ آن ھلاک می گردد: آنچھ را کھ کافران علم می دانند بازیچھ ای است کھ بواسطھ آن بازی می کنند و 

  - رسوا و ھلاک می گردند. قرآن

تنش را از سیطرۀ ثقل و ظلمت این اسباب بازی  بمیزانی کھ انسان مدرن اندیشھ و احساس و اراده و جان و -١٣٣
شیطانی پاک می کند و از آن روی برمی گرداند برآستانھ جنات نعیم، ارض ملکوت یا عالم ھورقلیا کھ ھمان جھان و 
جامعھ امام زمانی است قرار می گیرد کھ قلمرو رحمت مطلقھ و خلق جدیدی است کھ امام بنا کرده است و برخی ھم 

ی را جزیره خضرا نامیده اند کھ خود این بنده سالھا در این قلمرو زیستھ و بارھا آن را زیارت کرده است. چنین عالم
چنین جھانی از ھمین زمین خاکی ما رخ می نماید زیرا این زمین فرشتھ ای است کھ دو روی دارد روی بھشتی و روی 

ی و بودائی سخن از فرشتھ زمین است. این ھمان جھنمی. ھمانطور کھ در معارف زرتشتی و روایات اسلامی و مسیح
گشوده نمی شود. ھمانطور کھ جز بقدرت نور درب نجات مذھب امامیھ است کھ چنین دری جز از باب عرفان نفس 

معرفت نفس نمی توان از جاذبھ شیطانی تکنولوژی روی گرداند و رھا شد. و ھمھ کسانی ھم کھ با امام زمان دیداری 
  مین باب و در وادی ارض ملکوت بوده است.داشتھ اند از ھ

در حقیقت این ارض ملکوت کھ ھمان زمین آسمانی و تجلیّ لاھوت در ناسوت است کھ قلمرو حیات امام می باشد  -١٣۴
کھ مؤمنانش را بھ این عرصھ میخواند ھمان ظھور رحمت مطلقھ محمدی است کھ علی مدعی آفرینش آن است پس این 

نی و آیات قرآنی است. کھ وصف اکھ تماماً از جنس علم النفس رحمانی و حکمت عرف است مریدانشانسرزمین علیین و 
این سرزمین و اھالی آن بھ کرّات در قرآن کریم آمده است کھ وعده اش از چندھزار سال قبل در اوستا و تورات نیز داده 

دریاھا و جنگلھا و قلل و چشمھ ساران و نباتات شده است و آن ظھور جان حق از طبیعت طیبّھ زمین است از دشتھا و 
  ی علیین است.کھ درب ورود بھ آن نقطھ نظر عرفاو حیوانات. 

در کشور ما ایران مشھورترین دروازه ھای شرقی ورود بھ این اقلیم ھشتم و آسمان زمینی عبارتند از: سلسلھ  -١٣۵
دامنھ ھای بینالود در خراسان کھ اسامی اوستائی این مناطق  جبال البرز و قلھ دماوند، دشت مغان و قلھ سھند و سبلان و

در ادبیات پھلوی حضور دارد و از آنجا کھ آخرالزمان عصر بھ ھم آمدن اول و آخر زمان می باشد شاھدیم کھ در حکمت 
عرفانی ما چگونھ معارف و آیات و وعده ھای اوستائی و اسلامی بھ ھم آمیختھ شده است کھ در مکتب اشراق 
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سھروردی بھ عرصھ ظھور رسیده است. کھ برخی از این مکانھای شرقی برای اینجانب گشوده شده کھ گزارشاتی از آن 
در آثارمان مذکور است کھ ھمین مجموعھ آثار نیز از برکات ھمین گشایش آسمانی زمین است کھ در جغرافیاھای مذکور 

  تھ است.یعنی در آذربایجان و مازندران و خراسان بر ما حادث گش

ق مذکور است کھ ھفت طبقھ دارد کھ در منظومھ ن زمینی ھمان است کھ در سوره طلااین زمین آسمانی و یا آسما -١٣۶
در معراجش یافت و نور این شھودش را بھ امتش داد و لذا ھر کھ روی بھ باطن فطری  (ص)شمسی حضور دارد کھ محمد

 (ص)و بواسطھ این نور بر ارض ملکوت کھ اقلیم ھشتم است کھ محمد هخود کند با نور حقیقت محمدی در خود روبرو شد
 ،از آن ھفت اقلیم برگرفتھ، وارد می شود و آن ارض امام زمان است و جنات نعیم اوست. و نیز ھر عارفی در این اقلیم
ت امکان آفرینش عرفانی خاص خودش را دارد بھ نور خاص محمدی از ھویت احدی ذات خویشتن! و اینست رحم

  و شیعیانش را بھ آن دعوت می کند. هبرای معرفت نفس قائل شد (ع)مطلقھ! و نیز اھمیت خارق العاده ای کھ علی

بنابر روایتی از امام معصوم، این ارض آسمانی از خمیرۀ خاکی آفریده شده کھ حضرت آدم ابوالبشر آفریده شده  -١٣٧
ازلی خود نزدیک می شود بھ این جھان قدسی نیز نزدیک شده است و بود. بنابراین انسان بمیزانی کھ بھ گوھرۀ آدمیت 

از آنجا کھ جوھرۀ این جھان از آدمیت است پس ھر انسانی می تواند از مرتبھ آدمیت خود کھ مختص خود اوست جھانی 
ین خلق جدید و آفرید و چنین جھانی را بنیاد نھاد و لذا سلطان عرفانی ا (ع)برتر و ملکوتی بیآفریند ھمانطور کھ علی

بھشت زمینی علی است. گزارش چنین جھانی ھم از امامان معصوم نقل شده است کھ خود در آن می زیستند و بانیان آن 
  بودند و ھم از جانب برخی عارفان اسلامی ھمچون ابن عربی و سھروردی.

علیین است کمترین کمکی بھ پس واضح است کھ معلومات فلسفی و اخباری درباره ارض ملکوت کھ قلمرو حیات  -١٣٨
سالکان در راه حصول بھ آن نمی نماید بلکھ راه رسیدن بھ چنین قلمروی از آفرینش نو ھمان سیر و سلوک عرفانی بر 
مبنای تقوا و تزکیھ و تطھیر نفس است جھت خروج از ظلمات دھر. و طبق برخی از گزارشات عرفای بزرگ درک می 

ای واحد زیست می کنند کھ در حقیقت دان الھی ھستند و ھمچون خانواده و ھمگی از خانکنیم کھ مردمان اھالی این قلمر
بیان اھل بیت خداوند است. و این اجر نژادزدائی از جان است کھ عین دھرزدائی میباشد ھمانطور کھ اکثر بزرگان معرفت 

حمن خروج از اقطار عالم را بھ اھل راز ورود بھ ارض ملکوت را خروج از دھر دانستھ اند. قرآن کریم ھم در سوره ر
ایمان توصیھ نموده است بھ یاری سلطانی کھ ھمان امام است و توصیف بھشتی کھ در این سوره آمده ھمان وصف 

  ارض ملکوت است.

از جملھ اسلام شناسان عصر ما کھ در این باب تحقیقات و تألیفات مفصلی نموده و از منظر ادیان و حکمت  -١٣٩
ت ارض ملکوت را بعنوان قلمرو حیات طیبھ اولیای الھی و امام زمان بھ اثبات رسانیده، ھانری کوربن تطبیقی حقیق

لھی چون ماسینیون است کھ با دیدار امام زمان أفرانسوی است کھ بر عالم تشیع دین عظیمی دارد و خود مرید حکیم مت
   ین قلمرو از حیات عرفانی آشنا شده بود.با ا

صداق این کلام خداست کھ فرموده اھل بھشت را از علمشان می آفریند. این ھمان علم عرفانی ارض ملکوت م -١۴٠
  حکیمان و عرفای آل محمد در آخرالزمان است. پس بھشت ھر کسی مختص خود اوست ھمانطور کھ جھنم!

ی از آن بیرون اینجانب حدود سھ سال در ارض ملکوت امام زمانی زیستم و بھ اراده الھی جھت رسالت عرفان -١۴١
و بھ حیات دھری و دوزخ آخرالزمانی اھالی درک اسفل السافلین برگشتم کھ تن و جانم سخت بیمار گشت و تاکنون  هآمد

  زندگی کرده ام. هدر تبی کھ از ھمزیستی با اھالی درک اسفل عارضم گردید

س کسی کھ در چنین جھانی ارض ملکوت مخلوق نگاه رضوانی عارف بھ ھمین طبیعت ناسوتی زمین است. پ -١۴٢
ارشادی بھ خلق داشتھ باشد مگر اینکھ از قلمرو  -جھادی -انتقادی -تربیتی -زندگی می کند نمی تواند نگاه تعلیمی
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رضوان الھی خارج شود و بنده خارج شدم زیرا قلمرو رضا عرصھ تسلیم و تصدیق محض است و شکر و ثنا! در 
مطلق بر تاریخ و فرھنگ و علم و تمدن بشری است کھ بر فلسفھ ارسطوئی بنا حالیکھ مجموعھ آثار و معارف ما نقدی 

ار اقرار می کند کھ کار فلسفھ واژگونسازی واقعیت است. و وشده است ھمانطور کھ خود ارسطو در جائی بطور کنایھ 
ردگار و لقای الھی: لذا کار و رسالت ما ھم واژگونسازی فلسفھ تاریخ و تمدن بشری است جھت روبرو شدن با وجھ پرو

و رسالت ما این زیر و رو سازی وجدان تاریخی بشر است  -زیر و رو می شوید و سپس روی بھ خداوند می کنید! قرآن
کھ بشر مدرن را لایق رحمت مطلقھ الھی و مستحق ارض ملکوت و رضوان امام زمان می سازد. آنچھ گفتیم خلاصھ 

  ا پایان تاریخ و پسا تاریخ است.قرآنی کل سرگذشت بشر از آغاز ت -عرفانی

پس انسان در بستر تاریخ دوباره واژگون شده است یکی بواسطھ فلسفھ کھ مولد تمدن مدرن است و بار دگر  -١۴٣
  بواسطھ عرفان کھ مولد تمدن پسامدرن امام زمانی است کھ ما رسالت این واژگونسازی دوم را بر عھده داریم.

از رابطھ فلسفھ و عرفان پدید نیامده است کھ اسرار این  تر دیالکتیکی یبشری تعامل در قلمرو اندیشھ و وجدان -١۴۴
رابطھ در کتاب "دیالکتیک دیالکتیک" تبیین گردیده است کھ کل راز رحمت مطلقھ خدا را بھ عقل بشری نمایان ساختھ 

  است.

حادث گردید پا بر اقلیم ھشتم و جنات نعیم بنده با وقایع روحانی و ماورای طبیعی کھ از دوران کودکی برجانم  -١۴۵
پروردگار نھادم و تا چھل سالگی در آن زیستم ولی در چھل سالگی در زادگاھم دازگاره با نزول روح امام بھ خودآگاھی 
شھودی در این قلمرو رسیدم و بوضوح دریافتم آن جھانی کھ من در آن می زیستھ ام بکلی متفاوت از جھانی بوده کھ 

یق در آن زندگی می کنند. و پس از سھ سال حیات شھودی و خودآگاھی عرفانی و روحانی در سرزمین ھورقلیا ھمھ خلا
و اقلیم ھشتم و رضوان الھی برای نخستین بار بعنوان رسالت عرفانی از این قلمرو خارج شدم تا بتوانم با تمام وجود با 

اسرار و عذابھای این خلایق را بھ زبان و منطق خودشان  اھالی درک اسفل السافلین در آخرالزمان ھمزیستی کنم و
تبیین نمایم و آنان را دعوت بھ خروج از این جھان کنم و برای ظھور جھانی امام و ظھور جھانی مدینھ فاضلھ امام و 

  اقلیم ھشتم کھ رحمت مطلقھ خداوند است مھیا نمایم.

مذاھب روی زمین اسامی گوناگونی داشتھ است کھ مرحوم اقلیم ھشتم در منطق و زبان حکمت ھای گوناگون و  -١۴۶
ھانری کوربن براستی یگانگی مفاھیم و حقیقت این جھانھای ماورای طبیعی را بھ اثبات رسانده است. این سرزمین 
 اھورائی در ادبیات مزدائی و اوستائی بنامھای قلمرو خورنھ، ھورخش، ایران ویچ، فرّ ایزدی و جھان رستاخیز ذکر شده

ناجیل بھ اسم است کھ در قلمرو قاف فتح می شود. در زبان بابلی و سریانی بھ اسم ھورقلیا آمده است. در فرھنگ ا
ارض ملکوت یاد شده است و در فرھنگ اسلامی بنامھای جابلقا و جابلسا و اقلیم ھشتم و جزیره خضرا معروف است و 

م دیگرش "صراط" است و در حکمت یونانی ھم ظھور سوفیا در اندیشھ خاص امامیھ ھم قلمرو اعراف نام دارد کھ نا
تلقی می شود کھ حقیقت اشیاء را آشکار می کند بھ جمال! و ما آنرا شھر محمدی می نامیم کھ از نور حکمت علوی 
گشایش می یابد کھ قلمرو حاکمیت صلوة محمدی است و لذا فکر و ذکر اھالی آن اینست: اللھّم صلّ علی محمّد و آل 

مّد! این ھمان بھشتی است کھ خداوند در کتابش بھ نفس مطمئنھ وعده می دھد کھ: ای نفس مطمئنھ بسوی مح
  پروردگارت بازگرد و بر بھشت من وارد شو تا در آن بھ خوشبختی کامل برسی!

 وش این سرزمین قدسی و رضوانی در فرھنگھای حکیمان مذاھب الھی وجودحول و حنامھای کثیر دیگری در  -١۴٧
دارد کھ بھ لحاظ معنا بیانگر حقیقتی واحدند. مثل "سرزمین زمرّدین" کھ ھمان سرزمین حاکمیت نور سبز است کھ ما را 
با معنای جزیره خضرا روبرو می کند و این تلاقی حکمت مزدائی و اسلامی است. و یا کوه قاف در اساطیر ایرانی کھ 

ای ذات قرآن و اسرار قرآنی می باشد: ق سوگند بھ قرآن مجید! قلمرو ظھور اسرار است کھ در قرآن کریم ھم بمعن
امروزه تطبیق و تقریب مذاھب و حکمت ھا کمک شایانی در درک این حقیقت آخرالزمانی است کھ ھانری کربن پیشتاز 
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عملی  این امر عظیم بھ رھبری حکمت شیعی می باشد و ما این ھمگرائی و اتحاد حکمت ھا و مذاھب را در قلمرو عرفان
  و تجربیات ماورای طبیعی زندگیمان تبدیل بھ یقین قرآنی و ایدئولوژی نجات آخرالزمانی کرده ایم.

امروزه ھیچ مذھبی ھمچون مذھب امامیھ و شیعھ اثنی عشری برای تبیین جھانی آرمان و حکمت امام زمانی خود  -١۴٨
بھ مثابھ تمامیت روح عملی این مذھب است کھ  محتاج این حکمت ھورقلیائی و ارض ملکوت نمی باشد زیرا این امر

بدون آن حرفی برای جھانیان ندارد و امیدی برای نجات انسان آخرالزمان! این ھمان ارض موعود ھمھ مذاھب الھی 
  است.

بنده از کودکی یک پا در ارض ملکوت و پای دیگر در ارض ناسوت داشتھ ام و لذا نوعی حیات برزخی را تجربھ  -١۴٩
ً بھ این ملکوت و می کرد م ولی بر آن ھیچ علم و معرفتی نداشتم تا اینکھ در چھل سالگی با واقعھ نزول روح، تماما

جنات نعیم وارد شدم و سھ سال تمام در آن زیستم و پس از خروج از آن بھ تعلیم و تبیین این جھان پرداختم کھ تماماً 
و قاف بود. و لذا مبانی ھمھ مذاھب الھی را از زرتشت تا امامی بود زیرا سرزمین اعراف و قلمر -قرآنی -عرفانی
  یکی یافتم و بھ تبیین این یگانگی پرداختم. (ص)محمد

حدیثی مفصل در باب اھالی جابلقا و جابلسا آمده است کھ جملگی تحت ولایت مطلقھ و ربوبیت  (ع)از امام صادق -١۵٠
امامان قرار دارند و رزقشان عبادات و ذکر و تسبیح و معرفت آنھاست و ھمھ از بندگان مخلص خدایند و در خدمت 

ادی در نزد آنان جملگی جوھرند. این ظھور امام زمان زیست می کنند و برای این امر عظیم جھاد می کنند کھ اشیای م
  ھمان شھر محمدی است کھ شھر قاف است و بر کل جھان ھستی احاطھ دارد و ابلیس در آنجا راه ندارد.

وجود دارد کھ حیات ھورقلیائی و ملکوتی ایشان را در ھمین دنیا نشان  (ع)روایت دیگری از امام حسن عسکری -١۵١
شده اند امامت ایشان را درک و شھود می کنند و نیز جایگاه رض آسمانی وارد می دھد و فقط کسانی کھ در این ا

  آسمانی ایشان را بر زمین می یابند! این ھمان حیات طیبھ عرفانی است.

این ارض ملکوتی و حیات جاوید بھشتی امام ھمان شھر محمدی است کھ ھمان قلمرو معراج آن حضرت میباشد.  -١۵٢
ھ منازل آسمانی معراج محمدی را در این ارض ملکوتی درمی یابند و شھود می کنند ھمانطور و لذا اھالی این شھر ھم

 .کھ برای خود این بنده چنین واقعھ ای بر حسب ھمھ آیات سوره نجم رخ نمود در حوالی زادگاه بھشتی ام (جنت المأوی)
نی کھ آن شھود رخ داده بود حک گردید کھ و برای ثبت حقانیت این واقعھ عظیم آن دل (فؤاد) شھودی بر دامنھ کوھستا

  ردپائی از ارض ملکوت است در ارض ناسوت!

بیان دیگر ارض ملکوت در قرآن ھمان ارض واسع خداوند است کھ ھمھ ارزشھا و نعمات دائماَ در حال توسعھ و  -١۵٣
وت برای ھر عارفی کھ شرح می باشند این ارض واسع خداوند ھمان خاک ازلی حضرت آدم است. و لذا این ارض ملک

رخ میدھد ھمان ارض وجودی و جسمانی مختص خود اوست. پس در این سرزمین قدسی ھر کسی قلمرو ویژه جان و 
تن خودش را داراست کھ مخلوق علم و اخلاص و تسبیح خود اوست و لذا ھمھ ظھورات و نعمات ھم بھ مثابھ ظھور و 

ور کھ گشایشی دیگر برای این بنده در دامنھ قلھ دماوند (قاف) رخ تجلی و توسعھ جان عرفانی و فؤاد اوست. ھمانط
نمود کھ چشمان من از این قلھ گشوده شد و گوئی کھ دماوند، قاف جان و جمال اعراف خود من بود کھ برای برخی از 

بت گردید و بھ اتفاق و ناخواستھ عکسی ھم از آن چشم حیرت آور ث بدوستانم کھ آنجا با من بودند رؤیت گردید و برحس
خودی خودم فنا شده و عین طبیعت دماوند بودم. این یادگار برای ھمگان باقی ماند. بھ یاد دارم کھ در آن واقعھ بنده از 

  تن خود من بود در طبیعت الھی آدمیت من! این ھمان تحقق "طباع تام" است در ارض ملکوت!
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لی ناسوت رخ نمود و در عالم بشری ھم بھ ثبت رسید ظھور آن دل و آن چشمی کھ از ارض ملکوت برای اھا -١۵۴
بمعنای ظھور ارض ملکوت در ناسوت عامھ بشری است کھ خبر از ظھور جھانی امام دارد کھ واقعھ ای کاملاً بدیع در 

  این عصر است کھ بمعنای تقریب عوالم و تداخل متافیزیک در فیزیک است.

این یاران  (ع)ھمین ارض ملکوت ھستند کھ طبق کلامی از امام صادق یاران و وزرای امام زمان نیز از اھالی -١۵۵
دارای شمشیرھائی ھستند کھ یک ضربھ اش کوھی را دو نیم می سازد. و این کلام ما را بھ یاد شمشیر امام در ظھور 

  جھانیش می اندازد.

نان ھم ظھور آدمیت جان می قلمرو ظھور حوائیت جان از طبیعت تام است و برای ز ،ارض ملکوت برای مردان -١۵۶
ھستند کھ بانیان این جھان ملکوتی در  (ع)و فاطمھ (ع)باشد. و لذا اسوه ھای عرفانی تمامیت این ظھور جان ھم علی

ناسوت می باشند. عین این معانی در حکمت ھای موسوی و عیسوی و مزدائی و بودائی ھم بنامھای دیگری حضور 
ھند باستان بنام کریشنا و آرجونا است کھ دو الھھ مؤنث و مذکرند کھ  ییدائکمت وحدارد کھ کھن ترین این نامھا در 

سالکان را بسوی قلمرو وحدت با طبیعت جان یعنی نیروانا ھدایت می کنند کھ توصیفش بسیار مشابھ ارض ملکوت یا 
بیر است ھورقلیای حکمت اسلامی است. در حقیقت ارض ملکوت قلمرو وحدت وجود یعنی اتحاد جھان صغیر و جھان ک

کھ ھمان انسان و طبیعت می باشند زیرا انسان ھمان طبیعت صغیر و فشرده است و طبیعت ھم ارض واسع وجود الھی 
انسان است. و در قرآن کریم خداوند مؤمنان را بھ ارض واسع خود دعوت و بشارت می فرماید. پس جھان اعراف جان 

کھ ھمھ چیز در وجود او احصاء و ارزیابی می شود بقول قرآن عارفان است کھ کلیت و تمامیتش ھمان جان امام است 
و آن دو تجلی مذکر و مؤنث دارد یعنی علوی و فاطمی و یا کریشنائی و آرجونائی! ارض ملکوت تحقق این کلام  -کریم

خداست کھ زمین و آسمانھا را مسخّر وجود انسان کرده است. و این توصیف کوه قاف است کھ بر کل جھان ھستی 
احاطھ دارد و ھرکھ بھ این قاف ملحق شود دارای حق تسخیر جھان است بھ رھبری سیمرغی کھ ھمان امام است در 

  آسمان قاف. و ھدھدی کھ ھمان عارف امامیھ است در زمین قاف!

آدمی بمیزانی کھ بھ نور عرفان نفس با حیات و ھستی خود بھ صلح و اتحاد میرسد لایق ارض ملکوت است و  -١۵٧
یق فطرت جانش را در جھان بیرون می یابد و این یافتھ ھای قلمرو ارض واسع پروردگار است کھ سلطان و بانی این حقا

  در آخرالزمان ھستند. (ع)و فاطمھ (ع)صلح و اتحاد با خویشتن ھمان علی

است  اگر شاھدیم کھ ھر عارف واصلی وصف منحصربفرد خودش را از درک و تجربھ ارض ملکوت عرضھ کرده -١۵٨
بھ این معناست کھ این عوالم مخلوق اراده و علم خود آنھا از جان و جھان است یعنی ارض ملکوت ھمان خلق جدید 
رحمانی انسان است کھ خالق ذاتش علی مرتضی است و لذا جمیع عارفان ھر یک وجھی از این خلقت علوی را در خود 

الھی کتاب زنده است یعنی قرآن حیّ و قیوم کھ جامع ھمھ  کشف می کنند و این جھان علوی و علیین است کھ طبق قول
  کتب آسمانی پیشین نیز میباشد از جملھ اوستا و تورات و انجیل!

اینست کھ ھمھ این عارفان واصل قبل از کشف ارض واسع و ملکوت پروردگار در آخرالزمان موفق بھ دیدار  -١۵٩
ات ذوالجلالی و ذی الجلالی پروردگار گوھره این خلق جدید است کھ وجوه علوی و فاطمی پروردگار شده اند کھ این تجلی

  این واقعھ برای خود این بنده تحققی شھودی داشتھ است و یک نظریھ عرفانی محض نیست.

در عرفان یھود نیز شاھدیم کھ در آخرالزمان یھوه بھ جمال بانوئی آسمانی تجلی می کند و ارض موعود را برای  -١۶٠
ممکن می سازد کھ این بانو دارای ھویت ایلیائی است. و می دانیم کھ در معرفت شیعی ایلیا در  مؤمنان یھودی

  آخرالزمان ھمان علی مرتضی است.
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پس ھمھ مؤمنان مذاھب الھی بھ یک ارض موعود آسمانی واحدی وعده شده اند کھ دارای راه و رسمی یگانھ و  -١۶١
  ھر قومی!بزبانھای  معارفی واحد است

پس ارض موعود، ارض ملکوت، ارض واسع، زمین آسمانی یا آسمان زمینی، جنات نعیم، نیروانا، ھورقلیا،  -١۶٢
جابلسا و جابلقا، اقلیم ھشتم، رضوان، جزیره خضرا، مدینھ فاضلھ امام زمان، جامعھ صلواتی، خلق جدید رحمانی در یوم 

ش جملھ سخن از واقعھ ای واحد است در آخرالزمان کھ الاخری، تسخیر زمین و آسمان بھ اراده انسان و خورنھ و ھورخ
بزرگترین وعده الھی در حکمت ھمھ مذاھب توحیدی در تاریخ بشر بوده است کھ واضح ترین بیان قرآنی آن اینست: 
سوگند بھ پروردگار مشرقھا و مغربھا کھ ھر آنچھ کھ در زمین و آسمان وعده داده شده اید در خود شماست پس چرا در 

ھم در حدیثی از دو شھر مشرقی و مغربی خداوند بھ نام جابلسا و جابلقا  (ع)ام صادقو ام -نظر نمی کنید. ذاریات خود
  سخن گفتھ است کھ عین وصف ارض ملکوت است.

نیاز فطری بشر آخرالزمانی بھ پیدایش این ارض ملکوت بحدّی شدید است کھ این چند سده اخیر در سراسر جھان  -١۶٣
معرفت بشری در صدد پیدایش آن بھ روشھای گوناگونی بوده اند کھ ھمھ ایدئولوژیھای عصر جدید بیانگر  ھمھ بزرگان

این نیاز فطری انسان آخرالزمان است اعم از ایدئولوژیھای مادی مثل لیبرالیزم و کمونیزم تا مکاتب و فرقھ ھای شبھ 
دال بر حقیقت بزرگی است کھ بشریت در آخرالزمان معنوی و عرفانی کھ ھر روزه شاھد ظھورش ھستیم کھ ھمھ اینھا 

بطور فطری بھ آن وعده داده شده است. این ھمان احیای دین خالص در قرآن است کھ مؤمنان بطور تنھائی، دوتائی یا 
سھ تائی بھ آن امر شده اند کھ این ھستھ مرکزی حزب الله در قرآن است کھ پیروزیش از جانب خدا تضمین شده است. 

ا ھمان ھستھ ھای رابطھ عرفانی بین مؤمنان می باشد کھ راز در میان می نھند و قیامتشان برپا می شود (سوره اینھ
  - این ھمان بنای خانواده عرفانی و امام زمانی است در سوره رحمن (آلاء الله) -مجادلھ)

خلق رجمانی و دوزخی بر زمین تلاشھای کافرانھ و مادی بشر جھت برپائی ارض موعود و مدینھ فاضلھ منجر بھ  -١۶۴
ھای مشرکانھ و منافقانھ و شبھ عرفانی کھ منجر ششده است مثل امپریالیزم، کمونیزم و صھیونیزم و امثالھم. ھمچنین تلا

ئوسوفی تاکنکار،عرفان حلقھ و اشو و بھ پیدایش مذاھب شیطانپرستی رنگارنگی در سراسر جھان شده است مثل مکتب 
 - یسی کھ جملگی بھ تباھیھا و عذابھای بزرگ و ابتلای شیطانی انجامیده است. و یا جوامع طبیعیانگل -ھای رایج ھندی

عرفانی ھمچون جامعھ بوبر یا فرقھ داودیھ کھ بواسطھ تھاجم طاغوت درھم کوبیده شدند. و یا جریانات گیاه خواری و 
وی ارض موعود است کھ از معرفت و محیط زیست پرستی کھ جملگی دال بر احیای فطرت الھی بشر آخرالزمان بس

تقوای لازم برخوردار نیست و بسرعت دچار بن بست و گمراھی می شود. و قابل ذکر است کھ طبق حدیثی از امام 
اھالی جابلسا و جابلقا دارای تغذیھ نباتی ھستند. خود اینجانب بمدت یکسال در دوره نوجوانی بھ گیاه خواری  (ع)صادق

خام روی نمودم کھ در این مدت دچار تحولات عظیم روحی گشتم کھ در خدمت ھدایت عرفانی من نقش مھمی ایفا نمود 
نست کھ اھالی ارض ملکوت دارای حیاتی تماماً طبیعی ھستند زیرا جانم را بھ حیات طبیعی بسیار نزدیک نمود. و باید دا

و طبیعت تام حاوی کل روح عرفانی بشر است اگر توأم با معرفت نفس و تقوا باشد. زیرا امروزه طبیعت محل نزول و 
  عروج ماورای طبیعت است پس زندگی با تقوا و معرفت نفس در آغوش طبیعت برای تقرب بھ ارض ملکوت کافیست.

امروزه متأسفانھ اکثر علما و مراجع رسمی دینی ما با ھر پدیده و گرایش غیرفقھی در دین مخالفند کھ این امر  -١۶۵
اسلام است و  هخودشان را ھر چھ سریعتر با تمامیت اسلام بھ بن بست میرساند. بقول امام خمینی، فقھ فقط یکی از وجو

ً معنوی کھ انسان امروز  -طبیعی -زندگی جامع فقھی ،را بھ ارض ملکوت ھدایت می کند نھ تمام آن. یک زندگی حقا
  اجتماعی است کھ موفق بھ قرائت و تبیین قرآن در زندگی شود. -عرفانی

امروزه کسانی کھ ھنوز چشم و گوش و احساس و ھوش نسبت بھ طبیعت زنده پیرامون خود دارند حضور  -١۶۶
ملکوت بسیار نزدیک شده است ھمانطور کھ دوزخ آشکار گشتھ متافیزیک و ملکوت را در طبیعت درمی یابند زیرا 

   -(قرآن کریم) .است
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امروزه ھر انسانی ھرقدر ھم کھ لامذھب باشد یک موھبت، نعمت، کرامت و معجزه ای از وجود را در زندگی خود  -١۶٧
ستانھ ورود بھ ارض آشکارا داراست کھ ھمین سرنخ ارض واسع جانش می باشد کھ با جستجوی آن در باطن خود بھ آ

ملکوتش می رسد. برای درک و دیدار ارض ملکوت کافیست کھ ھوش و حواسی زنده داشتھ باشیم کھ این حیات معنوی 
  - جز محصول عرفان نفس و رویکرد بھ باطن خود نیست: و آن در خود شماست چرا در خود نمی نگرید. قرآن

فان علوی ھنوز ھم بسیار اندکند علمای شیعی کھ برای معرفت امروزه متأسفانھ پس از چھارده قرن حکمت و عر -١۶٨
نفس و عرفان در ھدایت شیعی ارزش و اھمیتی واجب و مقدماتی قائلند. و بلکھ اکثر علمای شیعی این امر را انحرافی 

  !ھم می دانند کھ از جانب شرق و غرب و بنی اسرائیل وارد اسلام شده است! پناه بر خدا از این ھمھ بدبختی

باید دانست کھ موتور محرکھ سیر و سلوک عرفانی و میزان تجلی آئینھ معرفت نفس و قدرت تقرب بھ ارض  -١۶٩
ملکوت در عشق بھ حق است حق بمعنای ظھور خدا از انسانی پاک و صدیق و عارف و عادل! و چنین انسانی در 

قدرتمندترین موتور محرکھ این مکتب است کھ سالک را بھ  (ع)نیست. و لذا عشق علی (ع)عظمت و کمال جز علی
  فرزندش مھدی و قلمرو حیاتش میرساند.

معرفت نفس گنج نھان حق در جان انسان را می کاود و انسان را الھی می کند تا بلکھ الھیت حیات دنیویش را ھم  -١٧٠
لھی بشر است و براستی ارض واسع و آشکار می سازد کھ ھمان حیات طیبھ در ارض ملکوت است کھ حیات خلاق ا

  رحمت واسع و کرامت واسع و علم و حکمت و عرفان واسع و فزاینده و لامتناھی است.

و اما باید دانست کھ نور معرفت نفس و عشق بھ خودشناسی عرفانی، موھبت و کرامتی است کھ عالیترین لطف  -١٧١
نده این ولایت را مدیون عشقی می دانم کھ در خانواده ما و و نظر ائمھ ھدی بر دل شیعیان و محبّان می باشد. و ب

بخصوص مادربزرگ مادریم جاری و فورانی بود و من دوران کودکیم را در آغوش محبت او غرق در این نور بودم کھ 
در شب قدری میھمان خدا شدم و شراب طھوری را از دستش نوشیدم و در احاطھ نور ولی او از ھمان دوران در ارض 

لکوتش وارد شدم و لذا ھمھ عمرم را در اوج عزّت و رحمت و کرامت و بی نیازی زیستم و زیربار ھیچ زور و ستمی م
  نرفتم با اینکھ در فقر مطلق بوده و مالک ھیچ چیزی در این دنیا نگشتم.

گنج نھانی کھ  بنابراین یک مسلمان شیعھ اگر اھل عرفان نفس نباشد بدبخترین انسان روی زمین است زیرا از -١٧٢
فطرتاً در جان اوست بی بھره می ماند و بقول مولوی چون ماری بر گنجی خفتھ است و جان می کند و چھ بسا بدست 

  اشقیاء ھلاک می شود تا تصاحب شود. و این ھمان بلائی است کھ امروزه بر جھان شیعھ نازل شده است.

می شود از فرط کبر و غرور ناشی از نور ولایتی کھ در  یک مسلمان شیعھ اگر اھل عرفان نفس نباشد دیوانھ -١٧٣
جان دارد ولی از آن بی بھره است. و این راز بدبختی جھان شیعھ است کھ ولایت ائمھ ھدی را از روی جھلش بھ 

  نژادپرستی و استکبار نفس خود ترجمھ کرده و سرنگون گشتھ است.

سان آخرالزمان را از سقوط در دوزخ مصون میدارد بلکھ بواسطھ و محبت اھل بیت الھی نھ تنھا ان (ع)ولایت علی -١٧۴
  مجاھدتھای عرفانی بر جنات نعیم وارد می کند کھ ھمان ارض ملکوت است.

  است از برای عارفان علیین! (ع)بدان کھ ارض ملکوت ھمان قلمرو ارضی ولایت علی -١٧۵

خلافت الھی است کھ مظھر ھمھ اسماء و صفات  مقام انسان کامل وائمھ ھدی، و ولایت  (ع)علیمنظور از  -١٧۶
پروردگار است و رحمت مطلقھ او! باور بھ چنین رحمتی از خدا و باور بھ چنین مقامی از انسان ھمان مقدمھ ورود بھ 

  این ولایت است.



٣٢ 
 

مطلقھ ارض ملکوت و حیات طیبھ انسانی در این قلمرو زمین آسمانی اجر ایمان و معرفت و یقین بھ رحمت  -١٧٧
خداست. در حقیقت چنین حیاتی چیزی جز تحقق علم رحمت خدا بر انسان نیست. و ھر انسانی در زندگی مخلوق ھمان 
درجھ از باورش بھ رحمت خداست و علمش بھ این رحمت. زیرا یقین بھ چنین رحمتی فقط حاصل علم و معرفت بھ آن 

  است.

و رحمت مطلقھ ناشی از این باور بدین دلیل است کھ بھ چنین مقامی ایمان و باورمان بھ علی و ولایتش و اقتدار  -١٧٨
از کمال رحمت مطلقھ خدا در ھمھ انسانھا و از جملھ خودمان باور داریم. و اینست کھ چنین ایمانی موجب مصونیت از 

ھ بھ چنین دوزخ و تباھی و نابودی و عروج بھ مقام علیین در جنات نعیم و رضوان الھی است. و اینک نفس مطمئن
عرفانی در حق این رحمت مطلقھ ارحم الراحمینی است زیرا آدمی  -مقامی نائل می آید کھ ناشی از یقین و اطمینان علمی

فطرتاً بمیزانی کھ امری را درک و فھم می کند و درباره اش علم و معرفت قلبی می یابد بھ آن امر اطمینان و یقین حاصل 
  ندیش کھ اصل ذاتی مذھب امامیھ است.می کند. در این معنا بسیار بیا

باور بھ شفاعت ائمھ ھدی نیز حاصل باور بھ رحمت مطلقھ خدا در وجود قدسی امامان است. ھمانطور کھ شفاعت  -١٧٩
در امری عین بدعت است پس باور بھ رحمت مطلقھ نیازمند علم بدعت است ھمانطور کھ امام صادق علم بداء را از 

داده است. و این بدعت جز بمعنای خلق جدیدی از انسان نیست کھ موجب حیات و ھستی بکلی ارکان این مذھب قرار 
متفاوتی می گردد کھ ھویت الھی است کھ امامان معصوم مظاھر آن می باشند. و لذا مذھب امامیھ مذھب بدعت است و 

  امامیھ است. ایمان و علم امامیھ ھم ایمان و علم بدعت است. باور بھ بدعت اساس امامت و مذھب

شیعھ نیست کسی کھ ایمان بھ این امر نداشتھ باشد کھ او ھم بایستی بواسطھ ولایت علی و ائمھ ھدی بھ این مقام  -١٨٠
نائل آید و مقیم جنات نعیم و ارض ملکوت امام شود. و کسی کھ در حیات دنیا جھت حصول این مقام ولائی جھاد نکند 

  شیعھ مؤمنی نیست.

عرفانی (و نھ موروثی) بھ مقام الھی انسان است کھ امام اسوه  -از ایمان شیعی حاصل باور علمی شفاعت ناشی -١٨١
، (ع)باشد کھ بایستی در تبعیت و ولایتش بھ این مقام نزدیک شد و بلکھ عین او گردید ھمانطور کھ امام علیمیکاملش 

شیعھ مخلص را مظھر امام خوانده است. فقط  (ع)سلمان فارسی را ھم شأن خود نامیده است و ھمانطور کھ امام باقر
کھ شیعھ امامیھ را از آتش دوزخ مصون داشتھ و بر جنات نعیم  است چنین باور یقینی بھ این مقام الھی و خلاق انسانی

وارد می کند تا در آن دانشگاه بھشتی بھ اسرار علم علی علم و معرفت یابد ھمانطور کھ رسول خاتم فرموده: بھشت 
  ه طالبان علم کلمھ علی است.دانشگا

با بر زبان راندن اسم "علی" نور گشایش و قدرت روحانی ویژه ای را در  (ع)چرا علم کلمھ علی!؟ زیرا شیعھ علی -١٨٢
نور این کلمھ است. پس ذکر کلمھ "علی" موجب تأویل و تعین نور این کلمھ در وجود ذاکر از خود احساس می کند کھ 
عت و امامت ھم جز علم تأویل نیست کھ در قرآن کریم ھم درباره امامت ابراھیم خلیل کھ نخستین است ھمانطورکھ علم بد

امام است بکار رفتھ است. و تأویل اسم و یاد علی در نفس ناطقھ بواسطھ عرفان نفس موجب احیای فطرت الھی در جان 
سالک را بھ امامت  عظمت عرفان نفس کھ بشری می شود. ھمانطور کھ امامان ھم جمال کمال فطرت الله می باشند. و

جانش می رساند بدلیل حضور فطرت الله در فطرت بشر است. و نور این فطرت جز بھ نور یاد علی و امامان معصوم 
متجلی نمی شود کھ قابل درک عقلی و عرفانی گردد. اینست کھ معرفت نفس شاھراه الحاق بھ امامت وجود و فطرت 

  جمال کمال این مقام ھم امام است. الھی در خویشتن است کھ

پس معرفت نفس کھ وادی تأویل کلمة الله در فطرت الھی بشر است ھمان وادی علم امامت است زیرا امام ھمان  -١٨٣
مظھر کلمة الله است و سالکان بھ نور کلمھ علی بھ نور کلمھ الله نائل می آیند زیرا اسم علی کھ از اسمای اعظم الھی 

  کلمة الله و آفرینش جھان است.  است محل ظھور
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پس انسان شیعھ و امامیھ یک سالک رھرو کمال است و کمالی جز پروردگار نیست کھ کامل است و امام ھم اسوه  -١٨۴
  این کمال در بشر می باشد و نور کمالش را بھ جان محبّان می تاباند.

عرفت نفس و حکمت توحیدی و علم بدعت و پس اگر شیعھ ای با ھر درجھ از محبت اھل بیت عصمت، فاقد م -١٨۵
رحمت مطلقھ باشد این شیعھ گری جز حسرت و داغی بدل نخواھد بود کھ فرد را فقط گدا و دریوزه شفاعت امامان می 
سازد و بتدریج نسبت بھ آنان بدگمان شده و بسوی نفاق میرود و عاقبت منکر و مرتد می شود کھ شاھد چنین جریانی 

  ده ایم.در جھان تشیع بو

سیر حرکت یک شیعھ بسوی امامت ذاتش جز سیر عرفان نفس و سلوک روحانی در باطن نیست وگرنھ این  -١٨۶
ارتباط یک طرفھ از بیرون دیر یا زود بھ بن بست می رسد. و سیر حرکت شیعھ بسوی امامت و فطرت الھی خویشتن 

و ورودش بھ ارض ملکوت است کھ قلمرو حیات غیبی امام است. غیبت امام جز از طریق معرفت نفس  بھمان سیر تقر
جبران نمی شود و تبدیل بھ کمال رحمت و نعمت نمی گردد و لذا امام سجاد فرموده ھر کھ خود را شناخت امامش را 

  شناخت.

نمی شود زیرا این باری روحانی و عرفانی و  برداشتن بار امانت و ولایت امام جز از طریق معرفت نفس ممکن -١٨٧
  ، ھمطراز انبیای مرسل و ملائک مقرب قرار می دھد.(ع)جوھری است. این ھمان باری است کھ حاملانش را بقول علی

) درجات گوناگون عآن امتحان الھی قلوب مؤمنان شیعی کھ آنان را لایق حمل بار ولایت امام می سازد (بقول علی -١٨٨
آخرین و بزرگترینش آنست کھ یک شیعھ چون در وادی عرفان نفس بھ ولایت امام در خود رسید کوس انالحق دارد کھ 

زند و در ولایت امام، طمع نکند و دعوی امامت ننماید. بنده شاھد تعداد کثیری از خوانندگان آثار و معارف خود بوده ام ن
فروش آن بھ بازار رفتھ و در آنجا رسوا و ھلاک می  یق زده و دعوی امامت می کنند و براکھ بسرعت کوس انالح

  گردند. طمع کردن در ولایت امامان امریست کھ مکرراً از جانب ائمھ ھدی بھ پیروان و شیعیان اخطار داده شده است.

و امتحان دیگر شیعیان آنست کھ چون شاھد ظھور ولایت امام از وجود عارفان شدند بھ انکار و عداوت برنخیزند  -١٨٩
بلکھ با تصدیق آن لایق این نور شده و بھ این نور ملحق شوند و اھل عرفان نفس گشتھ و بسوی ارض ملکوت حرکت 
کنند. انکار و عداوت در قبال حقایق و اسرار ولایت امام از وجود عارفانش بزرگترین امتحان برای جوامع اسلامی و 

و بھ عذابھا و خسران عظیم در ھر عصری دچار شده اند و با بوده است کھ متأسفانھ اکثراً دچارش گشتھ خاصھ شیعی 
صورت بر آتش جھنم دوران سرنگون گشتھ اند. جامعھ اسلامی از بابت ھیچ انکاری ھمچون عداوت با عارفانش در 
طول تاریخ لطمھ و خسارت ندیده است کھ یکی از این خسرانھا، پیروی از شیطان تکنولوژی و صاحبان جھانی آن بوده 

  ست کھ آنھا را از عزّت و شرف محروم کرده است.ا

در یک کلام طبق آیات الھی و روایات شیعی باید بگوئیم کل راز سلطھ طاغوت تکنولوژی غرب بر جھان اسلام،  -١٩٠
حاصل انکار و عداوت مسلمین با عارفانشان بوده است کھ مظاھر ولایت امام زمان ھستند. سقوط مسلمین در آتش 

پرستی مصداق آن کلام خداست کھ: در آنروز کافران با صورت بر آتش دوزخ سرنگون می شوند! کھ این دوزخ صنعت 
کفر پس از ایمان است. و باید دانست کھ کفر در منطق قرآنی پس از ایمان و اسلام رخ می دھد: کافر نشدند الا اینکھ 

جمال و کمال ایمان است کھ از وجود عارفان رخ می  این کفر حاصل انکار و عداوت با -قبلاً اسلام آورده بودند! قرآن
نماید کھ ولایت امام زمان در عرصھ غیبت است. و ھمھ بدبختی ھای مسلمین در صدر اسلام نیز حاصل انکارشان در 

  قبال امامان بود کھ زیر یوغ ستم بنی امیھ و بنی عباس بمدت شش قرن جان کندند.

است  (ع)ر آتش دوزخی کھ از بطن تکنولوژی آشکار شده است نیز ولایت علیو امروزه راز مصونیت از سقوط د -١٩١
کھ شرایط درک و الحاق بھ این ولایت ذکر شد. ولی پس از این خروج از آتش بایستی سالک وادی ارض ملکوت امام 
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م است. دلی شد کھ جز بقدرت عرفان نفس ممکن نمی شود زیرا درب ورود بھ این ارض آسمانی ھمانا دل مؤمن بھ اما
کھ بھ امام ایمان دارد بدین معناست کھ خدائی جز در وجود امام نمی شناسد. و اینست سرّ مذھب امامیھ! بھ ایمانی کمتر 
از این نمی توان بھ رحمت مطلقھ الھی رسید و از اھالی خلق جدید در ارض ملکوت گردید. و این ھمان فرج امام است. 

  رب شھر محمدی یا ارض ملکوت!"فرج" بمعنای گشایش است گشایش د

طمع و دخل و تصرّف در ولایت امام یکی از فتنھ انگیزترین پدیده ھای آخرالزمان بخصوص در جھان اسلام و  -١٩٢
تشیع است. از فتنھ باب در عصر قاجار تا دھھا مدعی مھدویت در جھان اسلام در سده اخیر نمونھ ھائی از این طمع 

سالکانی می شود کھ از برکات و رحمات این ولایت برخوردار شده و از امتحان الھی در این گریبانگیر است کھ اتفاقاً 
امر برنمی آیند و دچار شیطنت می گردند. ھمانطور کھ سیدعلی محمد باب از مریدان عرفان ولائی شیخ احمد احسائی 

ارفان طراز اول تاریخ جدید جھان دچار چنین وسوسھ ای گردید. قابل ذکر است کھ شیخ احمد احسائی از حکیمان و ع
اسلام است کھ در باب عرفان ولائی و ارض ملکوت امام آثاری بدیع و گرانقدر تألیف نمود ولی متأسفانھ بدلیل انتساب 

مغضوب علمای رسمی واقع شده است. بی تردید چنین انتسابی جاھلانھ است و بھ مانند آنست کھ  ،فتنھ باب بھ این آثار
منسوب کنیم و یا پیدایش  (ص)ظھور نخستین دجال در صدر اسلام را کھ قرآن را ز بر می خواند بھ رسالت رسول خاتم

  نسبت دھیم. (ع)فرقھ ھای علی اللھی را بھ علی

و مکمل و دیالکتیکی دارد: محبت و حاکمیت! یعنی تن و دل و زندگی بھ حکومت محبت  ولایت دو معنای موازی -١٩٣
الھی دادن! و اما اسوه کامل یگانگی حکومت و محبت ھمان علی و علیین ھستند. رحمت مطلقھ الھی حاصل پذیرش این 

آورد تا ھمھ وجوه این  تنھا امامی است کھ شرایط زمانھ اش این امکان را پدید (ع)حکومت محبت است. امام علی
سال برای تحقق شریعت، ٢٣بھ عرصھ ظھور عملی آورد و لذا حجت کاملی از امر امامت باشد:  حکومت محبت الھی را

  سال استقرار حقیقت!۵سال صبر در طریقت و ٢۵

را ھرگز نمی توان از طریق اخبار تاریخی و  (ع)ولی حجت ھا و اسرار علوی زندگانی عرفانی و ولائی امام علی -١٩۴
روایات منسوب بھ امام دریافت. این اخبار زندگی امام و کلامش فقط در وادی عرفان نفس تأویل می گردد و امام جان در 
فطرت الھی سالک رخ می نماید و بالاخره امام زمان در بیرون دیدار می شود کھ سالک را بھ ارض ملکوت راه می 

فرج حاصل می شود. زیرا فرج امام زمان جز راھیابی بھ قلمرو حیات عرفانی امام نیست. غیبت امام توفیق  نماید و
اجباری جھت الحاق بھ نور اوست کھ ارض ملکوت ھمان آفاق و جغرافیای حاکمیت محبت این نور است. نوری کھ 

ور جوھره الھی طبیعت بھ نور امام حقیقت جوھری اشیاء و طبیعت را متجلی می سازد. پس ارض ملکوت ھمان ظھ
است. و این ھمان ظھور الھی مخلوقات است: و در آنروز زمین و آسمان و ھرآنچھ بین آنھاست از برای خدا بروز می 
کنند. قرآن کریم! ارض ملکوت ظھور خالقیت از مخلوقات است و این ھمان گوھره خلق جدید است کھ از برای ھر 

  ت. پس ارض ملکوت دارای بی نھایت تجلی است و این معنای ارض واسع خداوند است.سالکی منحصربفرد خود اوس

ھریک از عارفان علیین در عرصھ غیبت دربی از فرج امام زمان و مدخلی بر ارض ملکوت برای طالبان و  -١٩۵
وارد شده اند کھ اگر در شیعیان ھستند. و آنانکھ بھ درجھ ای در این قلمرو وارد می شوند در واقع بر دانشگاه علم علی 

این راستا جھاد نکنند برای مدت طولانی در این قلمرو باقی نمی مانند. ارض ملکوت دانشگاه امام شناسی وجودی است 
کھ مھمترین درس این دانشگاه معرفت نفس است کھ بدون ولایت پذیری و اطاعت صادقانھ چنین درسی کھ محور امام 

  شناسی است حاصل نمی گردد.

در حقیقت باید گفت کھ شیعیان حقیقی امام ساکنان ارض ملکوت ھستند کھ قلمروئی بین جابلسا و جابلقا می باشد  -١٩۶
و اینان حاملان بار ولایت امام زمان در آخرالزمانند! اینان بقول امام صادق، روشنائیھای روی زمین در ظلمات دوزخ 

  تکنولوژی ھستند.
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ی شناخت ارض ملکوت بھ مثابھ خودشناسی تمامیت زندگیست کھ اگر چنین معرفتی بنابراین برای یک مؤمن شیع -١٩٧
نباشد و مؤمن منشأ حیات معنوی خود را نداند بی تردید دچار تنفیس و اشد استکبار و خودپرستی می شود زیرا ساکن 

  .ارض ملکوت بایستی مدام در حال شکر و تسبیح الھی برای امامش باشد

مھ شیعیان و سالکان معرفت نفس حتی با حداقل ایمانی کھ دارند بھ درجھ ای در سیطره رحمت بھ بیان دیگر ھ -١٩٨
ارض ملکوت امام قرار دارند و بمیزان خودآگاھی عرفانی بر مبنای حکمت امامیھ ھمواره نشانھ ھائی از این رحمت 

رمی یابند و ھرچھ کھ این خودآگاھی مطلقھ را در آفاق و انفس و در خواب و بیداری بصورت کرامات و مکاشفات آنی د
و جھاداکبر در زندگی مداومت داشتھ باشد مکاشفات جامعتری حاصل می آید و ھرچھ کھ ارتباط فرد مؤمن با عارفان 

  علیین عمیق تر باشد و در تبعیت بیشتری باشند این ادراک از ارض ملکوت شھودی تر می شود و محسوستر.

طیبّھ ملکوتی، رابطھ دیالکتیکی شدیدی است کھ بین مسائل و وقایع زندگی ناسوتی و  ولی بزرگترین معمای حیات -١٩٩
زندگی ملکوتی وجود دارد بگونھ ای کھ قوی ترین مشاھدات ملکوتی از این قلمرو در مواقع گرفتاریھای شدید حیات 

راسر جھان گزارشاتی از چنین ناسوتی رخ می دھد کھ گاه منجر بھ دیدار با امام می شود. و شاھدیم کھ امروزه در س
مشاھدات غیبی داده می شود کھ شباھتھای زیادی بھ یکدیگر دارند با اینکھ از پیروان مذاھب گوناگون ھستند. و این 

  مصداق کلام الھی در قرآن است کھ دوزخ آشکار شد و بھشت بسیار نزدیک گردید.

کھ امام مقیم در ھفتمین طبقھ آنست و ھر گروھی از ارض ملکوت ھمان ھفت زمین آسمانی در سوره طلاق است  -٢٠٠
از برای کسانی است کھ ھنوز در قید مؤمنین اھل معرفت در سائر طبقات اقامت دارند. کھ این اقامتی دوگانھ و بینابینی 

 حیات دنیا ھستند. این ھمان برزخی است کھ در سوره رحمن از آن سخن رفتھ است. حضور امام در میان مردمان این
  دنیا نیز از ھمین وجھ است.

ھرکجا کھ یک عارف علوی حضور دارد دربی از ارض ملکوت از وجھ وجودش بھ روی مردمان گشوده است بر  -٢٠١
  مؤمنین یا مستضعفین و درماندگان اجتماعی و مطرودین!

زده نیست بشرط در آخرالزمان، ھیچ قدرتی نجات بخش تر از طبیعت بکر و پاک برای انسان دوزخی صنعت  -٢٠٢
بتواند مدتی در آغوش آن قرار گیرد کھ این امکان قرار در آغوش طبیعت جز بھ نور رحمت و شفاعت عارفان  ھاینک

حاصل نمی آید. زیرا انسان تکنوسالار بطرزی حیرت آور از طبیعت بکر و پاک ھراس دارد و ھمچون جن از بسم الله 
ند. طبیعت پاک درب ورود بھ رحمت و شفاعت امام زمان است زیرا امام گریزان است و در طبیعت احساس نابودی می ک

زمان ھمان نور طباع تام و روح زندگیست کھ ارض ملکوت ظھور تمامیت حیات روحانی جان است. ارض ملکوت 
لاق! کارگاه احیای ھمھ عناصر و ارکان حیات است و ظھور خلاّقھ حیّ و قیوم! زیرا خداوند، زنده و زندگیست زندۀ خ

ھمانطور کھ در قرآن کریم فرق مؤمن و کافر ھمان فرق زنده و مرده است فرق خلاقیت و جمود، فرق لطافت و قساوت، 
  فرق زیبائی و زشتی، فرق طراوت و افسردگی!

اینست کھ انسانھای صنعتی و کافر دل چون بھ طبیعت پاک میرسند جز در پناه مستی و تخدیر و فسق نمی توانند  -٢٠٣
را تحمل کنند. و لذا بیشترین فجایع و جرم و جنایت و توحش و فساد را در سفرھایشان بھ طبیعت مرتکب می شوند خود 

د و لذا از نچون در آغوش طبیعت امکان قرار ندارند و نفسشان دچار انقلابی می شود کھ توان مدیریت و ھدایت آنرا ندار
  دست می روند و افسارگسیختھ می گردند.

ه شاھدیم کھ ھمھ اھالی شھرھای بزرگ صنعتی دارای این آرزو و آرمان ھستند کھ بھ اندازه کافی پول امروز -٢٠۴
ذخیره کنند کھ چند صباحی را در آخر عمرشان در آغوش طبیعت بیارامند ولی بندرت چنین آرمانی محقق می شود. 

نشین ساختھ می شود محل زندگی فقراء و شھر نمعمولاً ھمھ ویلاھا و کاخھائی کھ در آغوش طبیعت بھ ثروت مستکبری
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و صاحبان این کاخھا فقط در ایام  کارگران و مطرودین و سرایداران می شود کھ دارای حداقل ایمان و معنویت ھستند.
تعطیلی امکان زندگی در طبیعت را دارند آنھم بقوت تخدیر و مستی و فسق و فجور در حصار سنگھا و مبلمان و در 

آریلی ماھواره ھا! فاصلھ این کاخھا از طبیعتی کھ در آن بنا شده اند بسیار بیشتر از فاصلھ شھرھای محاصره شیاطین 
  صنعتی از طبیعت است. زیرا این کاخھا عصاره تکنولوژی پرستی و کفر و زیاده خواھی و استکبار آنھاست.

و مقصود ھمھ زیاده طلبی ھا و امروزه غایت آرمان ھمھ تلاشھای دنیاپرستان و کافران و تکنوسالارھا  -٢٠۵
رباخواریھا و جرم و دزدیھایشان دستیابی بھ خانھ ای در آغوش طبیعت بکر است. این ھمان جستجوی بھشت گمشده و 
ارض ملکوت و جنات نعیم است کھ انسان جاھل می خواھد از طریق جھنم و امکانات و علوم جھنمی خود بھ این بھشت 

یعت بھ رایگان رھا شده و در اختیار ھمگان است و کسی بسویش نمی رود و بلکھ ھمھ برسد در حالیکھ این بھشت طب
  روستائیان و ساکنان طبیعت در آرزوی فرار از آن و زندگی در شھرھای صنعتی ھستند.

اگر دقت کنیم امروزه اغلب شھرھای بزرگ بر محور مقبره یکی از عرفا و اولیای الھی بنا شده اند. در واقع  -٢٠۶
ستین کسانی کھ در آغوش طبیعت و در ارتفاعات و در کنار چشمھ ساران رحل اقامت افکندند این مؤمنان بھشتی نخ

بودند. ھنوز ھم در اعماق جنگلھا و ارتفاعات صعب العبور و در قلب کویر بھ قبر این اولیاء می رسیم کھ عمری را در 
ر ارتباط با آنھا قرار داشتند و عاقبت ترکشان نمودند و تنھائی زیستھ اند بھمراه انگشت شماری از مؤمنانی کھ د

  .و گاه بھ قتلشان رسانیدند تنھایشان گذاشتند

پس می توان گفت کھ امکان و توان زندگی در آغوش طبیعت با شوق و رضا و احساس عزّت و شکر و اختیار،  -٢٠٧
الھی خود و امامت جانش رسانده است. زیستن بزرگترین نشان ایمان و معرفت و خداشناسی است کھ آدمی را بھ فطرت 

  شاکرانھ در آغوش طبیعت عین زیستن با خدا در جنات نعیم و استحقاق عظیمی است و اجر کبیر خدا!

الحاق بھ جنات از این منظر باید گفت کھ امام و عارفان علیین حلقھ اتصال بشر بھ جان طبیعت ھستند و این ھمان  -٢٠٨
آخرالزمان است. ھمانطور کھ کلیھ وعده ھای الھی بھ مؤمنانش در قرآن کریم بھ بھشت طبیعت نعیم و ارض ملکوت در 

  ختم می شود کھ نھرھا و چشمھ ساران بزرگترین نشانھ این بھشت می باشند: بھشتی کھ در آن نھرھا جاریست!

کھ مظھر بھشت او بر زمین است و تا دلی زنده بھ نور محبت و ولایت امام نشده باشد نمی تواند با طبیعت خدا  -٢٠٩
مربوط شود و در آن آرام و قرار گیرد و با جان جھان متحد گردد کھ این ارتباط ھم درجات دارد زیرا این زمین آسمانی و 

  آسمان زمینی ھفت طبقھ دارد.

م می گردد کھ و در چنین ارتباطی با جان طبیعت است کھ نشانھ ھای الھی در آفاق و انفس شھود می شود و معلو -٢١٠
او (امام) ھمان حق است. ولی کسانی بھ چنین باوری از حق در امام می رسند کھ بھ لقای الھی در دنیا باور داشتھ 

زیرا وقتی طبیعت مملو از آیات الھی است خود عارف ھم کھ بزرگترین نشانھ اوست  -باشند کھ اکثراً ندارند. (قرآن کریم)
  مظھر لقای الھی می شود. 

و  -و خداوند ھرچھ کھ در جھان آفریده بھ حق آفریده است اگر آدمی اھل باطن و عرفان نفس باشد. (قرآن کریم) -٢١١
  الحاق بھ حق این جھان در طبیعت بکر جز بھ نور ولایت امام ممکن نیست کھ دو درب دارد: طبیعت و معرفت نفس!

ی طبیعی پی می بریم از چشمھ و گل و بلبل و سرو و اینک بھ راز توصیف عاشقانھ و قدسی عارفان از پدیده ھا -٢١٢
  چمن و باران و دریا و کوھستان و رفیق شفیق کھ منجر بھ لقای سبوّحی پروردگار می شود!

ً منوط بھ رابطھ  -٢١٣ در متون کھن حکمت چینی لائوتزو ھم توصیف بھشت و زندگانی عرفانی در حیات دنیا تماما
شترکشان در آغوش طبیعت بکر بھ دور از حیات شھری است کھ در کتاب معروف معنوی چندنفر انسان و زندگی م
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"دائو" کھ قدیمی ترین اثر عرفانی شرق دور است بسادگی تبیین شده است. غزلیات حافظ ھم مکرراً چنین صحنھ ای از 
نده است و گزارشاتی شھیر آلمانی نیز طبیعت بکر را مظھر جلال پروردگار خوار عارف نبھشت را تصویر کرده است. فخ

کھ از مکاشفات خود در طبیعت عرضھ کرده عین گزارشات عرفای اسلامی است ھمچون روزبھان و عراقی و باباطاھر! 
پس باید گفت کھ حکمت و عرفان عملی و فرج امام زمانی در آخرالزمان جز در مھد طبیعت پاک و زندگانی طبیعی بھ 

ریلی، حاصل نمی آید و فقط کافیست کھ دل بھ نور عارفی صدیق بھ ولایت امام دور از آتش دوزخ تکنولوژی و شیاطین آ
  زنده یافتھ باشد. یمتصل شده و چشم و گوش و شامھ و لمس

زنده و متجلی نمی  ،طبیعت جز طبیعت امام نیست کھ مظھر طباع تام است. پس طبیعت ھم جز بھ نور نگاه امام -٢١۴
حدیث قدسی، مظھر حیّ و قیوم است. پس طبیعت بھ نور نگاه و نفس او زنده و برپا و  گردد زیرا امام بقول کلام الھی در

  کھ بھ جان امام متصل شده اند. خلاق و جاری می گردد بخصوص در جان کسانی 

ھر رنگی رنگ خداست و ھر بوئی بوی اوست و ھر صورتی از اوست و ھر سیرتی نیز اعم از خوب و بد: بگو  -٢١۵
و فقط با چنین باوری می توان بھ ارض ملکوت در طبیعت راه یافت. بایستی حضور  -ھمھ از اوست. قرآنکھ خیر و شر 

خدا را در طبیعت باور داشت تا بھ آن رسید زیرا بھشت قلمرو ظھور و بروز خدا بر انسان مؤمن است: مسئلھ اینست کھ 
ود امام نیست و اینست کھ امام و امام شناسی و ایمان بھ و دیدار با خدا جز بھ نور وج -دیدار خدا را باور ندارند. قرآن

امام شرط واجب برای ورود بھ ارض ملکوت است و بھشت خدا! زیرا امام ھمان حق خدا در جھان است پس بدون چنین 
  باوری ھم نمی توان بھ آیات الھی در طبیعت نائل آمد.

امل سرّ و حکمتی ویژه از جانب پروردگار است کھ دارای ھر گل و گیاه و میوه ای در طبیعت برای اھل معرفت ح -٢١۶
جامعیتی از معرفت می باشد کھ برخی از آنان در کتاب خدا ھم مذکور است ھمچون خرما، زیتون و انجیر! ھریک از 
دریاھا و قلل مرتفع بر روی زمین نیز حامل نوری از حکمت و ھدایت برای سالکان است ھمچون کوه سینا در لبنان یا 
کوه قاف در ایران و کوه نور در مکھ! ھر عطری از گلھا و گیاھان نیز در حکمت ھای الھی حامل رازیست کھ دربی از 
معرفت را می گشاید. در حکمت مزدائی ایران باستان گیاه متیکھ، در حکمت عیسوی گل نرگس، در حکمت محمدی ھم 

گیاھان مذکور در مراحل متفاوت سیر و سلوک عرفانی گل رز (محمدی) مشھور است. برای اینجانب ھمھ این گلھا و 
نقش تعیین کننده داشتھ اند بخصوص گیاه متیکھ، زیتون و گل محمدی و درمنھ و قلھ دماوند و سلسلھ جبال البرز و رود 
ھراز کھ ھریک بنده را در گذرگاھھای معراج روح ھدایت کرده اند و اسراری را کشف حجاب نموده اند: کوھھا و 

   -خانھ ھا را قرار دادیم تا شما را ھدایت کنند. قرآنرود

ھر یک از پرندگان نیز مذکّر اذکار الھی در قلوب سالکان ھستند. برای بنده زاغ، ھدھد، پروانھ و سنجاقک در  -٢١٧
حھ مراحل گوناگونی از زندگی معنوی ره گشا و سرچشمھ الھامات غیبی بوده اند. در روزی کھ بھ وقت ظھر عاشورا صی

آسمانی منفجر شد و روح بھمراه ملائک نازل شدند کل محیط زیست منطقھ زادگاھم ناگھان غرق در طوفان سنجاقک و 
پروانھ شدند و عطر زیتون تا مدتھا آن کوھستان را فراگرفتھ بود کھ کل این وقایع در نیمھ شب آن روز منجر بھ دیدار با 

و قرآن محمدی وارد نمود و از آن واقعھ کل منطقھ دازگاره برای من  امام زمان گردید کھ جملگی مرا بھ شھر محمدی
تبدیل بھ یک قلمرو آسمانی شد و مواجھ با طبیعتی بودم کھ در تصورم نمی گنجید از جملھ دریاچھ ای کھ اطاقک گلی مرا 

و آفتاب ھر آن جلوه ای  فرا گرفتھ بود و شبھا ستاره باران بود و روزھا درختان بھر جانبی مرا سجده می کردند و ماه
دگر داشت و شاھد طلوع ماھی دگر بودم کھ زمین را از بطن خود منور می ساخت کھ آفتاب در قبالش فانوسی در حال 
خاموشی بود. و ھمھ اینھا را در آیات قرآنی بوضوح خواندم و دانستم کھ خلق جدید رحمانی در حال وقوع است: خدای 

رید انسان را و تعلیمش نمود بیان را. و ماه و خورشید داخل شدند و درختان بھ سجده رحمن تعلیم داد قرآن را و آف
آنچھ کھ رخ نمود از بطن طبیعت ھمان منطقھ بود کھ از دوران کودکی با آن مأنوس بودم  -١- ۵پرداختند... سوره رحمن

  و بھ یکایک عناصر طبیعت آنجا عشق می ورزیدم!



٣٨ 
 

فطری و الھی در بشر است کھ اگر با ایمان و تقوا و معرفت نفس پیوند بخورد  عشق بھ طبیعت وجھی از حیات -٢١٨
قلمرو لقاء الله است. این توجھ و اھمیت را در جای جای قرآن کریم ھم شاھدیم کھ خداوند اھل ایمان را بھ این پدیده 

  متوجھ می سازد تا در آن بیشتر تأمل و نظر کنند.

عت آب است و نھرھا و چشمھ ساران کھ اساس بھشت خدا محسوب می شوند و مقدس ترین عنصر حیات در طبی -٢١٩
  عرش خدا ھم بر آب است. و لذا رسول خاتم نیز در حین وضوء گرفتن بھ معراج رفتند.

طبیعت را فقط در جان عرفانی می توان شناخت کھ این شناخت بسوی خداوند راه می نماید. شناخت طبیعت در  -٢٢٠
  رجمانی و بغی و گمراه کننده است و آتشین! آزمایشگاه شناختی

تأویل طبیعت در جان موجب فرج امام زمان در آخرالزمان است کھ منجر بھ گشایش دربھای ارض ملکوت می  -٢٢١
  شود و دیدار با امام!

ھمانطور کھ باید باور کرد این زمینی کھ بر آن زیست می کنیم درب آسمان و جامع ھمھ گنجھای نھان الھی است  -٢٢٢
درب جھنم! این باور مقدمھ ھر فرجی است. ھمانطور کھ باور بھ حضور امام زمان در میان مردمان! و چشم این 
مشاھده ھم تأملات درونی و عرفان نفس است. یعنی از چشم باطن می توان آسمانیت زمین و ملکوتی بودن ارض را 

  ی رخ نموده است.دریافت. ھمھ مشاھدات غیبی بنده در اوج چنین تأملات

ملکوت، ارض رحمت واسع خداوند است و معرفت نفس ھم درب ورود بھ این رحمت است بقول رسول ارض  -٢٢٣
  خاتم!

، در لب دریا خضر را دیدار نمود و در کوه سینا ھم خدایش را و در درختی ھم با وی سخن کرد. (ع)حضرت موسی -٢٢۴
گفت و در مشتی آب بھ لقای الھی رسید و بزرگترین تجلیش را رویت ھم در کوه نور با خدایش سخن  (ص)رسول خاتم

، حضرت یونس ھم در شکم ماھی معراج کرد. و علی مرتضی در ھر چیزی خدایش را می (ص)فرمود. و بقول رسول خاتم
ال ارض ، بانی و کاشف تمام و کم(ع)دید و این کمال معرفت است کھ مظھر رحمت مطلقھ خداست بر شیعیانش! و لذا علی

  ملکوت و بلکھ ارض جبروت و لاھوت پروردگار در زمین ناسوت است. پس خوشا بھ سعادت شیعیان مخلص و عارفش!

، خدا نیست بلکھ انسانی مثل ماست ولی بھ کمال بصیرت و معرفت و ھوش و حواس خود رسید و گشاینده (ع)علی -٢٢۵
وان خدای را شناخت و دیدار نمود. و اینست معنای فرج امام! بھشت خدا بر زمین شد. و لذا جز با علی و در علی نمی ت

  پس انسان کامل در ھمھ جا یک انسان علوی است.

اینک از این منظر بھتر می توان بھ حقارت و ضلالت خداشناسی ذھنی و فلسفی و کلامی و فقھی و فنی پی برد و  -٢٢۶
  نیز علم بغی کھ رسول خدا آنرا حجاب اکبر خوانده است.

ارزش عقل و ھوش و معرفت اینست کھ انسان بتواند حقیقت را در واقعیت دریابد و آسمان را بر زمین و خدا را  -٢٢٧
در خود و بایستی را در ھستی نقد و آخرت را در دنیا! و این از رحمت مطلقھ خدا در حقیقت محمدی و عرفان علوی 

  کھ دین خداست.است. و ھمھ اینھا جز در بستر تقوای الھی حاصل نمی آید 

ارض ملکوت با ظھور جھانی و ھمگانی امام زمان بر ھمھ جھانیان کھ از آن انقلاب جان سالم بدر برده اند  -٢٢٨
آشکار خواھد شد و این ھمان جامعھ موعود امام زمان است کھ ھمھ پیروان مذاھب الھی در انتظارش ھستند با نامھای 

و اولیای الھی در انتظار پیروان خویشند و مؤمنان ھمھ مذاھب الھی در ارض گوناگون. در این ارض ملکوت ھمھ انبیاء 
  آسمانی خداوند از رحمت شفیعان خود برخوردار می شوند.
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ولی شاه کلید گشایش این ارض آسمانی در آخرالزمان برای پیروان ھمھ مذاھب الھی ھمان رحمت مطلقھ محمدی  -٢٢٩
، جامع ھمھ نبوتھا و رحمتھا و نعمتھای الھی (ص)لوی می باشد زیرا محمدو حقیقت محمدی بھ نور حکمت و عرفان ع

  است و رحمتی بر عالمیان!

قومی کھ محمد مصطفی در آن ظھور کرد شقی ترین و وحشی ترین و بت پرست ترین قوم بشری در کل تاریخ  -٢٣٠
در واقع در  (ص)است. پس محمد محسوب می شود کھ مشابھ اش قبل و بعد از این واقعھ بر روی زمین گزارش نشده

درک اسفل السافلین بشریت ظھور کرد. دختر مھد ظھور رحمت خدا از وجود انسان است و اعراب جاھلی تنھا قومی در 
تاریخ ھستند کھ دختران خود را زنده بگور می کردند آنھم نھ بقصد قربانی کردن برای خدایان بلکھ بھ این دلیل کھ 

ند. و این مصداق کامل اشد بیرحمی و دمثل، موجودی مزاحم و آزاردھنده و ننگ آور تلقی می شدختران جز برای تولید 
شقاوت و جنگ با رحمت خداست. این نھ فقط بمعنای فقدان رحم و مروت و عطوفت بلکھ بمعنای ضدیت با آن است. 

ونت و شقاوت خود می بالیدند یعنی اعراب جاھلی رحمت ستیز و خصم محبت و عطوفت و رأفت و لطافت بودند و بھ خش
پس قومی فقط بی ارزش نبودند بلکھ ضد ارزش بودند. ھیچ پیامبری در تاریخ در چنین قومی بھ این درجھ از ستم و 
رحمت ستیزی مبعوث نشده بود کھ محمد در اعراب! این ظھور کمال رحمت است از کمال ضدیت با رحمت! پس دین 

ا دیالکتیکی ترین حکمت ھا و معارف و اسرار گردید و لذا مھد ظھور کاملترین و محمد نیز دیالکتیکی ترین ادیان ب
بانی این مکتب و ھویت است. و این راز رحمتی است کھ  (ع)دیالکتیکی ترین انسانھا شد کھ ھمان امامان ھستند کھ علی

(ع) و لذا امام باقر باقی نمی گذارد. ھمھ عالمیان را تا درک اسفل السافلین در بر می گیرد و ھیچ فرد و گروھی از بشر را

حکمت و معرفت امامیھ را سراسر سرّ خوانده است: ولایت ما سرّ است کھ بیانش سرّ سرّ است و چون عیان گردد سرّ 
سرّ سرّ است. پس یک انسان امامیھ نیز انسانی اسرارآمیز و مھد ظھور این اسرار توحیدی است کھ عین وحدت اشد 

لذا آن کسانی ھم کھ لایق دریافت این اسرار ھستند (شیعیان مخلص) ھمطراز ملائک مقرّب و انبیای  اضداد می باشد. و
فرشتھ ای) ھستند و  -! و ھمچون ملائک از ساکنان عالم غیب و ارض ملکوت (ملکی(ع)مرسل می باشند بقول امام علی

در ارض ملکوت و اقلیم ھشتم می  ضوانیرھمچون ابراھیم خلیل نیز از شاھدان ملکوت آسمانھا! و این ھمان حیات 
   - باشد کھ از بھشت موعود اخروی برتر است: بدانید کھ رضوان برتر از جنت است. قرآن کریم

اعراب از جریان تکفیر رخ نموده و رو در روی  یامروزه نیز یکبار دگر غایت شقاوت و رحمت ستیزی جاھل -٢٣١
ً بیشت رین قربانیان این جریان ولایت امام زمان کھ رحمت مطلقھ محمدی در آخرالزمان است قرار گرفتھ است و اتفاقا

دختران جوان ھستند کھ در ھمھ جا بھ کنیزی گرفتھ می شوند و یا قتل عام می گردند. در حالیکھ در دین  شقاوت ھم
، مقصود نھائی خداوند از خلقت عالم و آدم، زن است کھ کمالش در فاطمھ اطھر رخ نموده است طبق حدیث ص)(محمد

قدسی! و لذا جمال لقای پروردگار برای ھمھ عارفان تجلیات فاطمی است کھ ھمان ذی الجلال خداوند است کھ تجلی مؤنث 
  !(ع)است و باطنش فاطمھ (ع)مام علیاست ھمانطور کھ اصلاً کلمة الله لفظ تأنیث است کھ ظاھرش ا

شقاوت بشری ھمطراز حماقت اوست ھمانطور کھ رحمت بشری ھمطراز معرفت اوست و ضدیت با رحمت در ھر  -٢٣٢
بشری عین ضدیتش با معرفت و عقلانیت است. اینست کھ رحمت مطلقھ و علم خلاق دو روی نفس ناطقھ عارفان است. 

بان است زیرا مھربانی عین تفاھم با دیگران است. و کمال فھم یعنی فھمیدن کسی کھ و انسان بمیزانی کھ می فھمد مھر
ضد توست و چون ضد خود را فھم کنی با او یگانھ ای! و زن و شوھر بعنوان ضد و نقیض و خصم ایمان یکدیگر چون 

یرا زن و شوھر بھ مثابھ بھ غایت فھم یکدیگر برسند بھ کمال معرفت و رحمت رسیده اند و وحدت وجود با خویشتن! ز
ظاھر و باطن ھمدیگرند! و ارض ملکوت نتیجھ و اجر و مخلوق این درجھ از فھم و یگانگی و رحمت است. و لذا ارض 
ملکوت بھ مثابھ ظھور باطن زمین است و امیتّ و رحمت مطلقھ نھفتھ در آن است کھ آغوش می گشاید و اھلش را در 

ا جان طبیعت است. و لذا ارض ملکوت عرصھ یگانگی ارزشھای متضاد از جملھ برمی گیرد و این ظھور طباع تام ی
یگانگی مذکر و مؤنث جان است و لایق کسی است کھ از نژادپرستی خروج کرده و از خیر و شر امور فرا رفتھ است و 

  بھ علم دیالکتیک دیالکتیک بھ واژگونی ھمھ واژگونیھا رسیده و منقلب ینقلبون گشتھ است.
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ھویت کھ حضور و اقتداری ھمھ و شناخت خداوند بعنوان یک فرد، شخصیت و موجودیت واحد و صاحب جمال  -٢٣٣
جائی دارد فقط در دین اسلام و حکمت علوی پدید آمده است و قبل از آن سابقھ ندارد. و این برترین ویژگی دین اسلام 

انشان قابل شناخت و باور است. و این ھمان نقطھ و است کھ این معنا و موجودیت الھی ھم فقط در وجود امامان و عارف
راز رحمت مطلقھ است. زیرا چھ رحمتی برتر از این کھ خالق عالمیان از وجود انسان رخ نماید و معرفی شود. ولی آیا 
چنین رحمت و واقعھ حیرت آور و عظیمی نیازمند علم و معرفت درباره حقش نیست؟ و برای رسیدن بھ چنین علم و 

  اصلاً قدر و میزان ارزیابی چیست؟آیا نی نیاز بھ ھیچ جھادی نیست؟ پس عرفا

امام زمان سرچشمھ تمام و کمال حق الھی است و عارفانش در سراسر جھان کھ در جوامع بشری پراکنده اند  -٢٣۴
مند است روی بھ کھ بھ این انوار الھی باورانوار این حق برای اقوام گوناگون محسوب می شوند. پس ھر فرد یا گروھی 

ارض ملکوت و بھشت پنھان خداست و روزبھ روز بھ آن نزدیکتر می شود تا بر آن داخل گردد. و ھر فرد یا گروھی کھ 
از این عارفان رویگردان است و انکار و عداوت می ورزد روی بھ شیطان است و در آتش آشکار جھنم مدرن یعنی 

طل، بھشت و دوزخ، سعادت و شقاوت و عدل و ظلم است. در این معنا تکنولوژیزم جان می کند. این میزان حق و با
ت را دریابی زیرا محال است کھ در زندگیت از راه دور یا نزدیک شبختی یا بدبختی خود و خانواده ابیندیش تا راز خو

  ای شیطان را. بدان!یکی از این عارفان الھی را نشناسی و درباره اش نظر و تعاملی نداشتھ باشی و یا یکی از این اولی

اگر مسلمانی سمت و سوی امام زمانت را دریاب! اگر مسیحی ھستی سمت و سوی ظھور و نزول عیسی مسیح  -٢٣۵
را دریاب! اگر یھود ھستی سمت و سوی حکیمان برحق یھود را دریاب! اگر بودائی ھستی سمت و سوی ظھور بودا را 

در حرکت ھستند و انسان کامل را تعریف و تبلیغ می کنند.  (عج)ام زمانوو...! ھمھ این تجلیات الھی در سمت و سوی ام
مؤمنان حقیقی و اھل معرفت بین انبیای الھی ھیچ تبعیض و برتری قائل نیستند و این کلام خداست در کتابش! پس 

در ارض ملکوت تبعیض ھا و برتری جوئیھای دینی در ھر فرد یا قومی نشانھ آشکار گمراھی و کفر و نفاق است. بنده 
الھی ھمھ انبیاء و اولیاء و عرفا و صدیقین و صلحا و برپاکنندگان قسط و عدل را در طول تاریخ و بر روی زمین یکجا 
در این ارض آسمانی در درجات تعالی درک و دیدار کرده ام! از مسیح و مھدی و زرتشت و بودا تا صدیقین و 

  جھان از اقوام گوناگون بشری و تحت عناوین مکاتب و مذاھب متفاوت!برپاکنندگان قسط و عدل را در تاریخ معاصر 

امروزه ھر انسان اھل دل و ذوق معنوی و باطنی بھ طریق گوناگونی در خواب یا بیداری و یا الھامات آنی نشانھ  -٢٣۶
در قرن  ھائی از ارض ملکوت را درک و شھود می کند حتی شاعر بظاھر غیرقدیسی چون ادگار آلن پو آمریکائی

ً بیان مشاھداتی از ارض ملکوت و جزیره خضراست. شعر حیرت آور  نوزدھم اشعاری حیرت آور دارد کھ تماما
ً گزارشی از این  "اعراف" و "دریاچھ افسون شده" و "کلاغ سیاه" کھ بواسطھ اینجانب سالھا پیش ترجمھ شده علنا

زندگانی چندان مقبول و مشروعی ھم نداشت ولی دارای زمین آسمانی است. با اینکھ این شاعر بزرگ جوانمرگ شد و 
ارتباطاتی با این ارض آسمانی بود کھ البتھ بدلیل فقدان معرفت توحیدی و تقوای کافی در برزخ بین این دو جھان دچار 

با سرگردانی شد و جامعھ سراسر فساد و فتنھ آمریکای عصر خودش را برنتافت و لحظاتی قبل از مراسم عقد ازدواجش 
دختری کھ وی را یک فرشتھ آسمانی (حوری) می دانست بطرزی حیرت آور جان سپرد. این دختر کھ در اشعار پو دارای 

ناسوتی است گوئی کھ یکی از اھالی این سرزمین بود کھ با پو ارتباطی ملکوتی یافتھ بود و تمام  -ھویتی نیمھ ملکوتی
ای از یک عشق ملکوتی برای انسان مدرن است کھ دارای نوری از زندگی پو را تحت تأثیر قرار داد. و این نمونھ 

  مشاھدات ملکوتی بود.

فخنر فیلسوف عارف مشرب آلمانی نیز در یک قرن پیش دارای مشاھداتی ملکوتی از ھمین ارض ناسوتی بوده  -٢٣٧
الم غیبی و ناسوتی است و توصیف او از این مشاھدات بسیار بھ مشاھدات عرفانی ما نزدیک است. امروزه ھمھ عو

بسرعت بھم نزدیک شده و گاه در ھم تداخل می یابند و ھمچنین بسیاری از باورھای کھن دینی مذاھب متفاوت بواسطھ 
مؤمنان و عارفان سائر مذاھب درک و شھود می شود. و این نشانی از وحدت ادیان در آخرالزمان است کھ بشریت را 

  بسوی منجی واحدی می برد.
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ه انسانھای مؤمن و عارف، قلمرو تجلی و ظھور و بروز ارواح طیبھ انبیاء و اولیای الھی ھستند ھمانطور امروز -٢٣٨
کھ انسانھای کافر و شرور ھم قلمرو ظھور و بروز اجنھ و شیاطین و ارواح خبیثھ برخی از اولیای کفر و شقاوت در 

است کھ اگر بھ علم تجلی عرفانی درک نشود عین این وجھی از معنای رجعت و حشر آخرالزمانی  تاریخ می باشند. و
  تناسخ می نماید و موجب گمراھی است.

آن علما و فقھا و مردمانی کھ تجلی اولیاء و انبیای الھی را در آخرالزمان از وجود مؤمنان ھمان تناسخ و مسخ  -٢٣٩
در خطبھ  (ع)ھ نکرده اند. زیرا علیھندوئیستی می خوانند بدلیل آنست کھ محبت روحانی و عشق عرفانی را درک و تجرب

ناً فرموده کھ در آخرالزمان در ھر زمین و زمان و از ھر کسی کھ بخواھد متجلی می شود و ھر کھ این تجلی را بیان عل
  انکار کند مرتد است و ھر کھ بر او مرتد باشد بر خداوند مرتد شده است.

منجر بھ ظھور و بروز جنّات نعیم و ارض ملکوت می شود. و لذا تجلی مردان خدا از مؤمنان پاک در آخرالزمان  -٢۴٠
ھر انسان عارف اھل تجلی در ھر کجا دربی از این ارض آسمانی و واسع خداوند برای مردمان است و این ھمان معنای 

  فرج امام زمان است در درجات!

مام خوانده است. این ظھور حقیقت امام بزبانی دیگر شیعیان خالص و عارف را محل ظھور حقیقت ا (ع)امام باقر -٢۴١
در درجات متفاوتی است گاه بھ جمال و گاه بھ جلال و گاه بھ کمال! و برخی ھم بصورت ظھور ارض ملکوت است 
بھمراه این ظھور جمالی یا جلالی و کمالی! بنده در دوران اقامت کامل سھ سالھ ام در ارض ملکوت و جزیره خضرای 

کھ دیدار می کردم علیرغم اراده و میل خودم، تجلیاتی از حقایق مذکور از وجود بنده رخ می نمود امام زمان، ھرکسی را 
کھ گاه اعتراف می نمودند و گاه انکار نموده و می گریختند! گزارشی از این تجلیات را در سائر آثار بخصوص زندگینامھ 

ی عامھ دوستان و آشنایان ھمواره ممکن بوده است ام ذکر نموده ام. ولی درک و احساس ارض ملکوت و جنات نعیم برا
بصورت درجاتی از احساس رھائی، رستگاری، بخشودگی، نشاط روحانی و بی باری مادی بھمراه شفای امراض و رفع 

  بن بست ھا و گرفتاریھای مادی و عاطفی!

شناخت و باور و برخورداری  بدون شناختی یقینی از ارض ملکوت و تجلی امام از وجود مؤمنان و عارفانش ھیچ -٢۴٢
پایداری از فرج امام زمان در عصر غیبتش ممکن نیست. در حالیکھ غیبت امام زمان بھ مثابھ کمال رحمت و نعمت خدا 
بر بشر است زیرا ادامھ تکاملی خاتمیت است. پس حقیقت اسلام محمدی و ولایت علوی بدون چنین معرفت و باوری 

  و نیز راز خاتمیت محمدی و غیبت علوی! خاتمیتش بدعت است و غیبتش ھم ظھور! قابل درک و باور نخواھد بود 

بیان اسرار کمال دین و رحمت و نعمات الھی بر بشریت بواسطھ ختم نبوت محمدی و غیبت ولایت علوی فقط و  -٢۴٣
ن معارف خود بیانگر فقط در مجموعھ آثار و معارف ما بزبان عامھ بشری تبیین گردیده و قابل حصول می باشد. پس ای

و عیانگر کمال این رحمت مطلقھ در آخرالزمان مدرن است. شکر و حمد خدائی را کھ این موھبت عظیم را بھ این بنده 
  حقیر اعطا فرمود تا بیانگر و عیانگر رحمت مطلقھ اش باشیم از برای ھمگان!

ت کھ بھ اھل ایمان توصیھ شده کھ در نزد ھر در دست اس (ع)احادیث مکرر و متفاوتی از رسول خاتم و ائمھ ھدی -٢۴۴
انسانی کھ نوری از آرامش و سلامت و عزّت و معرفت و رضا یافتند ھمانجا بمانند و آن فرد را رھا نکنند. و این ھمان 
معنای فرج امام و درب ارض ملکوت است در نزد مؤمنان حکیم و صدیق این امّت! ھمانطور کھ مثلاً درباره سلمان 

گفتھ شده کھ دربی از درھای بھشت خداست. اسرار و کراماتی کھ از وجود سلمان فارسی برای مسلمین در عصر فارسی 
رخ می نموده است بھ مصداق (ع) خودش رخ نموده بمراتب بیشتر از کراماتی است کھ از وجود خود رسول و امام علی

ما (شیعیان). و این ھمان سرّ کمال رحمت و نعمت کھ: ما معانی خداوند ھستیم و ظھورش در ش (ع)این سخن امام باقر
است در عرصھ غیبت امام کھ از وجود شیعیانش رخ می نماید. زیرا امامان صدر اسلام نیز از چشم عامھ مسلمانان در 
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پرده غیبت بوده اند الا برای انگشت شماری از مریدان مخلص! پس غیبت امری نیست کھ با امام دوازدھم آغاز شده 
  بلکھ در امام دوازدھم کامل شده است! ھمانطور کھ این کمال ھم در دو مرحلھ صغری و کبری انجام شده است.باشد 

امروزه اگر یک امام غایب است در عوض صدھا عارف محل تجلی نور رحمت و ھدایت او بر ھمھ ملتھا و مذاھب  -٢۴۵
موجب ظھورش از ھمھ مکانھا و اقوام بشری گشتھ روی زمین گشتھ اند. در واقع غیبت امام از یک مکان و قوم خاصی 

  است. این ھمان ارض واسع و رحمت واسع و ھدایت واسع و دین واسع و حقیقت واسع محمدی است بر عالمیان!

ً می فرماید کھ بھ قلمرو ذات احدی پروردگارش ملحق گشتھ و لذا زین پس  -٢۴۶ امام دوازدھم در خطبھ سباسب علنا
را بعنوان یک فرد دنیوی دیدار نخواھد کرد. دیدار بنده و یا ھرکس دیگری از امام زمان ھم دیداری  ابداً دیگر کسی او

نوری و بصورت رویای صادقھ و جمال نوری امام است. پس ھر کھ مدعی دیدار مادیت ھیکل مبارک امام زمان است 
ر است کھ امام نیز ھمچون خداوند دیگر دارای کذاب است. و آن سخن امام باقر کھ "ما معانی پروردگاریم" بیان ھمین ام

  موجودیت فیزیکی نیست و تماماً الھی گشتھ است. و اینست معنای انسان کامل!

پس عارفان واصل دربھای فرج امام زمان و ارض ملکوتی اویند. در غیر اینصورت غیبت امام زمان ھمچون  -٢۴٧
خلق و قھر و غضب مطلق او نمی تواند بود. و اینست راز ولایت خاتمیت محمدی، جز بمعنای قطع رابطھ مطلق خدا با 

  کھ سرّ است و سرّ سرّ و سرّ سرّ سرّ! (ع)علی

مادی و معنوی و دینی "حقیقت" یک سخن بیش نیست کھ ما در مجموعھ آثارمان از دربھای گوناگون مسائل  -٢۴٨
یم. و لذا بنظر می رسد کھ ھمھ کتابھای ما تکراری باشد بشر ھربار برآن وارد شده و آنرا بیان و اثبات و تعین بخشیده ا

در حالیکھ چنین نیست و مصداق "متشابھ مثانی" در قرآن است. ھمانطور ھرگاه کھ کتاب قرآن را می گشائیم گوئی 
ض ھمان صفحھ روز قبل را می خوانیم. ھمھ حقایق الھی و معارف قرآنی اینگونھ اند. و در این کتاب رحمت مطلقھ و ار

  ملکوت دربھای ورود بھ اسرار قرآنی است و معارف امامی!

یکی از وجوه رحمت مطلقھ نھفتھ در خاتمیت محمدی و غیبت ولائی، تجلی وحی محمدی و عرفان و اسرار علوی  -٢۴٩
 در افراد و اقوام غیر عرب و غیرمسلمان است کھ معنای "رحمت بر عالمیان" ھمین است. و اینست کھ ما معتقدیم کھ

  کل بشریت آخرالزمان در جرگھ امت محمدی ھستند بھ درجات امّیت و ولایت و معرفت نفس!

، معرفت نفس را شاھراه ورود بھ شھر محمدی و حقایق محمدی معرفی کرده است در (ص)و اگر رسول خاتم -٢۵٠
مامت است کھ بر ھمھ حقیقت درب ورود بھ "رحمت بر عالمیان" را گشوده است. کھ کمال این رحمت ھمان ولایت و ا

است. و این بمعنای درھم شکستن ظلمت دھر و نژاد است کھ رحمت مطلقھ الھی را بر  شده اھالی معرفت نفس گشوده
ھمھ اقوام بشری در ھر عصری مھیا و میسر ساختھ است. و اینست کھ ما در آثارمان ھمھ علمای حقھ، عرفای بزرگ، 

ان قسط الھی بر روی زمین را در جرگھ امت محمدی درک و معنا نموده ایم مصلحین و صدیقین و شھداء و برپادارندگ
کھ بسیاری از علمای رسمی و دھری را بھ فغان آورده و معارف ما را التقاطی می نامند! این التقاط نیست بلکھ شرح و 

بوده تا این حقیقت و اثبات حقانیت رحمت واسعھ محمدی بر عالمیان است. و در این عصر، این از رسالت عرفانی ما 
رحمت محمدی را در سراسر جھان و ھمھ بزرگان معنویت بشری جستجو و اثبات نمائیم. کھ قبل از ما کسانی چون 

  دکتر شریعتی این باب  را گشوده بودند و پیشاپیش متھم بھ التقاط شدند. اقبال و ماسینیون و کربن و

ل راز آفرینش الھی در جھان است در دین محمد و امر خاتمیت و ظھور "خود" در غیر خود و بلکھ ضد خود کھ ک -٢۵١
غیبت بھ تمام و کمال محقق شده است و این واضح ترین بیان رحمت مطلقھ است کھ "طلوع آفتاب از مغرب" کھ 

مغارب بزرگترین نشانھ ظھور آخرالزمانی امام است جز بھ ھمین معنا نیست کھ این معنا را در کتاب "دائرة المشارق و ال
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ربوبی" مبتنی بر فرھنگ قرآنی بھ تفصیل آشکار کرده ایم. این ھمان ظھور اسلام و حقایق محمدی از غیر مسلمانان 
  است کھ رسول خاتم پیشگوئی نموده اند.

خود این بنده و زندگی عرفانی و محمدیم یکی از حجت ھای آشکار ظھور "خود" از غیر خود است در دین محمد  -٢۵٢
! زیرا بنده نھ سید و ملا بوده ام و نھ ھیچ تحصیلات آکادمیک در فلسفھ و دین و عرفان و معارف (ع)یو ولایت عل

اسلامی داشتھ ام و نھ از خاندانی این چنینی ھستم و نھ در نزد ھیچ عالم و عارف و مرجع دینی تلمذ نموده ام و نھ حتی 
دربدر بھ جستجوی حق و امام ھدایت بوده ام کھ در عالم واقع مدتی ھمنشین و آشنائی با بزرگان داشتھ ام. ولی ھمواره 

  ھیچکس را ھم نیافتھ ام.

پس در آخرالزمان ھر کسی در ھر کجای زمین و زمان بھ جستجوی حقیقت و معنا برآید مشمول رحمت محمدی  -٢۵٣
  - (ع)شده و بھ حقیقت محمدی نائل می آید: ما معانی خدائیم. امام باقر

کھ در عطش و جویای حقی باشد خود مظھر و اسوه آن حق می گردد و خوشا بحال کسی کھ بھ امروزه ھر  -٢۵۴
جستجوی حقیقت محمدی برآید و امامش را طلب کند کھ خود مظھرش می آید: ما معانی خدائیم و ظھورش در شما! 

  و اینست بیان کل رحمت مطلقھ! -)ع(امام باقر

ست و عین تجسم نوری ھیکل محمدی است بھ درجھ ای از ایمان و ارض ملکوت، ارض رحمت مطلقھ محمدی ا -٢۵۵
از این در رویائی صادقھ دیدم کھ در محضر امام بودم کھ معرفت محمدی کھ برای عارفی مقدور می شود. چندماه پیش 

وی خود مرا فراخواند تا دست مبارکشان را بگیرم و بمحض لمس دست ایشان بناگاه کل کائنات بیکرانھ را در مقابل ر
دیدم کھ ھیکل خود من بود. پس ھر عارفی صاحب ارض ملکوت خاص خویشتن است کھ وجھی از ارض ملکوت مطلقھ 
امام است و یک وادی از شھر محمدی! و بدان کھ شھر محمدی جز شھر علم و حکمت و عرفان و اسرار الھی نیست کھ 

  تعلیم می شود.

الی از کمال حقیقتی در امر آفرینش است کھ از درب جان محمد و آل در ارض ملکوت ھر پدیده ای، جلوه ای جم -٢۵۶
محمد، فتح شده است. اینجا دانشگاه علم علی است زیرا از اسم "علی" است کھ ذات غیبی حق متجلی و رخ نموده 

! زیرا را نخواھد شناخت یعنی امامت را و خود را (ع)است. پس "علی" اسم تجلی است و کسی کھ علم تجلی ندارد علی
ارض ملکوت برای ھر عارفی بھ مثابھ تجلی ارض جان ناطقھ خود اوست و اینست کھ: ھرکھ خود را شناخت امامش را 

می فرماید خداوند، خود خود ھر انسانی است کھ در تجلی جمالی ھمان امام است و در  (ع)شناختھ است. و اینست کھ علی
  تجلی ارضی ھم ارض ملکوت و جنات نعیم است.

پس اگر ارض ملکوت ھمان نزول ھفت آسمان بر زمین است پس در این قلمرو ھمھ انبیاء و اولیای الھی حضور  -٢۵٧
دارند. و این تأویل آن رویت عظیم در شب واقعھ نزول روح بر این بنده است کھ در نخستین وادی ورود بھ این ملکوت 

ھ صلوة دیدم کھ بر این بنده صلوة فرمودند در حالیکھ در ھمھ انبیاء و اولیای الھی را در صفوفی فشرده در حال اقام
زیرا انسان جز در ارض ملکوت و  -محضر امام زمان بودم: ای رسول بر مؤمنانت صلوة کن تا بھ قرار برسند. قرآن

جنات نعیم امکان قرار ندارد. پس ورود بھ ارض ملکوت حاصل صلوة محمدی بر مؤمنان امت است کھ این صلوة بھمراه 
  جامع ھمھ نبوتھاست.، (ص)ھمھ انبیای الھی و اولیاء است زیرا محمد

پس ارض ملکوت، ارض تجسّم و تعینّ عقل و حکمت و عرفان است کھ محمد، مظھر کل آن است. و ارض  -٢۵٨
  واسعھ مخلوق عرفان نفس است کھ عقل واسع و خلاق است. 
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بیرونی ھم عین ارض ملکوتی بروز می کند. پس ارض ملکوت و بمیزانی کھ چشم باطن بین منور می شود آفاق  -٢۵٩
حاصل تنویر عرفان نفس در آفاق است. و در این تنویر است کھ دیده می شود کھ "او حق است". و این واقعھ امام 

  -شناسی است: نشانھ ھای خود را در درون و برونتان آشکار می سازیم تا ببینید کھ او حق است. قرآن

امیھ در آخرالزمان تنھا علم و حکمتی خلاق است کھ ھمھ حکمتھای کھن اقوام و مذاھب در تاریخ را بھ عرفان ام -٢۶٠
اثباتی جمالی و جلالی می رساند. عرفان امامیھ کھ معرفت نفس تحت الشعاع نور ولایت امام است قلمرو تحقق و تعینّ 

چنین حقیقتی ھمان ارض ملکوت است کھ عرصھ  ھمھ آرمانھای معنوی بشر در تاریخ مذاھب و اساطیر است و قلمرو
ً قرآنی است. پس این قلمرو ظھور  خلق جدید انسان بھ اراده و عقل و عرفان خود اوست کھ در عرصھ بیان تماما

  یگانگی ھمھ فرھنگھا و مذاھب و حکمت ھا و اساطیر ملل است.

سان جھانی و جھان انسانی است. این ارض ملکوت عرصھ ظھور نفس ناطقھ عارف امامیھ است این ھمان ان -٢۶١
  ھمان زمین و آسمانی است کھ مسخّر وجود انسان است بقول قرآن کریم!

ارض ملکوت ھمان جھانی است کھ مؤمنان پاک شده از آلودگیھای مادی دنیا پس از مرگ واردش می شوند از  -٢۶٢
  درب یکی از طبقات ھفتگانھ کھ لایقش باشند.

گزارشاتی از درک و شھود این جھان ملکوتی عرضھ داشتھ اند کھ ابن عربی مشھورترین  اکثر عارفان واصل -٢۶٣
  آنھاست. برخی از غزلیات حافظ و مولوی نیز آشکارا وصف چنین جھانی است.

برخی از اماکن مقدس و متبرکھ بر روی زمین برای اکثر زائرانش کھ ایمانی دارند منجر بھ گشایشی از ارض  -٢۶۴
جھ ای از کشف و شھود می گردد مثل خانھ کعبھ یا شھر مدینھ و مقابر اولیای الھی و بیت المقدس! و ملکوت بھ در

استشمام می اصلاً معنای حج و حاجی از ھمین بابت است کھ مؤمنان لااقل بھ احساس قلبی وجھی از ارض ملکوت را 
اس می کند و این معنای حاجی است. و برخی کنند و این حجتی از پروردگار است کھ آنان را صاحب آن مشاھده یا احس

ھم از ھر ادراک روحانی در این زیارتھا محروم می مانند و بقول معروف چون از خانھ خدا برمی گردند گوئی کھ برای 
  ھمیشھ از خدا برگشتھ اند و کافرتر ھم می شوند چون با خود می گویند کھ: بھ خانھ خدا رفتیم و در آنجا او را نیافتیم!

شناخت خدا در وجود انسانی بنام امام است کھ کاملترین حد این حج نیز شھود ارض ملکوت  ،ولی برترین حج -٢۶۵
امام است کھ جلال باطنی امام می باشد و شھود ملکوت جانش! ھمچون آن مؤمنی کھ ارض ملکوت وجود امام حسن 

  را شھود کرد. (ع)عسکری

اینست: ھرکھ خدا خواست خودش خدا شد و ھر کھ امام خواست خودش مظھر حرف آخر و خلاصھ عرفان امامیھ  -٢۶۶
امام شد و ھرکھ خالصانھ حق پرستی پیشھ کرد خود مظھر حق شد و ھرکھ طالب رحمت مطلقھ گشت خود مظھرش 
 گردید. پس خود موجودیت کسی کھ در ابتغای وجھ رب است تبدیل بھ وجھ رب می شود. و حتی در مرحلھ کمالش کالبد

خاکی عارف تبدیل بھ قطعھ ای از ارض واسع و ملکوتی پروردگار می شود. و چنین بدنی حتی پس از مرگ نورش را 
  حفظ می کند و اینست راز کراماتی کھ از زیارت قبر اولیاء و عارفان برای مؤمنان حاصل می گردد.

ات نعیم در قرآن کریم ھم نھرھای در ارض ملکوت، آب عنصر محوری و بنیادین است ھمانطور کھ در وصف جن -٢۶٧
آب در زیر پوست این بھشت در جریان ھستند کھ برجستھ ترین شاخصھ این حیات می باشند. و از آنجا کھ این رضوان 
الھی است پس نزدیکترین حد قرب انسان با خداست و عرش خدا ھم بر آب است. در تجربھ حیات ملکوتی این بنده 

ر جادوئی آب بوده است بگونھ ای کھ در ھر مکانی کھ اقامت داشتم بخصوص در جایگاه عامل نیز حضوحیرت آورترین 
فکر و ذکر و قلم ھمواره آبی می جوشید و خود را نشان میداد و چندبار ھم بصورت چشمھ ای رخ نمود. علاوه بر این 



٤٥ 
 

بود ھمچون زلزلھ ای خفیف  حال لرزش اطاقم دائماً در در ارض ملکوت، بخصوص در آن دوره سھ سال نخستین اقامتم
کھ ھر بیگانھ ای ھم آنرا در اطاقم احساس می کرد و می گریخت. این لرزش از بابت نھرھائی بود کھ در زیر خاک محل 

رفای بزرگ آمده است از جملھ اقامتم جریان داشت. گزارشاتی از این لرزشھای دائم و زمین آبی در برخی از کلام ع
! ابن عربی در فتوحات مکیھ خاک این ارض ملکوتی را از جنس آب دانستھ و این آب خاکی نون مصری و ابن عربیذوال

یا خاک از جنس آب را ھمان کیمیا و اکسیر اعظم خوانده است. و بدرستی کھ این ادعائی برحق است زیرا ھمھ کسانی 
تند و بھ بیداری روحانی می کھ بھ محل اقامتم بخصوص در اطاقم وارد می شدند از ھر مرض و بدبختی شفا می یاف

رسیدند کھ تعداد این شفایافتگان بسیار است از جملھ دخترکی چھارسالھ کھ بطور مادرزادی حیات نباتی داشت و جمجمھ 
  لدینش مرگش را روزشماری می کردند.اش از مغز تھی بود و سرش ھمچون کتاب بود و وا

ز از چنین قلمروئی از حیات دنیا برای عارفان شب زنده دار سخن عبدالکریم جیلی نویسنده کتاب "انسان کامل" نی -٢۶٨
گفتھ است و آنرا سرزمین "اعراف" خوانده است. و ما شیعیان "اعراف" را قلمرو وجود امام زمان می دانیم. این 

و ارض ملکوت را سرزمین خورشید نیمھ شب خوانده است کھ بقول الھی در قرآن کریم در این قلمرو شاھد  ،عارف
مشھود یکی است یعنی ھمھ پدیده ھای این سرزمین ظھور باطن عارف است و عارف جز با جمال و جلال روح خود 

  روبرو نیست.

تجربھ دیگر این بنده از این سرزمین ھمانا ھمسانی و اتحاد اضداد بود از جملھ وحدت آب و آتش! قبلاً ھم متذکر  -٢۶٩
تیم چشمھ آب جوشید آنھم در مکانھا و روستاھای متفاوتی! در مرحلھ نخست شده ام کھ چندبار در تنوری کھ نان می پخ

من این پدیده را اتفاقی دانستم ولی با تکرارش دانستم کھ حقیقتی برتر در کار است. در اینجا آن سوگند الھی در قرآن 
  کریم معنا می شود کھ از آب آتشین و دریای فروزان سخن می گوید: بحر مسجور!

موجودات و پدیده ھای این سرزمین عارفند و با اھلش راز می گویند از پرندگان و خزندگان تا چشمھ ھا و ھمھ  -٢٧٠
نھرھا و گیاھان و کوھھا! و ھمھ ملکوتی و فرشتھ اند و اسرار حیات عرفانی اھلش را بھ او تعلیم می دھند. از جملھ 

ر قلبم تا صبح غوغا می کرد و توان گفتن آنرا نداشتم بمن اینکھ صبحدمی زاغی درب اطاقم را کوبید و لفظ ذکری را کھ د
بازگو کرد. و ماری مھیب کھ نتوانستم انتھایش را ببینم کھ طولش چقدر بود کھ بر بالای سرم ایستاد و راز حوا را در 

با نگاھش گشود کھ دماوند فقط بھ مثابھ سرش بود و گوشم زمزمھ کرد. و سیمرغی کھ از قلھ دماوند رخ نمود و چشم 
بمن قاف قرآن را در قلبم نھاد و دلم چون دماوند استوار و مطمئن گردید کھ حاصل قلمی این واقعھ کتاب "خداشناسی 
امامیھ" و شرح اسماء الله در قرآن بود. در این سرزمین کوھھا و قلل بخصوص بھ ھنگام برف جلوه گاه روی 

در معراجش محشور  (ص)ی در سوره نجم رخ نمود و مرا با محمدپروردگارند و برای این بنده کل واقعھ معراج محمد
ساخت. بھ بیانی دیگر ارض ملکوت سرزمین آیات و بینات قرآنی است کھ بھ جمال رخ می نمایند در ھر طبقھ ای از آن! 
این سرزمین اشراقات قرآنی است و ھمھ آثار قلمی بنده حاصل تعلیمات و مشاھداتم در این قلمرو بوده است. و ھمھ 

ن زیستھ اند بطرزی معجزه آسا دچار تحولات شخصیتی شده بگونھ ای کھ خانواده کسانی کھ در این قلمرو در کنار م
این افراد کھ معمولاً از ناتوانترین و مطرودترین افراد نژاد خود و جامعھ بوده اند در  شان آنھا را طلسم شده می خواندند.

کبر و غرور شده و این واقعھ را تنفیس اندک مدتی بھ اوج عزت و ھویت و سلامت رسیدند ولی از آنجا کھ اکثراً دچار 
نمودند و تسبیح و اطاعت نکردند از این قلمرو خارج شده و بھ زندگی منافقانھ ای پرداختند و برای فروش آنچھ کھ یافتھ 

  بودند دچار عذابھا و رسوائیھا گشتند و بسیاری ھم بھ انکار و عداوت با ما پرداختند و خود را ھلاک کردند.

ً ھمھ حکیمان بزرگ جھان اسلام از ارض ملکوت تحت عناوین گوناگونی سخن گفتھ اند از سھروردی و تقریب -٢٧١ ا
بوعلی تا ابن رشد و ملاصدرا و پیروانش. ولی از آنجا کھ منشأ خبری این حکیمان و فلاسفھ ھمان فلسفھ ھای یونانی 

ایمانی و اسلامی و شیعی نیافتھ و در حد  ھمچون فیثاغورس و افلاطون و ارسطو بوده ھرگز مفھوم و ارزش دینی و
کیھان شناسی فلسفی باقی مانده است و ھرگز بر فرھنگ عامھ مردمان ورود نکرده است و لذا بھ فراموشی رفتھ است و 
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امروزه برای محصلین فلسفھ تبدیل بھ افسانھ ھا و اساطیری گشتھ کھ فقط بکار پدیده شناسی ھنری و تفاسیر ادبی می 
  آید. 

در میان اینھمھ فلاسفھ و حکیمان مسلمان و شیعھ فقط شیخ احمد احسائی است کھ ارض ملکوت را قلمرو حیات  -٢٧٢
عرفانی امام زمان دانستھ و شیعیان را برای الحاق بھ این قلمرو دعوت نموده است تا آنجا کھ می گوید یک شیعھ مؤمن 

دلیل فتنھ باب و پیروانش کھ خود را منسوب بھ آرای شیخ احمد بایستی از اھالی ھورقلیا باشد. آثار این حکیم شیعی ب
عامھ مردم  ھمچنان ممنوع است و لذا از دسترسمی خواندند از جانب علمای رسمی تحریم و ممنوع گردید و تاکنون 

  خارج است ھرچند کھ ادبیات شیخ احمد ھم بدلیل غامض و فلسفی بودنش چندان بکار مردم نمی آید.

کھ فلاسفھ اسلامی اکثراً ارض ملکوت (ھورقلیا، جابلسا و جابلقا...) را قلمرو فلسفھ و فلاسفھ بزرگ دانستھ با این -٢٧٣
اند ولی حقیقت اینست کھ فقط عارفان و صوفیان حقھ اسلامی کھ گاه کمترین سواد فلسفی ھم نداشتھ اند از اھالی این 

و فلاسفھ ای کھ اینھمھ از جغرافیای فرضی این جھان ملکوتی ارض آسمانی بوده و آنرا درک و کشف و تجربھ کرده اند 
سخن گفتھ اند حداکثر رویائی در این باب داشتھ اند ھمچون شیخ سھروردی یا ملاصدرا و میرداماد و دیگران! ولی 

اتی نون مصری بوده اند کھ گزارشد بسطامی، روزبھان شیرازی و ذوالرھروان این قلمرو کسانی چون ابن عربی، بایزی
  امّی و واقعی از این تجربھ عرفانی عرضھ کرده اند.

ملاصدرا نیز در کتاب "حکمت عرشیھ" بھ تفصیل در باب ارض ملکوت سخن گفتھ است ولی بزبان و باور فلسفھ  -٢٧۴
در یونانی و فیثاغورسی و بطلمیوسی و مفھومی صرفاً اخروی و یا کیھانی و افلاکی کھ مطلقاً ھیچ بوئی از باور شیعی 

آن نیست و ھیچ ربطی ھم بھ حیات ایمانی و عرفانی در این دنیا ندارد پس معلوم است کھ او خود ھرگز درک و کشف و 
تجربھ ای از این قلمرو نداشتھ است پس نمی توان او را بھ معنای حقیقی کلمھ حکیم و عارف مسلمان دانست زیرا 

ھمان قلمرو اعراف است کھ قلمرو حضور امام زمان است عارف کسی است کھ از اھالی اعراف باشد و ارض ملکوت 
  کھ در این باب احادیث کثیری وجود دارد.

ارض ملکوت یا ھورقلیا، قلمرو فرج امام زمان برای مؤمنان خالص و حق جویان صدیق و شیعیان حامل ولایت  -٢٧۵
کھ در دوزخ تکنولوژی می سوزند و امام است. پس یکی از مھمترین موضوعات عرفانی برای شیعیان این دوران است 

ھلاک می شوند. این قلمرو رحمت مطلقھ امام در عصر غیبت است و فقط برای کسانی فتح می شود کھ بھ این رحمت 
مطلقھ ایمان و علمی داشتھ باشند و امام و امامت را بشناسند کھ صراط المستقیم ورود بھ این رحمت مطلقھ است. ارض 

عیم امام است بھ روی مؤمنان جھان گشوده است بھ روی کسانی کھ آنرا باور دارند. زیرا بدون ملکوت کھ ھمان جنات ن
چنین باوری بھ محض ورود بھ این قلمرو یا دچار کبر و غرور و تنفیس شیطانی می شوند و یا آنرا طلسم و چشم بندی 

را درباره بسیاری از کسانی کھ در اطراف  می دانند کھ در ھر دو حالت بسرعت از آن طرد می شوند. ما خود این تجربھ
  ما بوده اند بطرز دردناکی آزموده ایم.

علم و باور درباره رحمت مطلقھ الھی و ارض ملکوت امام ھمان علم و باور بھ فرج امام زمان است و نیز علم و  -٢٧۶
ھ مثابھ کاملترین علم وایمان بھ باور بھ فائق آمدن برجبر غیبت است و سبقت جستن از زمان! پس چنین علم و باوری ب

دین خدا و اسلام محمدی و مذھب شیعھ بعنوان تنھا راه نجات و سعادت از ھمین دنیاست. این علم و باور صراط 
المستقیمی است. این علم و ایمان خاص شیعی است. و مجموعھ آثار و معارف ما نیز صراط المستقیم این علم و ایمان 

  اشفھ ای و شھودی و تجربی و امی و دنیوی است نھ فلسفی و صرفاً اخروی!است کھ علم و ایمانی مک

آنچھ کھ این بنده را بھ ارض ملکوت امام راه نمود حق جوئی و امام جوئی و معرفت طلبی مادام العمر من در امر  -٢٧٧
د من! و ھمھ عمرم را بر دین بوده است و باورم بھ این حقیقت شیعی کھ خداوند در نزدیکترین حدّ من است یعنی در خو

این باور جھاد و صبر کردم. و اینک بھ آنچھ کھ رسیده ام از آن ھمگان است زیرا یکی از دردھای ھمیشگی وجدان من 
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بدبختی ھای مردمان جھان بوده است کھ مرا لحظھ ای مجال آسودن نداده است. عشق بھ عدالت و امامت مرکب من 
کھ مرا بھ این قلمرو رسانید تشیع بود: عدل و کمال! و ھر انسانی کھ این دو  بسوی شھر امام بوده است. پس آنچھ

گوھره را در خود می پرورد انسان شیعی و امامی است چھ بھ نام مسلمان باشد، مسیحی، بودائی، یھود یا حتی 
  نیھیلیست و چھ بسا بھ نام شیعھ باشد و بھ دل کافر!

است. چھ عدالتی برتر از اینکھ بین باطن و ظاھر آدمی تعادل باشد و این  ارض ملکوت قلمرو عدل و کمال انسان -٢٧٨
دو یکی! این عدالت و تعادل کامل است و نیز صداقت کامل: و در آنروز بر مقعد صدق در نزد پادشاه مقتدر ھستید! 

نگونھ سخن زیرا کمال صدق و عدل اینست کھ ھرچھ در باطن ھستی در بیرون از خود ھم بیابی. "و بدی -قرآن
و چھ کمالی برتر از این کھ ھرچھ اراده کنی بھ آنی محقق شود: و در آنجا  -پروردگارت کامل شد بھ عدل و صدق." قرآن

و این مقام انسان کامل است از برای عاشقان عدالت و صداقت! و این مقام شیعھ  -ھرچھ بخواھید بیابید. قرآن کریم
  امامیھ است.

صدق و کمال روح باشد و براین اساس زندگی کند و برایش جھاد و صبر نماید بھ شھر  پس ھرکھ عاشق عدل و -٢٧٩
  امام راه یابد. ھمین باور سرآغاز حرکت بسوی فرج امام است و رستگاری!

قبل از اسلام نیز درب ملکوت خدا بر مؤمنان گشوده بوده است و لذا شاھد حکیمانی در شرق و غرب عالم ھستیم  -٢٨٠
ارض ملکوت سخن گفتھ اند از بودا و لائوتزو و زرتشت و مانی تا پارمنیدز و زنون و فلوطین و فیثاغورس و کھ از این 

و علی مرتضی فتح نمودند و درب این رضوان را بر  (ص)سقراط. ولی طبقھ ھفتم این زمین آسمانی را فقط رسول خاتم
ان گردید و امکان لقای الھی را برای ھمھ مؤمنان و جھانیان گشودند و لذا دین محمد تبدیل بھ رحمتی بر ھمھ عالمی

عاشقان عدل و صدق و کمال میسر نمود و عالیترین امر را ممکن ساخت: او خدائی است کھ ھفت آسمان و ھفت زمین 
بھ مانند آن آفرید و امرش را بین آنھا نازل کرد تا بدانید کھ او بھر امر محالی تواناست و بھ علمش بھر چیزی محیط 

این ھمان آیھ ای است کھ معنا و تأویلش را ابن عباس از علی پرسید و چون دانست بھ یاران  -١٢است. سوره طلاق
در سال آخر زندگیش اسرار این آیھ را بیان فرمود کھ وجود  (ع)خود گفت: اگر تأویل آنرا بگویم مرا خواھید کشت. و علی
  ردید بھ جرم ارتداد و الحاد و کفر و جنون و...!؟مبارکش مصداق کل آیھ بود و ھمین امر موجب قتلش گ

یعنی ارض ملکوت  .کھ امر خدا طبق آیھ مذکور بین آن دو نازل می شوداست این زمین آسمانی یا آسمان زمینی  -٢٨١
ھمان "بینھنّ" می باشد کھ امر خدا در آن بر اھالیش نازل می شود و خوانده و بیان می گردد. و امروزه خواننده و بیان 

را بزبان و  (ع)کننده امر خدا در بین زمین و آسمان، ما ھستیم کھ در حقیقت ھمان اسرار خطبھ ھای نادره امام علی
ن کرده ایم و تعینّ امروزینش را یافتھ و نشان داده ایم بھ نور ھدایت خود ایشان و قلمی کھ مسائل و منطق بشر مدرن بیا
  بھ این بنده عنایت فرموده اند.

پس بدان کھ مذھب امامیھ، مذھب امکان ھر محالی است منتھی نھ بھ سحر و جادو کھ بھ علم و ایمان و جھاد و  -٢٨٢
کامل است کھ خداوند بدست و اراده اش ھر محالی را ممکن می فرماید زیرا  عرفان! و شیعھ حقیقی و کامل ھمان انسان

شیعھ محل ظھور اسرار امام است زیرا ساکن ارض ملکوت است. و اینست معنای رحمت مطلقھ خدا در مذھب شیعھ و 
  معنای خلق جدید انسان! و ارض ملکوت کارگاه این خلقت جدید است.

ھ عتاریخی از ارض ملکوت در تاریخ تشیع مربوط بھ اقامتگاه حسن صباح در قلیکی از مشھورترین گزارشات  -٢٨٣
الموت است کھ در تفاسیر مورخین و شرق شناسان اروپائی تبدیل بھ افسانھ ھای حیرت آور شده و گاه منکرین دست بھ 

توھمات تخدیری و  اتھاماتی بر علیھ حسن صباح و فدائیانش زده و ھمھ مشاھدات بھشتی اھالی الموت را ناشی از
مصرف حشیش دانستھ اند و لذا شیعیان اسماعیلیھ قرون پنج و شش ھجری را حشاشین لقب داده اند کھ البتھ از 
اروپائیان توقعی بیش از این نیست ولی تأسف بر علمای اسلامی و شیعی است کھ این حیرت آورترین واقعھ عرفانی 
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گاه با مستشرقین اروپائی ھمصدا شده و بھ تکفیر و انکار یکی از انقلابی  تاریخ تشیع را تا بھ امروز مسکوت گذاشتھ و
ترین و نجات بخش ترین حوادث تاریخ تشیع پرداختھ اند. و می دانیم کھ بقای تاریخی شیعھ مدیون آن جھاد عرفانی 

  حسن صباح و فدائیانش در آن دوره سیاه تاریخ اسلام است کھ شیعیان را نسل کشی می کردند.

طبق گزارشات موثق تاریخی از منابع دوست و دشمن، ھمھ کسانی کھ دوره ای را در قلعھ الموت بسر می بردند  -٢٨۴
اعتراف می کردند کھ در یک بھشت حقیقی زیست می کرده اند و ھمھ افرادی کھ از آن قلعھ خارج می شدند عارفانی 

  عھ را از نابودی تاریخی نجات دادند.مجاھد و فدائی بودند کھ با ستم بنی عباس نبرد کردند و شی

کسانی کھ قلعھ الموت را از نزدیک دیده اند می دانند کھ یک قلعھ مخوف در دل کوه صخره ای دفن شده است کھ  -٢٨۵
ظاھرش برھوت و وحشتناک است کھ در این صخره ھا حتی بندرت علفی ھم می روئیده است پس سخن از یک بھشت 

ای طبیعت نیست بلکھ بیانگر وقوع ارض ملکوت در دل این قلعھ است کھ بھ نور معرفت امامیھ صرفاً طبیعی و مناظر زیب
کھ حسن صباح رھبر و امامش بود رخ داده بود و مأمن ھمھ شیعیان مؤمنی گردید کھ در آن دوره از تاریخ محکوم بھ 

  نابودی بودند.

سراسر جھان کمابیش با تفاوتھائی نقل شده است کھ  افسانھ باغ بھشت الموت در اکثر متون تاریخی آن عصر در -٢٨۶
از جملھ آن سفرنامھ مارکوپولو است و تاریخ جوینی. ولی بزرگترین ویژگی ھمھ کسانی کھ بر این باغ بھشت الموت 
وارد شده و مدتی در آن بسر برده اند علوم و معرفت و حکمت حیرت آور بھمراه شجاعت پھلوانی و فداکاری برای 

عیان از قتل عام بنی عباس است کھ یکی از مشھورترین آنان خواجھ نصیر طوسی می باشد کھ حدود بیست نجات شی
سال در آنجا زیستھ بود و می دانیم کھ خواجھ بھ لحاظ احاطھ و نبوغ علمی و عرفانی اعجوبھ ای حیرت آور در تاریخ 

ا رام خود سازد و بخدمت اھداف دینی خود درآورد اسلام بشمار می آید تا آنجا کھ توانست کسی چون ھلاکوخان مغول ر
  و شیعیان را از قتل عام برھاند.

خود این بنده چندسال پیش بھ دیدار قلعھ الموت رفتم کھ البتھ چیزی از آن باقی نمانده است جز کوھی تماماً  -٢٨٧
ساعتی را از آنجا دیدار کنم بھ محض سنگی کھ از راه دور دقیقاً بھ شکل عقابی نشستھ می باشد. بنده کھ قصد داشتم 

ورود بھ آن منطقھ چنان دچار مستی و سحر و جذبھ روحانی شدم کھ دو شبانھ روز در آنجا ماندم کھ میھمان اھالی 
بغایت مھربان و متمدن و مؤمن روستای دامنھ الموت بودم. پس از خروج از آن منطقھ بھتر بھ درستی راز باغ بھشت 

حقاً دربی از جنات نعیم و ارض ملکوت بوده است کھ ھنوز آثار روحانیش باقی است. و دانستم کھ آن الموت پی بردم کھ 
گزارشات ضد و نقیض مورخین درباره بھشت الموت دارای حقیقتی شگرف بوده کھ جاھلان از درکش عاجز مانده و 

  متوسل بھ توجیھاتی احمقانھ شده اند.

ر قلعھ الموت است کھ می توان بھ حقیقت و راز قیامتی کھ بواسطھ حسن فقط از منظر گشایش ارض ملکوت د -٢٨٨
صباح در الموت اعلان گردید پی برد. زیرا ارض ملکوت حاصل قیامت نفوس اھالی آن است کھ باطن را آشکار می سازد 

ھ از زمان سبقت و لقای الھی را مھیا می نماید. و اینست تعریف قیامت در قرآن کریم از برای مؤمنین و عارفانی ک
  جستھ اند و از جملھ السابقون و مقربون گشتھ اند.

اصلاً راز اماکن متبرکھ و گشایش روحانی کھ برای زائرانش فراھم می آید مربوط بھ نوری از ارض ملکوت است  -٢٨٩
کن می باشد زیرا کھ در این اماکن بدلیل حوادث عرفانی ھنوز ھم حضور دارد کھ مقابر اولیاء و عرفا از جملھ این اما

  جسد این بزرگان حامل نوری از ارض ملکوت می باشد و لذا چنین اماکنی بھ مثابھ دربھائی بسوی ارض ملکوت است.

می دانیم کھ حاکمیت چھارصد سالھ بنی عباس مرگبارترین بخش از تاریخ حیات شیعھ است زیرا بنی عباس پس  -٢٩٠
تن حکمت و عرفان امامیھ کھ بھ ناکامی رسید تصمیم گرفت کھ نسل از چند قرن تلاش برای منحرف و وارونھ ساخ
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علویان را براندازد. کھ نھضت حسن صباح واکنشی برای نجات تاریخی تشیع است کھ خداوند این نھضت را با ارض 
ارض  ملکوتش در الموت یاری فرمود کھ ھمان فرج امام زمان بود کھ ھزاران نفر از مؤمنین و فدائیان شیعی بھ این

ملکوت وارد شده و مدتی در آن زیست کردند و گزارش آنرا بھ سراسر جھان رساندند. این واقعھ را بایستی بزرگترین 
حجت و فرج مذھب امامیھ در تاریخ دانست و درباره اش از منظر حکمت شیعی تحقیق نمود و این حقیقت را یکبار دگر 

عام قرار گرفتھ برای جھانیان احیاء و تبیین نمود و عالم تشیع را در عصر ما کھ تشیع در سراسر جھان در معرض قتل 
متوجھ آن ساخت تا ایمان شیعی و امامی احیاء گردد. زیرا ارض ملکوت امام در کل تاریخ تا بھ این حد فراگیر و ھمگانی 

امن شیعیان شده  قلاع اسماعیلیھ کھ تنھا پناھگاهو نجات بخش بروز نکرده بوده است کھ در عصر حسن صباح و در 
  بود.

کوه الموت براستی ھمچون عقابی بزرگ و نشستھ است کھ آیھ ای الھی از ظھور سیمرغ افسانھ ای یا مرغ عنقا  -٢٩١
در دوره ای از تاریخ تشیع ایرانی است. ھمانطور کھ قلھ دماوند برای بنده محل ظھور سیمرغ گشت و دربی از ارض 

نزد اکثر حکیمان اسلامی، سیمرغ تجلی امام زمان است و فرستاده او بسوی  ملکوت را گشود. و می دانیم کھ در
  عارفانش! علامھ طباطبائی نیز بھ ھمین امر اعتراف دارد.

طبق گزارشاتی کھ از تاریخ برجا مانده است می توان دریافت کھ باغ بھشت امام فقط در قلھ الموت ظاھر نشده  -٢٩٢
چنین فرجی حاصل شده بود و فقط از این منظر می توان زندگی حیرت آور ساکنان بود بلکھ در اکثر قلاع حسن صباح 

این قلعھ ھا را درک نمود کھ چگونھ در چنان شرایط ھولناکی در اعماق صخره ھا و ارتفاعاتی کھ نھ آبی بوده و نھ 
ات و حمایت از شیعیان پراکنده گیاھی می روئیده، دوام می آورده اند و چند نسل پیاپی در آنجا زیستھ اند و بلکھ بھ نج

در سراسر جھان اسلام ھمت می نموده اند و بھ آنان ھم آذوقھ و دارو می رسانیده اند و تعلیمشان می داده اند. و نیز 
میتوان بھ راز حیرت آور زندگانی و رشادتھای افسانھ ای فدائیان حسن صباح و ایمان معجزه آسائی کھ داشتند پی برد. 

مدت دو تا چھارسال اقامت در این قلاع تبدیل بھ عارفانی پھلوان و فدائی می شدند و مفسران و تأویلگران جوانانی کھ ب
  قرآن و حکمت الھی! در این باب بھ رسالھ مذھب اسماعیلیھ از اینجانب رجوع کنید.

کھ این رحمت الھی ھمانطور کھ رسول خاتم می فرماید کھ خداوند آدمی را از صورت رحمان آفریده است پس ھر -٢٩٣
را در خود باور و جستجو کرد در بھشت رحمت خدا وارد می شود کھ خود درب این بھشت است. پس در حقیقت باید 
گفت کھ باغھای بھشت قلاع حسن صباح جملگی مظاھر جان خود او بودند و مؤمنانش بر باغ وجودش وارد می شدند. 

  است!در حقیقت ارض ملکوت دامنھ وجود اولیاء و عرف

و عجیب تر اینکھ حتی امروزه نیز نھ شیعھ اثنی عشری، حسن صباح و نھضتش را از خود می داند و نھ شیعھ  -٢٩۴
اسماعیلیھ و تکلیف سائر مسلمین ھم معلوم است کھ توقعی از آنان نیست. و آنچھ کھ باعث شده ھنوز ھم پس از حدود 

ی او در میان ھیچ یک از فرقھ ھای شیعی جائی منی و اماھشت قرن نھضت حسن صباح و اندیشھ و آثار شگرف عرفا
نداشتھ باشد فقدان حکمت و عرفان امامیھ در عامھ و علمای شیعھ است. زیرا آن باغھای بھشتی کھ در آن دوران رخ 

کھ  نمود بزرگترین فرج امام زمان در مرگبارترین گذار تاریخ شیعھ بود کھ امروز نیز در شرایطی مشابھ بسر می بریم
ھمھ شیعیان جھان در حال قتل عام ھستند در عراق و یمن و سوریھ و لبنان و افغانستان و پاکستان و... و نیز چند دھھ 

   است کھ شاھد تھدید جھانی کشور خودمان ھستیم کھ بزرگترین پناھگاه شیعھ است.

بھشت وجود امامان و عارفان امامیھ  نا" علناً سخن ازبھ حسن صباح بنام رسالھ "بابا سید در رسالھ ای منسوب -٢٩۵
است کھ این بھشت در عرصھ ظھور و بروز ھمان فرج امام و نجاتش برای شیعیان مؤمن میباشد. بدینگونھ خود او 
فلسفھ و راز آن بھشتھای افسانھ ای قلعھ ھای تحت ولایت خودش را برای شیعیان تبیین کرده است. و عجبا کھ زان پس 

تابی در این باب از جھان اسلام پدید نیامده است و آن حادثھ شگرف امامت تاکنون مسکوت مانده تاکنون ھیچ اثر و ک
  است الاّ در آثار ما بحقش پرداختھ شده است.
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ولی در عوض دھھا تن از فرزانگان و اسلام شناسان اروپائی و روسی و ژاپنی و ھندی بھ تحقیق در این حادثھ  -٢٩۶
اری با ارزش پدید آورده اند ھرچند کھ اکثراً درباره باغھای بھشتی قلاع حسن صباح ھنوز شگرف تاریخی پرداختھ و آث

 -تروریستی -ن اروپائی ھم نھضت صباحیھ را یک نھضت مالیخولیائیتشرقیسھم حیرانند. و البتھ یکی دو تن از م
قانھ و مغرضانھ دانستھ و رد کرده حشیشی معرفی کرده اند کھ در نقطھ مقابل، اسلام شناسان دیگری این ادعاھا را احم

  اند.

، مظھر حقیقت امام (ع)حسن صباح از جملھ انگشت شمار عارفان مخلص و مجاھد امامیھ است کھ بقول امام باقر -٢٩٧
در دوره ای از تاریخ تشیع گردیده است و مصداق فرج امام زمان برای مؤمنانش! و آن باغھای بھشتی در دل کوھھای 

ھ بقول برخی از فرزانگان اروپائی جز عقابھا توان زیستن در آنجا را ندارند، چیزی جز ظھور فرج سنگی و برھوت ک
زندگی در این قلعھ ھا را بھ معجزه شبیھ  ،امام و ارض ملکوتش نبوده است. و بیھوده نیست کھ اکثر مورخین و محققین

  می دانند و لذا برخی ھم حسن صباح را جادوگر لقب می دھند.

نده در نوک قلعھ الموت چشمھ آبی را دیدم کھ ھنوز زنده و پر از آب است کھ کارشناسان در ماھیت این چشمھ ب -٢٩٨
تاکنون حیران مانده اند کھ از کجا مشروب می شود. کھ بنظر بنده یک نشانھ الھی از ھمان ارض ملکوت است کھ برجای 

  مانده است.

انسان با پروردگار عالمیان بوده است دربھائی بسوی ارض ملکوت  ھمھ نقاط روی زمین کھ زمانی محل ارتباط -٢٩٩
محسوب می شوند کھ انسانھای اھل معرفت قلبی در زیارت این اماکن دچار انقلاب روحی شده و برخی بھ مشاھداتی ھم 

مکان ارتباط زرتشت نائل می آیند. بنده در دیدارم از محل معبد آناھیتا کھ چیزی از آن باقی نمانده است کھ در دشت مغان 
با خداوند بوده دچار احوال روحانی شگرفی شدم کھ نظیرش قبلاً برایم رخ نداده بود. با این دیدار کل واقعھ خلق جدید 

در جمعی از ھمراھیانم بھ تمام و کمال رخ نمود و حوادث عرفانی حیرت آوری را پدید آورد کھ قبلاً درباره اش  (ع)آدم
ین زرتشت و حکمت خسروانی ایران باستان نخستین مھد خلق روحانی آدم و نزول حکمت الھی سخن گفتھ ام. چرا کھ د

بر بشر بوده است و زرتشت نخستین پیامبری است کھ علم فرقان (علم تشخیص حق از باطل) را برای بشر بھ ارمغان 
  آورده است.

مت و پھلوانی در آن جمع شده مشترک حکمت خسروانی و حکمت علوی اینست کھ حکیکی از شاخصھ ھای  -٣٠٠
است و این بدان معناست کھ این ھر دو حکمت، اجتماعی و نجات بخش و جھانی ھستند در حالیکھ سائر حکمت ھای 
رایج در مذاھب امری فردی است و خصوصی ھستند مثل حکمت مسیحی و بودائی کھ محور جھادشان انزوا و ریاضت 

  فردی است و رھبانیت!

ھای ارض ملکوت محسوب می شوند قلمرو اعراف و علم لدنی و  وازهکھ این مکانھای شرقی کھ در باید دانست -٣٠١
حکمت اشراقی ھستند و لذا جز بواسطھ وجود عارفان و حکیمان الھی گشوده و فتح نمی شوند آنھم برای سالکان و 

  طالبان حقیقت و نھ عافیت!

شت و جھنم! پس آنکھ امامش را می خواند از یکی از این دو در خطبھ بیان می فرماید: منم صاحب بھ (ع)علی -٣٠٢
وجھ وارد می شود: شیعھ ای کھ امامش را برای خود و عافیت دنیا می خواھد و شیعھ ای کھ خود را برای امام و علم و 

وارد  ی بر رحمت و جنات نعیم اماممعدالت و معرفت امامش می خواھد. اولی بر غضب و آتش جھنم وارد می شود و دو
  می شود. در طول تاریخ تا بھ امروز شاھد این ھر دو نوع تشیع بوده ایم!

در ھمان قلاع حسن صباح این ھر دو نوع شیعھ رخ نمود. گروه اول کھ تحت ولایت حسن صباح طالب عدل و  -٣٠٣
ھ ای کھ پس از حسن عرفان امام شد و در جنات نعیم امام زیست و یا پھلوانانھ در نبرد با جباران شھید شد. و شیع
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صباح بھ راه عافیت و سیاست و ریاست و سلطنت رفت و بدست مغول قتل عام گردید و باقیمانده تاریخی آن تا بھ امروز 
ھنوز دعوی سلطنت دارد و در مفاسد دنیا تباه شده است و خود را مسلمان اسماعیلی می خواند در حالیکھ از دین خدا 

  کمترین نشانھ ای ندارد.

خواجھ نصیر طوسی از جملھ کسانی بود کھ ھم در جنات نعیم الموت زیست و ھم پس از حملھ مغول توانست  -٣٠۴
  ھلاکوخان را بخدمت گیرد و جھت براندازی خلافت عباسی بسیج نماید و در این کار بزرگ توفیق یافت.

و این اجر ایمان بھ رحمت مطلقھ ارض ملکوت قلمرو لقای وجھ پروردگار است از منظر امام و بھ نور وجودش.  -٣٠۵
خداوند در حق انسان است بعنوان خلیفھ خدا و برپاکننده خلق جدید. و ھمھ اینھا حاصل باور انسان بھ کمال الھی 
خویشتن است زیرا کسی کھ چنین باوری بھ خودش نداشتھ باشد بھ کسی بھ نام امام ھم اعتقادی راسخ ندارد آنگونھ کھ 

ح است. زیرا کسی کھ بر ارض ملکوت وارد می شود در حقیقت بر ارض واسع وجود الھی در حکمت امامیھ مطر
خویشتن وارد می شود و ارض ملکوت تحقق جمال و جلال و کمال چنین باوریست کھ تماماً حاصل مدارج عرفان نفس 

عبادت مشروط بھ باور و است و درست بھ ھمین دلیل است کھ در قرآن کریم بارھا امر ھدایت و راستی و درستی دین و 
شوق دیدار با خداست در ھمین دنیا. زیرا دیدار با خدا در قیامت کبری امری جبری می باشد و ھیچ اجری برای انسان 
ندارد مگر برای مؤمنان بھ چنین باوری در حیات دنیا. زیرا باور و شوق بھ لقای الھی بطور فطری باور بھ دیدار جمال 

  در این باره آیات و احادیث کثیری آمده است.انسانی خداوند است کھ 

باور قلبی بھ حقیقت امام بعنوان انسان کامل الھی کھ مظھر جمال و جلال خداست در صورتی محقق می شود کھ  -٣٠۶
فرد چنین مقامی را برای خودش ھم ممکن و بلکھ واجب بداند و در این راستا جھاد کند. و این معنای شیعھ حقیقی و 

مذھب امامیھ است و مابقی باورھا تعارفی ریائی و سھوی و بی ریشھ است کھ اساس نفاق در مذھب امامیھ می پیرو 
باشد. زیرا نھایتاً کسی بھ حقیقت الھی امام می رسد کھ بھ امامت فطرت خود بھ لحاظ روحانی و عرفانی نائل آمده باشد. 

! و چنین شیعھ ای از اھالی ارض ملکوت (ع)ول امام باقراین ھمان شیعھ ای است کھ محل ظھور حقیقت امام است بق
  است کھ ارض امامت است.

پس انسان امامیھ کسی است کھ خداوند را در درون و برون خویشتن جستجو می کند این انسان ھمانست کھ قرآن  -٣٠٧
بھ امام در برون از کریم وی را اھل ھدایت خوانده است کھ شرط واجبش ابتغای وجھ رب است. و چنین جستجوگری 

خود و بھ امامت در درون خود می رسد. شناخت امام در بیرون از خود بھ اندازه شناخت امامت فطری است زیرا خداوند 
و آنکھ بھ احیای این فطرت الھی در خود قیام می کند انسان شیعی و  -فطرت انسان را از خودش قرار داده است. (قرآن)

  از مکاشفھ است کھ از اھالی ارض ملکوت است. امامی است. و بھ ھمین درجھ

پس خدا و امام دو نام است بر یک حقیقت. زیرا خداوند از وجود امام ظاھر و معرفی می شود و لاغیر! خدا و  -٣٠٨
دلش را عرش خدا و بدنش را کرسی او خوانده است. امام، ظاھر  (ع)امام، ظاھر و باطن یکدیگرند. ھمانطور کھ علی

  دا ھم باطن امام است. و ظاھر و باطن یکی است.خداست و خ

و اما رابطھ امام و ارض ملکوت چیست؟ رابطھ این دو نیز ھمان رابطھ ظاھر و باطن است. یعنی ارض ملکوت  -٣٠٩
ظھور جلال و کمال امام است و لذا ھر چیزی در این قلمرو یک وجھ الھی است. و این آیھ مربوط بھ این قلمرو می باشد 

  ر سوئی روی خداست!کھ: ھ

فقط در ارض ملکوت است کھ برای اھالی آن ھر بوئی بوی خداست ھر رنگی رنگ خداست ھر صورتی صورت  -٣١٠
خداست و ھر طعمی طعم خداست و ھر حالی حضور خداست. در ارض ملکوت ھر چیزی برای خدایش بروز می کند. و 

و بواسطھ امام است کھ این ارض پدید آمده است. و در این  چیزی جز ارض واسع وجود امام نیست ،در عین حال اینھمھ
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ارض ھر چیزی ھرآن چیز دیگریست و این معنای خلق جدید و الساعھ است. در این قلمرو حتی ھر دم و بازدمی برای 
داوند سالکش بھ مثابھ یک زندگی جدید و بدیع و برتر است. این قلمرو قادر متعال است این قلمرو کبریائی لامتناھی خ

  است. و اینھمھ از وجود امام است.

در ارض ملکوت ھرگامی کھ برداشتھ می شود پلھ ای از نردبان تعالی و کبریائی وجود است کھ بسوی بالا طی  -٣١١
  می شود. این قلمرو معراج روح است. و این تجربھ شخصی اینجانب است.

الی و جوشش حیات خلاقھ و وسعت و کبریائی اش ارض ملکوت ھر عارفی بھ لحاظ میزان تجلی و قیام و تع -٣١٢
بھمان اندازه خودباوری الھی و خودشناسی عرفانی و امام شناسی اوست و قدرت تسبیح دیالکتیکی اش! زیرا در این 

  قلمرو ھر امری کھ منی و تنفیس می شود از قدر الھی و خلاقھ اش تھی می گردد.

حسن صباح یک تنھ بقدرت و قوت ارض ملکوت امام در آن واحد ھم مشغول اشاعھ حکمت و معرفت امامیھ و  -٣١٣
ال و جان و عزّت شیعیان و ھم مشغول نبرد خونین با ھمھ ستمگران روی مارشاد خلایق بود ھم مشغول حراست از 

ان حکومت فاطمی و متجاوزین اروپائی! و قلمرو زمین از ترکان خونخوار سلجوقی تا جباران عباسی و منافقان و فاسق
عھ سنگی و صعب العبور در سراسر خاک ایران بود کھ اگر مساحت ھمھ این قلعھ ھا لجغرافیائی زمینی حکومتش چند ق

را یکجا بھ حساب آوریم شاید کمتر از صد جریب باشد. و بدینگونھ او بر کل جھان اسلام از ھند و چین تا روم نظارت و 
ری داشت. و این راز برکت و کرامت ارض واسع الھی بود: ای مؤمنان بدانید کھ ارض الھی بسیار وسیع و رشد رھب

در این آیھ منظور از "ارض واسع" ھمان ارض ملکوت امام است زیرا "واسع" بمعنای وسعت بخش  -یابنده است. قرآن
  است نھ وسیع! 

ھ اندازه ھفت آسمان است کھ یکی از این آسمانھا، آسمان ارض ملکوت خدا طبق کلامش در سوره طلاق، ب -٣١۴
دنیاست کھ آنرا کائنات گویند و قلمرو افلاک و کھکشانھاست کھ ھمین جھان را ھم از منظر فیزیک مدرن ھیچ کرانھ و 

  غایتی متصور نیست.

زیرا کمال قرب  -. قرآن کریمدر ارض ملکوت اھالیش جملھ دائم الصلوة می باشند: و آنانکھ دائماً در صلوة ھستند -٣١۵
ھ اوست. ارض ملکوت الھی در صلوة کشف و دیدار وجھ پروردگار است و در ارض ملکوت ھر چیزی و ھر سوئی وج

قلمرو تسبیح و صلوة مطلق است از برای ساکنانش! ارض ملکوت قلمرو صلوة خداوند بر عارفانش می باشد: و خداوند 
ارض ملکوت حاصل چنین صلاتی است. ارض ملکوت تجلی تلاقی  -کند. قرآن کریمھر کھ را ھدایت نماید بر او صلوة 

  صلوة خدا و بنده است. ارض ملکوت، ارض عشق ربوبی است.

باید دانست کھ ھمین کره ارض ناسوتی از منظر ارض ملکوت حاوی ھفت آسمان است. و بنده آسمان ھفتم را از  -٣١۶
ً بھ ھمان نشانھ ھا و آیات ھمین منظر بر روی زمین شھود کرده ام ک ھ وقوع معراج محمدی در سوره نجم است دقیقا

  مذکور! و این از برکات و رحمات مطلقھ محمدی در وادی خاتمیت و امامت است.

مذھب امامیھ از منظر حکمت و عرفان امام بدلیل نگرش وحدت وجودی بین انسان و خدا و خالق و مخلوق، ھمھ  -٣١٧
نفاقھای روابط بین انسانھا را از میان برداشتھ و لذا ذاتاً یک مکتب ضد استکباری و ضد سلطھ  فاصلھ ھا و تضادھا و

است و ھیچ نوع برتری طلبی و سلطھ ای را برنمی تابد. از این رو در طول تاریخ یک جریان عدالت خواه و انقلابی 
داشتھ اند و  لذا تشیع حقیقی در طول تاریخ  بوده و پیروانش ھمواره تحت تعقیب و آزار و کشتار حکومتھای جبار قرار

ھمچون یک فرقھ یا حزبی مخفی بوده و ھویت حقیقی آن نامرئی و در تقیھ بوده است. و اساس تقیھ در این مذھب از 
  ھمین روست کھ از نظر مستشرقین ناآگاه غربی ھویت شیعی نوعی ھویت مافیائی و فراماسونی درک می شود.
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لحاظ عمق باور و یقین و درجھ علم و حکمت دارای درجات و طیف ھای متفاوتی است کھ  مذھب امامیھ بھ -٣١٨
یکسرش بھ اھل سنت و بنی عباس و پیروان سلطنت شرعی میرسد و سر دیگرش بھ نھضت ھای چریکی اسماعیلیھ و 

و  ی جذب این طیفحرکت بوده اند کھ بخشحسن صباح و قرامطھ! عامھ شیعیان اثنی عشری در فاصلھ بین این دو در 
بخش دیگری جذب طیف مقابلش گشتھ اند. حسن صباح یک شیعھ اثنی عشری بود کھ در اوایل زندگیش جذب جناح اول 
گردید و در اواخر عمرش بھ جناح مقابل گرائید و خواجھ نصیر طوسی روندی معکوس حسن صباح را طی نمود. تاریخ 

کوت در ناسوت! و لذا مورخین و محققین رسمی و کلاسیک از فھم این تشیع، تاریخ متافیزیک در فیزیک است تاریخ مل
  تاریخ عاجزند و دچار گمراھی می شوند و بھ قضاوتی ناحق می رسند.

ارض ملکوت امام از آن شیعیانی است کھ بھ کمتر از ولایت و حکومت امام تن در نمی دھند. و این امر در ھستھ  -٣١٩
کھ حیات ملکوتی این شیعیان عارف از چشم و ھوش عامھ مردمان پنھان است و لذا  مرکزی تقیھ شیعی قرار دارد چرا

  حق ندارند از اسرارش برای عوام سخن گویند مگر بھ حکم رسالتی از نوع آنچھ کھ بر عھده ماست.

خالص قیامتی کھ حسن صباح در جھان اسلام و خاصھ برای شیعیان برپا نمود ارض ملکوت را برای ھمھ شیعیان  -٣٢٠
و اھل باطن و عرفان نفس گشود و لذا پس از وی پیروانش دو دستھ شدند عده ای کھ خلوص لازم را نداشتھ و اھل 
عرفان نفس نبودند عملاً بھ اھل سنت و بنی عباس پیوستند و مابقی در لاک تقیھ محض فرو رفتھ و بانی عرفان شیعھ 

ریان و سلسلھ ھای عرفانی در جھان شیعھ بوده ایم کھ آنھا نیز در سطح جامعھ گشتند کھ زان پس شاھد پیدایش صدھا ج
  رفتند ھمانطور کھ مؤمنین خالص ھمواره گروھی اندکند.نھمھ بھ راه راست 

ارض ملکوت قلمرو حیات طیبھ از برای شیعیانی است کھ بھ امام حیّ متصل ھستند از طریق ارادت و اطاعت از پیر 
بھ ارض ملکوت امام است. این گشایش عظیم و فرج امام بدست قدرت حیرت آور  طریقت و عارف واصلی کھ خود ملحق

ایمان و عشق و عرفان حسن صباح حاصل شد و لذا از عصر او در جھان اسلام شاھد انفجار ولایت عرفانی ھستیم کھ 
ز گشت بدست اوجش قرن ھفتم است کھ عصر ظھور صدھا عارف بزرگ مسلمان می باشد. این فرج از قلعھ الموت آغا

عارفان قرون ششم و ھفتم و ھشتم مخلوق عرفانی قیامت سرو و مانی و مزدک و سلمان! ھمھ یک ایرانی از نسل کیخ
الموت ھستند و ارض ملکوتی کھ از آنجا گشایش یافت. باید دانست کھ ھر عارف واصلی نیز یک فرج امام بسوی ارض 

  ملکوت است در عصر خودش!

ملکوت در الموت کھ در حومھ قزوین قرار دارد بواسطھ پیامبر اسلام پیشگوئی شده بود کھ: واقعھ گشایش ارض  -٣٢١
قزوین دربی از جنت است! ولی باید دانست کھ این بھشت امام در ھر عصری و در ھر زمینی دارای دربی ویژه از یک 

انسان! کھ گشاینده آن عارفان مکان شرقی (اشراقی) است از برای مؤمنان اھل معرفت و عدالت و صداقت و حقیقت 
  دورانھا ھستند!

می فرماید کھ: ھر کھ مرا بجوید می یابد! و این عین حقیقت است. ھمھ کسانی کھ  (ع)حدیثی از خود امام دوازدھم -٣٢٢
ند در این راه کمترین تلاشی کرده اند بھمان اندازه بھ اجابتی رسیده اند. ھمھ کسانی کھ دعای عھد و فرج را بھ جدّ چ

شب متوالی با خلوص خوانده اند بھمان اندازه نیاز خود پاسخ یافتھ اند. پس امام جوئی و امام یابی آسانترین امور است 
  و این معنای دیگری از رحمت مطلقھ امام است.

ی و دوازده امامی و پنجاه امامی جدالی مضحک و غیر تک امامی و چھارامامی و ھفت امامجدال بین شیعھ  -٣٢٣
ی است. امام یکی بیش نبوده و نیست و کسی کھ بھ یکیش ایمان و معرفت دارد ھرگز دچار این تفرقھ ھا و شیع

دعواھای کذائی نمی شود. این دعواھا از بی امامی است. ھمانطور کھ بارھا از ائمھ ھدی ذکر شده کھ ھمھ امامان یکی 
رفی نیز یک انسان علوی است در درجات تجلی! ھستند و آن علی است کھ در ھر عصری تجلی نوینی دارد و ھر عا

ھمانطور کھ خداوند فرموده کھ شمارش کردن نعمات موجب دسترسی بھ آن نیست. امامان کھ نعمت الله در عالم ارض 
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ھستند و دربھای نعمات می باشند نیز از طریق شمارش قابل وصول نیستند. و لذا دعوای امام شماری خود یک غفلت 
  ران کبیر! عظیم است و خس

انسان شیعی یک انسان بسیار انسانی است یعنی انسان الھی و جھانی است و ارحم الراحمینی! مذھب امامیھ،  -٣٣۴
جھانی و انسان افلاکی است. در مذھب امامیھ ھر حقیقتی در ھفت زمین و آسمان چون بھ  -خدائی و انسان -مذھب انسان

  این معنا نیز بیان دیگری از رحمت مطلقھ است.کمال تجلی و ظھور درآید یک انسان است. و 

امام پرستی شیعھ عین خداپرستی در عرصھ ظھور تمام و کمال است. پس خداپرستی کامل جز در مذھب امامیھ  -٣٢۵
رخ نداده است. مذھب امامیھ، مذھب انسان پرستی الھی است و خداپرستی انسانی! و لذا مذھب شیعھ را مذھب اصالت 

  یم!عشق خوانده ا

آنکھ بھ عشق با امام رسید بر رحمت مطلقھ وارد شده و لایق ارض ملکوت است کھ در این ارض ھمھ چیز  -٣٢۶
  الھی است و امامی!  -انسانی

و انسان مدرن بمیزانی کھ ھنوز بھ دوزخ تکنولوژی و مدرنیزم دلی دارد و بھ آن امیدی بستھ است نمی تواند دل  -٣٢٧
  ارض ملکوتش را دریابد.بسوی امام داشتھ باشد و 

تاریخ تشیع حقیقی، تاریخ ارض ملکوت وجود شیعیان خالص است کھ مظھر حقیقت امام خویشند! تاریخ تشیع در  -٣٢٨
حدود دو قرن اولیھ سراسر محبوس در خانھ و زندانھا و زھرنوش است و در بیرون از زندان ھم کشتار می شود و 

عاشورائی است و لذا پرچمدار این تاریخ ھم حسین است. سرش را خرید و فروش می کنند. تاریخ تشیع تماماً کربلائی و 
بسر می برد. و ارض ملکوت و لذا ھر انسان امامی در مرحلھ نخست یک انسان حسینی است کھ با خاندانش در مسلخ 

از این مسلخ گشوده می شود. برای خود این بنده نیز ھمواره اینگونھ بوده است و اصلاً شب قدر نزول روح من ھم شب 
اشورا بوده است. نھرھائی کھ در زیر ارض ملکوت جریان دارد کھ بھ مثابھ خون این حیات طیبھ است نھر خون ع

  امامان شیعھ و شیعیان امامیھ است.

مذھب امامیھ، مذھب عشق بھ الھیت انسان و انسان الھی در درک اسفل است و جستجوی چنین انسانی در این  -٣٢٩
وجودی این عشق می باشد و نھ خوابگاه بازیگران با عشق و عافیت طلبان و شفاعت ظلمات! و ارض ملکوت دانشگاه 

  پرستان!

تاریخ تشیع جغرافیائی جز ارض ملکوت امام ندارد کھ پادشاھانش چھارده معصومند و سپاھیان و درباریانش ھم  -٣٣٠
ن! و مابقی ھم از شیعھ گری خود عارفانند و عوامش ھم شیعیان کھ پشت درب ارض ملکوت گریانند و طالب ورود بھ آ

  پشیمان و مغضوب عالمیان!

دیوان غزلیات شمس تبریزی گزارشی رندانھ از ارض ملکوت است بھ قلم مولوی کھ از درب جان شمس ورود  -٣٣١
  کرده است.

زمین و  تاریخ تشیع تاریخ ظھور خدا از انسان است و تاریخ ظھور متافیزیک در فیزیک و تاریخ ظھور آسمان بر -٣٣٢
  تاریخ ظھور انسان در زمین و آسمان! تاریخ تشیع، قیامت تاریخ است و تاریخ الساعھ!

ارض ملکوت قلمرو احیای ھوش و حواس پنجگانھ انسان است بھ درجات ایمان و عشق و عرفان! قلمرو ادراک  -٣٣٣
ئی و بویائی و چشائی و لمس و حقیقت در واقعیت جھان ھستی! و طبقھ ھشتم آن قلمرو ادراک کامل شنوائی و بینا

  گویائی است.
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برخی از عارفان ارض ملکوت را می بویند، برخی ھم می چشند، برخی لمس می کنند و برخی دیگر می شنوند.  -٣٣۴
  ولی عارف کامل ارض ملکوت را می بیند و این کمال ھوش و حواس انسان است.

مال بینائی است. فاطمھ مظھر کمال بویائی است و حسنین ھم مظھر ک (ع)، مظھر کمال شنوائی است. علی(ص)محمد -٣٣۵
مظاھر کمال چشائی و لمس ھستند. و عارف بھ درجھ کمالش بھ این انوار پنجگانھ حق دارای حیات پنجگانھ حواس و 

  ھوش می شود. و این پنج اعضای حسّی صورت رحمانی حق در انسان کامل است بھ درجات کمال!

یک انسان پنج بعدی از اھالی پنج تن آل الله است کھ با گوش نبوی محمد می شنود و با چشم  پس انسان ملکوتی -٣٣۶
ولوی علی می بیند و با شامّھ فاطمی می بوید و با ذائقھ و لمس حسنین ھم می چشد و لمس می کند ھستی خدا را در 

  ارض ملکوت!

است کھ بھمان درجھ از این احیاء شدگی بھ مقام بیان این احیای حواس پنجگانھ ھمان واقعھ خلق رحمانی انسان  -٣٣٧
  می رسد کھ بیان قرآنی انسان و جھان و پروردگار عالمیان است طبق سوره رحمن!

این ادراک پنجگانھ در ارض ملکوت در دل عارف است کھ منجر بھ لقای احدی پروردگار می شود در صورت  -٣٣٨
  امام کھ صورت مطلقھ رحمن است. 

کمال شھود و ادراک ملکوتی عارف در شب زنده داری بھ وقت سحر و فجر است کھ شاھد عین مشھود می گردد  -٣٣٩
  بقول الھی در کتابش! 

و خدا در  پس در حقیقت پنج تن آل الله (آلاء الله در سوره رحمن) بھ مثابھ ھوش و حواس پنجگانھ خدا در بشرند -٣۴٠
و عارف مجرا و حجلھ وصل خدا با خلق است و عارف از این واقعھ کسب وجود عارف بھ لقای خود می رسد  انسان

  الھی می کند و کامل می گردد در مقام تسبیح و نھ تنفیس! و این وحدت شاھد و مشھود است در جان عارف!

الھی در عارف از طریق نبوت انبیاء، شنوا می گردد و از طریق ولایت اولیاء بینا می گردد و از طریق عصمت  -٣۴١
وجود زنان پاک ھم بویا می گردد و از طریق وحدت و شھادت ھم بر اتحاد با جانان درمی آید و کمال این پنج ھوش 

  حسّی از وجود پنج تن آل الله حاصل می گردد.

و اینست کھ در سوره رحمن کھ واقعھ خلق جدید انسان و توصیف ارض ملکوت می باشد ذکر "آلاء ربکمان"  -٣۴٢
  ند این سوره است. زیرا ھمھ ادراکات ارض ملکوت بھ نور این آلاء است.ترجیع ب

نژادی خود کاملاً پاک و منزه گشتھ اند کھ کمال این تنزیھ و تسبیح  -آلاء رب یعنی خاندان خدا کھ از خاندان دھری -٣۴٣
بنای ھمھ حواس پنجگانھ در واقعھ کربلا رخ نمود و لذا حسین مظھر حیات مطلقھ حس لامسھ است زیرا حس لامسھ زیر

می باشد و نیز غایتشان! زیرا لمس حق عین اتحاد با اوست و وصل احدی با وجود! و این ھمان معنای شھید کامل است 
کھ شاھد در مشھود فنا می شود. و اصلاً واژه شھید بھ لحاظ لغوی بیانگر اتحاد شاھد و مشھود می باشد. و حسین 

رب حسین بھ ارض ملکوت وارد شود بھ تمام و کمال ھمھ حواس الھی خود بر این سرور شھیدان است. و ھرکھ از د
  شده است. زیرا ارض ملکوت قلمرو ظھور حق در خلق است در زمین و آسمان! ارض وارد

و اگر در عرف اسلامی، سوره رحمن را برای اموات تازه گذشتھ می خوانند بھ این معنا و امید است کھ با  -٣۴۴
رض ملکوت وارد شوند ھمانطور کھ رسول خدا عامھ مردمان را در حیات دنیایشان جملھ در خواب و مرگشان بر ا

مدھوشی خوانده است کھ چون بمیرند بھوش می آیند. سخن از کوری و کری و گنگی اکثر مردمان در قرآن ھم بھ ھمین 
  معناست کھ از ارض ملکوت غافلند.
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شنیداری نیست بلکھ حاصل شنوائی کامل انسان است کھ صدای خدا را می وحی یک اتفاق خارج از قلمرو جھان  -٣۴۵
شنود و خدائیت ھر صوتی را! ھمانطور کھ لقای پروردگار ھم بھ مثابھ کمال بینائی است زیرا ھر سیمائی صورت اوست 

  و ھر بوئی ھم عطر حضور اوست و ھر لمسی ھم لمس جان اوست و ھر مزه ای نیز!

، عطر گلھا و جمال زن را محبوبیت ھای دنیوی خود می نامد بدلیل حضورش در ارض ملکوت و اگر رسول خدا -٣۴۶
  ھر جمالی را جمال او می یابد. و است کھ ھر بوئی را بوی او

ارض ملکوت قلمرو ظھور حق از خلق است و ظھور خلق برای حق! پس در این قلمرو بدون علم و عرفان  -٣۴٧
یست و فرد جاھل در این قلمرو دچار جنون و مالیخولیا می گردد. بنده برخی از این وحدت وجود امکان ھیچ ادراکی ن

افراد جاھل را در اطراف خود دیده ام کھ چگونھ یک شبھ کوس انالحق می زنند و دست بکارھای نامعقول می زنند کھ 
  موجب رسوائی و ھلاکت است.

وانی نیست کھ مختص ابلھان و دیوانگان است کھ در برخی روایات دینی حیپس ارض ملکوت آن بھشت غرایز  -٣۴٨
  ھم آمده است. ارض ملکوت قلمرو حیات علمای ربانی و عارفان واصل و حکیمان اشراقی است. 

پیامبریست کھ صدای خدا را ھم شنید و ھم دید بصورت جبرئیل! جبرئیل جمال کلام خداست. و این مقام  (ص)محمد -٣۴٩
  امل است. و می دانیم کھ جبرئیل را بصورت جوانمردی شھود نمود.انسان ک

در ارض ملکوت ھرآنچھ کھ درک می شود چون بیان گردد جز آیات قرآنی نیست. بنده قرآن را اینگونھ آموختم.  -٣۵٠
ارض ملکوت براستی شھر محمدی است کھ درب ورودش امام می باشد: من شھر علم ھستم و علی درب آن! رسول 

   -(ص)رماک

این شھر محمدی دارای طبقات و وادیھای بسیار است: وادی زرتشتی و نوحی، وادی ابراھیمی و ھاجری، وادی  -٣۵١
موسوی، وادی یوسفی، وادی یونسی، وادی عیسوی، وادی مریمی وو... و وادی علوی کھ وادی آسمان ھفتم زمین 

  است.

. ولی بیان پرداختھ اند بھ وحدت ادیان و حکمت ھا رسیده اند اینست عارفانی کھ از این شھر دیدن کرده و بھ -٣۵٢
  می پندارند. جاھلان این وحدت را التقاط

ھمھ حکیمان و عارفان کاملی کھ دارای رسالت ھستند پس از مدتی از قلمرو ارض ملکوت خارج می شوند تا  -٣۵٣
د مست و فنای حق ھستند. و لذا این عارفان جھت امکان تبیین داشتھ باشند زیرا تا زمانیکھ در این ارض زندگی می کنن

انجام رسالتشان در مرز بین ارض ملکوت و ناسوت زیست می کنند کھ از یکسو بھشت خداست و از سوی دیگر دوزخ 
  سوره مرسلات! -آخرالزمان. و این "بین" قلمرو خاص حیات عارفان صاحب رسالت است: سوگند بھ رسولان عرفانی

و تقوا  -مال تقوای انسان است و لذا فرموده براستی کھ متقین در جنات نعیم بسر می برند. قرآنارض ملکوت ج -٣۵۴
بمعنای پیروی نکردن از خود و بلکھ ضدیت با خودیت بشر است. و می دانیم کھ خودیت آدمی ھمان ضدیت خدا با 

خودش را بپرستد ضدیت خدا با  خودش می باشد کھ رحمت و عشق او بھ انسان است. پس ھرکھ از خود پیروی کند و
خود الھیش را پرستیده است و این ھمان کفر و ضدیت با خداست. پس انسان باید با این ضد خدا در خودش مبارزه کند 

دچار نابودی می شود و بھ عدم بازمی گردد کھ ھمان و این ھمان تقواست. و آنکھ حامی این ضد خدا در خود باشد 
زیرا انسان مخلوق ضدیت خداوند با خودش می باشد و  مانع نابودی انسان کافر می شود دوزخ است و در واقع دوزخ

این معنای مقام خلافت انسان برجای خداست. ھمانطور کھ خداوند ھستی خود را بھ انسان بخشیده است انسان ھم 
خداوند منجر بھ بھشت می شود بایستی ھستی خود را برای خدا تسبیح کند و بھ او محول نماید و این تسبیح وجود برای 

  کھ قلمرو اراده کن فیکون برای انسان است.
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بھ بیان دیگر خودی جز خدا نیست و نفس انسان ضد خود است پس انسان نباید مرید ضد خود باشد بلکھ بایستی  -٣۵۵
تجلی خود در  با این ضد خود جھاد کند. ارض ملکوت ظھور خود است کھ حاصل این جھاد میباشد. و لذا بھشت ھمان

  زمین است. و لذا بھشت مرید انسان است.

ایمان بھ وجود خدا در جھان ھستی خودبخود آدمی را بھ جستجوی دیدارش می کشاند. اینست کھ خداوند مؤمنین  -٣۵۶
پس  -حقیقی را دعوت بھ لقای با خود نموده اند و می فرماید: ھرکھ خدایش را جستجو کند البتھ کھ دیدارش نماید. قرآن

کسی کھ در جستجوی دیدار با خدا نیست در واقع مؤمن بھ وجود خدا نیست و خدا در نزد او حرفی بیش نیست کھ 
جھل و جنونش بسراغ این خدای توھمی می رود کھ چنین خدائی بھ شیطان بیشتر  نسبتعموماً بھ وقت دروغ و دغل و 

  شباھت دارد.

ملکوت میرساند تا در آنجا بھ علم علی برسد زیرا علی کسی بود کھ در و جستجوی دیدار الھی مؤمن را بھ ارض  -٣۵٧
  -(ص)ھر چیزی در جھان ھستی خدا را می دید: در بھشت برای تعلیم علم علی مھیا می شوند. رسول اکرم

پس جنات نعیم و ارض ملکوت دانشگاه خداشناسی و خدابینی است بھ علم امام! و این علم در عین حال علم  -٣۵٨
امت نیز ھست زیرا تا قیامت نفس آدمی برپا نگردد و ظاھر و باطن یکی نشود و پاک نگردد موفق بھ لقای الھی نمی قی

شود. این ھمان قیامتی است کھ حسن صباح در ارض ملکوت قلعھ الموت مطرح نمود کھ متأسفانھ بعدھا نھ از جانب 
کھ گروھی از اسماعیلیھ این قیامت را بھ مثابھ پایان دین و نھ سائر مسلمین و شیعیان! و بل پیروانش بدرستی درک شد

و شریعت تلقی نمودند و بکلی از دین و اسلام خارج گشتند. در حالیکھ این قیامت شخصی عارفان است کھ بھ باطن دین 
یان و شریعت میرسند نھ اینکھ بھ پایانش برسند. این سوء تفاھم و نیز غرض ورزی علمای اھل سنت منسوب بھ عباس

موجب شد کھ پیروان حسن صباح را "ملاحده" بخوانند و تکفیر نمایند. ھرچند کھ بسیاری از اسماعیلیان این عصر 
براستی ملحد گشتھ اند و بھ تقلید کورکورانھ از قیامت الموت شریعت را بکلی منکر شده اند. در حالیکھ قیامت الموت 

عارفانی مجاھد و عجیب بیرون آمدند. احتمالاً اسماعیلیان پیرو ظھور ارض ملکوت و تجلی حق بود کھ از آن قیامت 
آقاخان محلاتی کھ رھبرشان مقیم اروپاست و زندگی اشرافی را در کاخھای خود بھ مثابھ بھشت الموت فرض کرده اند 

این تفاوت  رفاه و عیش عرصھ مدرنیزم را کھ از نظر ما دوزخ تکنولوژی است ھمان ارض ملکوت خود قرار داده اند. با
کھ حسن صباح در ھمھ عمر با سلاطین و اشراف فاسق جھاد می کرد و این امامان کذاب پنھان و آشکار در اتحاد با 
طاغوت غرب مشغول سرکوبی مسلمین جھان بوده اند کھ مشھورترین نمونھ اش اتحاد آقاخان محلاتی با ارتش 

ھندوستان بود. این مصداق امامت ضد امام است ھمانطور کھ استعماری بریتانیا بر علیھ نھضت آزادیبخش گاندی در 
  تکنولوژیزم ھم بھشت ضد بھشت است.

مردمان قربانی تقلید کورکورانھ اند ولی خانمانسوزترین و جنون آمیزترین تقلیدھا در قلمرو سیر و بقول مولوی  -٣۵٩
تص بھ اخطار نمودن در این نوع سلوک عرفانی رخ نموده است کھ بخش عمده ای از حکایات مثنوی مولوی مخ

نقل شده است  (ع)تقلیدھاست کھ از جانب پیروان جاھل بوقوع می پیوندد. کھ نخستین اخطار در این وادی از جانب علی
کھ: از من تقلید نکنید کھ کافر می شوید! کھ تقلید کورکورانھ مریدان و پیروان مذاھب از مراجع و پیران طریقت در 
تاریخ اسلام مولد ھزاران فتنھ و تفرقھ خونین بوده است کھ ھولناکترینش در مذاھب امامیھ بوقوع پیوستھ است کھ یکی 

ین تقلیدھا در عالم تشیع ھمانا تقلید از قیامت الموت بوده است کھ مذھب اسماعیلیھ را از مشھورترین و فسادانگیزترین ا
  بھ راه تباھی و انقراض تاریخی کشانیده است.

سیر و سلوک عرفانی و جھاد الی الله، سیر در وادی احدیت و بی تائی ذات حق و تجلیاتی است کھ حتی برای  -٣۶٠
تا چھ رسد بھ تقلید آنھم برای دیگران. بخش عظیمی از انحرافات و سوء خود عارف واحد ھم تکرارشدنی نیست 

تفاھمات و اتھاماتی کھ بر محور مذھب امامیھ و عرفان علوی در تاریخ پدید آمده حاصل چنین تقلیدھائی از ائمھ ھدی و 
  عارفان واصل می باشد.
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ابل تکرار است و نھ حتی احوالات باطنی و نھ تجلیات و کرامات و ظھور و بروزھای اشراقی از ارض ملکوت ق -٣۶١
مستی ھای عرفانی ناشی از این تجلیات! یعنی خود عارف واحدی ھم اگر بخواھد احوالات و تجلیات گذشتھ خود را بھر 
وسیلھ و فکر و ذکر و تلقینی بازیافت و تکرار نماید دچار گمراھی و فریب و یأس می شود و از ھمھ بدتر چنین تلاشی 

عھ تنفیس و منی کردن امر تجلی است کھ مستقیماً از جانب خداوند و امام میباشد. اصلاً تقلید ماھیتاً تنفیس است عین واق
و لذا جز شیطنت و گمراھی ببار نمی آورد در حالیکھ احوالات اشراقی و تجلیات آفاقی تماماً در الساعھ و در حال مستی 

ن وقایعی ھیچ نشانی از منیت فرد در میان نیست. پس منی کردن این عرفانی و بی خودی تسبیحی رخ می دھد و در چنی
وقایع توحیدی عین شیطانی کردن آن است. پس وای بر احساسات ھمذات پنداری کھ در حین مطالعھ آثار و ادبیات 

  عرفانی و اشراقی برای خواننده اش رخ می دھد کھ جز القای شیطان و تنفیس حق نیست.

تقلید ناشی از احساس ھمذات پنداری تماماً یک نجوا و القای شیطانی است کھ سعی میکند مرید و باید دانست کھ  -٣۶٢
سالک را دچار تنفیس و دخل و تصرف در امر حق نماید ولی آنچھ حاصل می شود رسوائی و فساد و یأس و بطالت 

  است.

یت حضور قلبی و تزکیھ نفس و فکر و ذکر مطالعھ متون عرفانی ھمچون تلاوت قرآن و اقامھ نماز، بایستی از غا -٣۶٣
و نیت خالصانھ برای خدا برخوردار باشد وگرنھ در چنین مواقعی شیطان بیش از ھر زمانی بھ القای وسوسھ ھا و ایده 
ھای استکباری و فتنھ انگیز در ذھن فرد دامن می زند. و این برحق است کھ برخی از حکیمان و عارفان مطالعھ 

ط بھ چلھ ای برای تزکیھ نفس می سازند. مطالعھ متون عرفانی برای ھرکسی آستانھ حوادث بزرگ و آثارشان را مشرو
سرنوشت سازی است کھ بھ ھدایت یا ضلالت فرد منجر می شود. پس مطالعھ چنین آثاری دارای مسئولیت خطیری است. 

رمزوار و پیچیده در الفاظ فنی و تحصصی  زبانھای اشاره و بھ و بیھوده نبوده کھ اکثر عارفان و حکیمان آثار خود را
نوشتھ اند تا ھرکسی را بھ حقایقش دسترسی نباشد. ولی امروزه دیگر آن دوران بھ لحاظ تاریخی بسر آمده و در قیامت 
تکنولوژیزم و مدرنیزم ھمھ اسرار آشکار و برآب است و باطنھا مستمراً در حال ظھور و بروز میباشد و کسی را قدرت 

  از آن نیست. پس بھتر است کھ آدمی خود مراقب شیطان باشد.ممانعت 

برپاکننده قیامت نفوس بشری در این عصر یا بواسطھ تکنولوژی و مدرنیزم است و یا بواسطھ عرفان نفس و  -٣۶۴
 تحت ھدایت امام زمان! اولی منجر بھ فروپاشی و انھدام در درک اسفل می شود و دومی منجر بھ ظھور و تجلی نفس در

  ارض ملکوت! اولی سقوط است و دومی صعود!

ارض ملکوت حاصل تقوا و تقیھ و درون افکنی نفس است تحت الشعاع عرفان نفس! و دوزخ صنعت و مدرنیزم  -٣۶۵
ھم حاصل بی تقوائی و فسق و برون افکنی نفس است بھ رھبری شیطان آریل کھ ھمان تکنولوژی ارتباطات است اعم از 

  ا الکترونیکی و ماھواره ای!ارتباطات مکانیکی ی

ارض ملکوت از بطن طبیعت بکر محیط زیست مؤمنان اھل معرفت رخ می نماید. و ارض برھوت و دوزخ  -٣۶۶
  تکنولوژی ھم از بطن صنعت پرستی و جلوه گری بشر رخ می نماید.

فتح جھان می دھد.  تکنولوژی ارتباطات، ارض واسع دروغین شیطان است کھ بھ انسان تکنولوژی پرست وعده -٣۶٧
ولی این ارض برھوت و ثقیل و قابض و نابودگر و آتشین است کھ حتی ارض جسمانی و بدن فردی بشر را از احاطھ 

   -اش خارج نموده و بھ سرقت می برد: و زمین از ھمھ سو بر ایشان تنگ و تنگتر می شود. قرآن کریم

ولی آنچھ کھ در واقع در حال روی دادن است اینست کھ بشر  تکنولوژی بھ بشر مدرن وعده تسخیر کائنات میدھد -٣۶٨
مدرن حتی در تن و جان خودش ھم آرام و قراری ندارد و محکوم بھ دربدری و گدائی ابزار و امکانات و فنون است تا 

اند و نھ بھ وی پناه دھند. ولی این پناھگاه درک اسفل السافلین است کھ در آن "نھ می مانند و نھ می روند نھ مرده 
در اتومبیل، پای تلویزیون و اینترنت و بقدرت مخدرات و داروھای روانگردان و محرک و نشاط آور  -زنده" قرآن کریم



٥٩ 
 

وو... تکنولوژی، ارض وجود آدمی را جھنم ساختھ و آسمانش ھم ظلمات نجوم و کیھان است کھ فضانوردانش را در 
ای آب و نشانی از حیات! اینست ارض برھوتی کھ تکنولوژی و شیطان خود مچالھ و پودر می کند بھ امید یافتن قطره 

  آریل بھ انسان ارزانی داشتھ است و وعده می دھد بھ دروغی کھ راستش دروغتر است.

ارض ملکوت بھ مثابھ تداخل و وحدت نفس مطمئنھ عارف و زمین است. و لذا عارف در این زمین ملکوتی با  -٣۶٩
با دریا و رودخانھ ھا و چشمھ ساران نفس خود و با گلھا و گیاھان و جنگل نفس خود  کوھستان و قلل نفس خود و

روبرو می شود. ارض ملکوت، زمین نفس مطمئنھ است یعنی نفسی کھ بھ خدایش اعتماد و ایمان حقیقی دارد خدائی کھ 
خدائی کھ در نفس خود در آب و خاک و ھوا و گیاه و جانداران حاضر و ناظر و زنده است و نفس می کشد ھمان 

خدائی در عالم خاک است کھ در آنجا انسان ھرچھ اراده کند محقق شود  -شناختھ شده است. ارض ملکوت ظھور خود
  طبق کلام الھی در کتابش!

دعوت خداوند از نفس مطمئنھ آدمی برای ورود بھ جنّت الھی کھ در قرآن مذکور است آدمی را بھ مقام رضا می  -٣٧٠
رساند زیرا پروردگارش را در این قلمرو از ھمھ سو درک و دیدار می کند. اطمینان آدمی بھ خداوند جز در اعتماد بھ 

جھان. و چنین اعتمادی زمینھ ارتباط روحانی انسان با جھان می زنده نیست، اعتماد بھ خیر و شرّ خلق خدا و طبیعت 
شود. پس در واقع جنات نعیم یا ارض ملکوت چیزی جز ارتباط انسان با روح طبیعت نیست. پس ارض ملکوت ھرآن 
ن واقع است تا بھ آسمان ھفتمش. ولی این انسان است کھ در جھان خداوند واقع نمی شود و قرار نمی گیرد چون بھ آ

اعتماد ندارد زیرا بھ خدا اعتماد ندارد یعنی مؤمن نیست. پس ارض ملکوت قلمرو حیات مؤمنانھ است یعنی انسانی کھ 
در آغوش طبیعت بکر احساس امنیت می کند زیرا خدای جھان را می شناسد کھ ایمن و مؤمن و مھیمن است. و با چنین 

اینست کھ ارض ملکوت اجر عمری مجاھدت و خطرپذیری برای ایمانی بود کھ ابراھیم خلیل آتش را گلستان یافت. 
خداست و کسی کھ بارھا در این راه تن بھ مرگ سپرده و زنده مانده است. پس از این منظر ارض ملکوت حاصل 

پس ارض ملکوت قلمرو  -موتھای اراده است: "ھرکسی مرگ را می چشد و سپس بھ دیدار پروردگارش می رود." قرآن
اوند است و جغرافیای این دیدار است، جغرافیائی کھ آئینھ این لقاء میباشد. یکی از دیدارھای این بنده در حین دیدار با خد

و بوران بودم کھ در آنجا برفی کھ کل آن منطقھ را پوشانده بود آینھ  فسفری رخ داد کھ گرفتار کولاک مرگباری از بر
وتھا ھمراه بوده است و پس از این دیدارھا بود کھ ھمھ طبیعت محیط تجلی خداوند گردید. سائر دیدارھا نیز با انواع م

زندگیم را جنات نعیم می یافتم و ھمھ موجودات، ھویت ملکی (فرشتھ ای) داشتند و کل زمین ارض ملکوت گشتھ بود و 
د: "اراده نمی کنید اراده ام را در ھر لحظھ ای محقق می نمود و بھ بیانی دیگر ھرآنچھ کھ رخ می نمود عین اراده من بو

پس ارض ملکوت واقعھ توحید جان و وحدت وجود است کھ در عرفان ھندو  -الا اینکھ خداوند اراده می کند." قرآن
  موسوم بھ نیروانا می باشد کھ مقام وحدت انسان با جھان است کھ در حکمت خسروانی ایران قلمرو کوه قاف است.

خداوند است کھ در عرفان علوی و حکمت محمدی بھ تمام و کمالش بھ  ارض ملکوت دانشگاه علم رحمت مطلقھ -٣٧١
ت و این ھمان راز ظھور آمده است و لذا ارض ملکوت ھمھ انبیاء و حکمت ھای پیشین را ھم فرا می گیرد و شامل اس

ت است. و لذا غلبھ دین اسلام بر ھمھ ادیان است کھ در قرآن مذکور میباشد کھ این غلبھ از وجھ حکمت و معرفت و رحم
فقط حکیمان و عارفان مسلمان ھستند کھ از حکمتھا و معارف سائر اقوام و مذاھب بشری سخن گفتھ و حقوق واحد و 

  توحیدی ھمھ آنھا را در حکمت اسلامی نشان داده اند و چنین امری در حکیمان سائر مذاھب گزارش نشده است.

پیامبر ھمھ اقوام (ص) دت ادیان و اقوام بشری است زیرا محمدیعنی فقط حکمت و عرفان اسلامی حامل نور وح -٣٧٢
بشری در آخرالزمان است و مابقی مذاھب محصور و محدود در قومیت و دھریت خاص خود می باشند و فقط حکمت 

  محمدی است کھ نژادبرانداز و دھرشکن است زیرا احیای کمال حکمت ابراھیمی میباشد.

ھم مادر این آفرینش رحمانی جان  (ص)والد و خالق خلق جدید انسان است و محمد ع)(و در این ارض ملکوت، علی -٣٧٣
عارفان. ھمانطور کھ رسول اکرم فرموده: ای علی من و تو مادر و پدر ھمھ مؤمنان ھستیم! و در قرآن ھم خداوند بھ 
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انسانی از بطن نور ولایت و پدری کھ می زاید سوگند یاد نموده است در سوره بلد! و این زایش عرفانی و خلق جدید 
  معرفت امام است. 

نطفھ این باروری و زایش عرفانی ھمان باور بھ امام بعنوان انسان کامل و خلیفھ مطلق خدا و خالق جھانھای  -٣٧۴
برتر و انسان برتر است و باور بھ استحقاق خویشتن و شوق چنین استحقاقی می باشد کھ جملھ محصول امام شناسی 

 ھملکوت قلمرو تحقق این باور و شناخت است. "آیا پنداشتید کھ بر بھشت الھی وارد می شوید در حالیک است. و ارض
ی است کھ بر محور علم ارض ملکوت قلمرو تحقق و تعینّ علم امام و امام شناس -ھر کسی را از علمش آفریدیم." قرآن

، بدون علم بداء نمی توان امام (ع)بقول امام صادق بدعت قرار دارد زیرا ارض ملکوت حیات و ھستی بدیع و دگر است. و
  را شناخت و ولایتش را پذیرفت.

از سوره طلاق آمده خداوند امرش را در بین زمین و آسمان نازل می کند کھ ھمان زمین  ١٢ھمانطور کھ در آیھ  -٣٧۵
افت کنندگان امر خدا درباره آسمانی یا ارض ملکوت است. پس عارفان ھر عصری کھ بر این قلمرو ورود می کنند دری

مسائل و تکالیف انسان آن عصر ھستند و در واقع این عارفان ھمان وارثان و اوصیای انبیاء در آخرالزمان می باشند و 
تأویلگران قرآن برای دورانھا! این عارفان ھمان مؤمنانی ھستند کھ در آخرالزمان پدید می آیند کھ انبیای سلف بھ 

   -ا غبطھ می خورند. (رسول اکرم)مقامشان در نزد خد

فاصلھ بین بھشت و دوزخ و برزخ و طبقاتشان جز فاصلھ بین علم جھل و سرگردانی ھای بشری نیست و ھمھ  -٣٧۶
می فرماید کھ قلمرو  (ص)اینھا محصول درجات باور و معرفت و جھل آدمی از خود و جھانش می باشد. و لذا رسول اکرم

جھان ھستی است. یعنی جھان ھستی برای یکی دوزخ و برای دیگری بھشت و یا برزخ و وسعت بھشت و دوزخ ھمین 
در این جھان در عذاب  ھجسمانی نیز آشکارتر و شدیدتر می شود و لذا قرآن کریم می فرماید ھرکاست کھ پس از مرگ 

ت. این شدت رحمت است در آخرت عذابش شدیدتر است و ھرکھ در رحمت است در آخرت از رحمت برتری برخوردار اس
و عذاب اخروی بدلیل از میان برداشتھ شدن حجاب تن است. یعنی درب بھشت و دوزخ و برزخ تمامی از باطن و نفس 
ناطقھ و ادراک آدمی بسوی جھان گشوده می شود. یعنی بھشت ھمان بھشت ایمان و علم و یقین بھ خدا و جھان است و 

ھل درباره خدا و خود و جھان است و برزخ ھم برزخ سرگردانیھا و دوزخ ھم دوزخ کفر و انکار و ناباوری و ج
  تردیدھاست. 

ارض ملکوت شھر محمدی است و شھر محمدی ھم شھر قرآن است کھ بھ تعداد امامان معصوم قرائت و تأویل و  -٣٧٧
ود می کند. پس جمال و جلال و کمال دارد و ھریک از مؤمنین شیعھ از درب نور وجود یکی از آنان بر این شھر ور

ً شھر امام  ھریک از طبقات این زمین ھفتگانھ آسمانی دارای دوازده وادی و غرفھ و تجلی است. پس این شھر تماما
شناسی است و امامت در دوازده تجلی و ظھور و بروز! "سوگند بھ این شھر کھ تو مقیمش ھستی و سوگند بھ پدری کھ 

آری راه انسان شدن این حیوان شرور دوپا و خلق جدید  -فریده ایم." سوره بلدمی زاید. براستی کھ انسان را در رنجھا آ
رحمانی سراسر رنج و بلاست چرا کھ باید از چاه و ظلمت طبیعت جمادی و نباتی و جانوری و بدتر از ھمھ اینھا از 

یابد تا با تمامیت  ظلمات وعده ھای شیطانی جان بدر برد و بر طبیعت حیات و ھستی خود احاطھ و اشراف و شھادت
طبقات جان خود روبرو شود و درب محمدی جانش را کشف کند و از این در بر حیات و ھستی خود وارد شود و رحمانی 

  گردد و قرآنی!

حکمت الھی ھمواره حاصل علم تأویل است کھ روی بھ ازلیت دارد. کشور ایران بدلیل اینکھ محل نزول نخستین  -٣٧٨
مان آغاز اسلام بدلیل حضور سلمان فارسی در کنار محمد و علی کھ جامع ھمھ حکمتھای مذاھب حکمتھا بوده است از ھ

عالم بود نخستین قلمرو درک حکمت آخرالزمانی دین خدا گردید و کانون اتصال اول و آخر ادیان الھی شد کھ در این 
تاریخ ایران پرورشگاه پھلوانان خسروانی  میان سلسلھ جبال البرز (دیلمان) نقش ویژه ای یافت زیرا دیلمان ھمواره در

بوده است و طبق وعده ھائی کھ در حکمت خسروانی و متون اوستائی آمده، سلسلھ جبال البرز قلمرو ظھور نھائی این 
وعده ھا در آخرالزمان است کھ ھمھ روایات مربوط بھ ظھور سوشیانت اوستائی و امام زمان شیعی را مترادف و ھمسو 
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ھمانطور کھ در تاریخ تشیع ھمواره مطمئن ترین پناھگاه علویان و ظھور نھضت ھای ضد عباسیان بوده ساختھ است. 
است از جملھ اینکھ طبق روایات تاریخی امام حسین قصد داشت کھ بسوی دیلمان ایران ھجرت کند و دیلمان ایرانی ھم 

ی بعد در قیام مختار فراھم آمد و ھمھ اشقیای دشت اندکسپاھی آراستھ در انتظار حمایت از امام بودند کھ چنین اتفاقی 
کربلا بواسطھ پھلوانان دیلمانی قصاص شدند. و ھنوز ھم امروزه در جای جای سلسلھ جبال البرز شاھد مقابر امامزادگان 
ی و عارفان شیعی ھستیم کھ البتھ کانون مرکزی این قلمرو قلھ دماوند است. و ھمانطور کھ ذکر نمودیم ھمھ مکانھا

اشراقی سیر و سلوک ما نیز در ھمین قلمرو رخ نموده است. پس تلاقی سرزمین موعود اوستائی و قرآنی در این 
معقول و معمول بوده است. یعنی این اتفاق ماورای طبیعی در بستر تاریخ و سلسلھ جبال بھ لحاظ تاریخی واقعھ ای کاملاً 

طبیعت نیز مواضعی عینی دارد کھ در روایات اوستائی تحت عناوین ویژه ای است کھ در زبان عربی نامھائی دگر دارد. 
و حکمت ناشی از  درک سرّ تلاقی و تطبیق اسطوره و تاریخ یا ماورای طبیعت و طبیعت جز بقدرت نور عرفان نفس

  عارفان مقیم در ارض ملکوت ممکن نمی آید. و باورش جز در قلوبی کھ بھ امتحانات الھی آزموده شده جای نمی گیرد. 

اوستائی است کھ یگانگی این دو حکمت را در  -شیخ شھید سھروردی بانی حکمت اشراق نخستین حکیم قرآنی -٣٧٩
ظر ما نقطھ ضعف این اثرش منطق یونانی حاکم بر آن است کھ البتھ برخی ھم آخرالزمان کشف نمود و تبیین کرد کھ از ن

آن را نقطھ قوت و امتیازش می دانند کھ از این طریق سھ حکمت خسروانی و اسلامی و یونانی را گردھم آورده است. و 
کم بر این اثر را تخفیف در عصر ما ھانری کربن بھ شرح مجدد این اثر بزرگ پرداختھ است کھ تا حدودی یونانی گری حا

داده و آن را بھ درک امیّ و عرفانی نزدیکتر ساختھ است کھ خدمت این مرد بزرگ بھ جھان تشیع منحصربفرد است و 
تبیین حکمت آخرالزمانی یاری نموده است. دکتر شریعتی نیز در پرتو در تحقیقات ایشان در این باره ھمواره ما را نیز 

بزرگ و استادش ماسینیون قرار داشتھ است. و بھ تازگی برخی از محققین ایرانی ھم بھ حکمت و تحقیقات این مرد 
عظمت این تحقیقات معترفند کھ سراسر در خدمت امام شناسی است یعنی ھمان امر عظیمی کھ عامھ شیعیان از آن 

  غافلند. 

رای خدا شاھراه این فتح و فرج درب ورود بھ ماورای طبیعت و آسمان زمین ھمان خاک است و سجده بر خاک ب -٣٨٠
، در ھر چیزی در طبیعت، خدا را می بیند (ع)می باشد اگر انسان ساجد در پرتو ولایت امام باشد. اگر امام شیعھ یعنی علی

  انسان شیعی ھم در ھر چیزی بایستی امامش را شھود کند کھ ظھور معنای خداوند است زیرا امام معنای خداست.

ظره و نوائی، نشانی از ن باور و ولایتی بر طبیعت خدا نظر می کند در ھر رنگ و بو و منکسی کھ با چنی -٣٨١
پروردگار می یابد کھ بسوی امام معطوف است: نشانھ خود را در درون و برونتان بر شما آشکار می کنیم تا بدانید کھ او 

  ت.یعنی حق و نور الھی این نشانھ ھا در جھان ھمان امام اس -حق است. قرآن

عارف شیعی کسی است کھ در طبیعت، ماورای طبیعت را می بیند و در فیزیک، متافیزیک را و در خاک، خدا را  -٣٨٢
و در زمین آسمان را! در آخرالزمان عالم غیب آسمانھا بر زمین مماس و بلکھ در آن وارد شده است. آنکھ از معرفت 

ور وارد می شود و دیوانھ می گردد. ظھور اینھمھ امراض روانی لازم برخوردار نباشد در ظلمات شیطانی و جنی این ظھ
  و جنون و مالیخولیا در عصر جدید از این بابت است. انسانھای آخرالزمانی اگر عارف نباشند دیوانھ می شوند.

و  ولی ظھور و بروز عالم غیب از سلسلھ جبال البرز و طبیعت آن منطقھ منحصربفرد است. آنانکھ اندک ایمان -٣٨٣
معرفت باطنی و حکمت دارند از اقامت و گردش و سفر در این منطقھ مشاھدات حیرت آوری دارند. در ھمین سده قبل 
چند نفر از مستشرقین ایرانگرد در سفری بھ دامنھ دماوند شاھد حوادثی شگرف شدند کھ وصفش عین ارض ملکوت 

آنرا جدی نگرفت و دستمایھ برخی داستان و فیلمنامھ  است. سفرنامھ این مستشرقین بھ شوخی و افسانھ بدل شد و کسی
شان در آنجا باقی ماندند و بقیھ گردید. گوئی این مستشرقین چندنفر بودند کھ بر ارض ملکوت وارد شدند کھ دو نفر

لف گزارش کردند. گزارشاتی مشابھ این در طول تاریخ حکمت اسلامی بھ کرّات در متون مخت بیرون آمدند و آن وقایع را
دیده می شود از جملھ آثار ابن عربی، سھروردی، عبدالکریم جیلی و از متأخرین ھم کسانی چون ملامحسن فیض 

  کاشانی و شیخ احمد احسائی! کھ جملگی از شارحان حکمت امامیھ ھستند. 
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رین قلمرو و عارفان و محققین حکمت اسلامی بر این امر اشتراک نظر دارند کھ در دسترس تھمھ این حکیمان  -٣٨۴
ارض ملکوت و سرزمین اقامت امام و ارواح طیبھ انبیاء و معصومین، ھمانا ارتفاعات و قلل صعب العبور ھستند و 
دامنھ ھای این کوھھا! گوئی کھ براستی این ارتفاعات نزدیکترین حدّ بھ آسمان ھستند از برای کسانی کھ دلھای آسمانی 

نیز در جاذبھ روحانی این امر رده اند. اکثر کوھنوردان قلل صعب العبور دارند و در عطش لقای حق عمری را جھاد ک
قرار دارند کھ متأسفانھ درباره حقش معرفتی ندارند و گاه جان خود را بر این مستی روحانی از دست می دھند بی آنکھ 

  رازش را بدانند.

ولایت امام می باشد و در عطش لقای بی تردید درب اصلی ورود بر ارض ملکوت دل مؤمنی است کھ در گرو  -٣٨۵
وجھ او! پس ماجراجویان مپندارند کھ بی ایمان و عشقی عرفانی می توانند بھ چنین جھانی دست یابند زیرا این واقعھ 

  ای در الساعھ می باشد و نھ با برنامھ ریزی قبلی و بولھوسانھ یا آرمانی!

ھجری شمسی از قلھ دماوند چشم گشود کھ در  ١٣٩٢ر ارض ملکوت در بھادر آخرین مکاشفات این بنده،  -٣٨۶
پرتوی آن ھمھ اسرار غیبی زندگانیم منور و گویا و عین قرآن خوانده شد و برای عالمیان بیان گشت کھ این بیان 
 ھمچنان ادامھ دارد. بزودی بھ این قلمرو باز خواھم گشت و با نور کامل امام و خلق جدید برتری خواھم آمد کھ عالمگیر

است. ارض ملکوت، حکمت فرج الساعھ امام زمان در آخرالزمان است کھ در این رسالھ برای عامھ مردم قابل درک و 
  -والسلام حصول است.

  علی اکبر خانجانی                                                                                 

                                                                                    ١٠/٠٣/١٣٩۴  

  

  


